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تلاکر 


هرچند استاد معظم این مباحث را در تفسیر نمونه, جلد پانزدهم, ذیل آیات 
مورد بحت, و در کتاب اخلاق در قران؛ جلد دوم و سوم» مطرح نموده‌آند, 
ولی از انجا که مباحعث این کتاب دو ویر کی دارد, به صورت مستقل منتشر 


شند. 

اولا: بحث گسترده‌تر و شامل مطالب تازه‌ای است که در کتب مذکور 
نیامده است. ۱ 

انیا, نیازهای عصر و زمان ما در آن لحاظ, و در قالب جدیدی ریخته شده 
است. 

امید است کام تشنگان اخلاق اسلامی را سیراب نموده و همچون مشعلی 
فروزان در مسیر سالکان الی‌الله باشد. ۱ 

و از آنجا که محتوای این کتاب. ۰ استاد معظم در جلسات تفسیر 
قران در ماه مبارک رمضان بوده که توسط اینجانب از «گفتار» به 
«نوشتار» تبدیل گشته, ممکن است کاستی‌هاپی داشته باشد؛ . ضمن پوزش 
از خوانندگان محترم, تقاضا داریم موارد احتمالی را یادآوری نمایند تا در 
چاپهای بعدی اصلاح گردد. 

از تمام عزیزانی که در مراحل مختلف آماده سازی کتاب کمک کرده‌اند, 
تقدیر و تشکر می‌گردد و از خداوند بزرک-برای انان موفقیت و شنز افراتی 
و رسیدن به اوج قلّه ایمان و رستگاری مسئلت می‌داریم 

پروردگارا! همه ما آرزوی رسیدن به صفات برجسته «عبادالاحمن» را 
داریم, ما را در این راه موقق فرما! «آمین یا رت‌العالمین» 

قم- حوزه مقذسه 

ابوالقاسم علیان نژادی 


ص: 4 

تقاضای ناشر 

برای هر گونه پيشنهاد در مورد این کتاب با نشانی زیر 
مکاتبه فرمایید. 

قم- خیابان شهدا- انتشارات نسل جوان 
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رمضان, ماه تعلیم و تربیت 


ماه مبارک رمضان, ماه ضیافت و میهمانی خداست. و بهترین پذیرایی 
خداوند مهربان در این ماه پربرکت. همان «قران مجید» است که در این 
ماه نازل شده و چه ضیافتی بالاتر از اين که میزبان, برای میهمانان خویش 
کتابی فرو فرستد که تمام سعادت بشر در آن باشد, و سرچشمه جوشان 
تمام خیرات و خوبیهای ادمی 9 به همین جهت., ماه رمضان, ماه «تعلیم 
و تربیت» نامیده شده است. 

بدان جهت ماه تربیت است که روزه داران عزیز در پرتو روزه‌های سرشار 
از معنویت و نور و صفای این ماه عزیز, اراده خویش را تقویت و روح 
ایمان خود را مستحکم نموده و در سایه تقویت اراده و استحکام بخشیدن 
به ایمان خویشتن, مدب به آداب الهی می‌شوند. 

و از ان روی ماه تعلیم است که در این لحظات و ساعات پرارزش. که 
حنّی کارهای غیرارادی روزه دار, همچون نفس کشیدن, عبادت محسوب 
می‌شود. به تلاوت ایات نورانی کلام الله می‌پردازد و با تفکر و تعمّق و غور 
در اين اقیانوس بی‌پایان, دانستنیهای فراوانی می‌اموزد و گوهرهای نابی را 
صید می‌کند. بدین جهت, در 


19 

روایات متعددی به تلاوت قرآن مخصوصاً در ماه مبارک رمضان توصیه 
شده, و فضیلتهای فراوانی برای آن بیان گردیده است؛ تا آن جا که ثواب 
فیک اند ارآشصم امه ام ها سرام با ات شام فران ورد 
غیر ماه رمضان قرار داده شده است.(1) و به این علت بهترین بحثها و 
گفتگوها در اين ماه پربرکت, بحث تفسیر قرآن است. 

چه زیباست که در این ماه عزیز, هر چه بیشتر با کتاب خدا آشنا شویم, و 
از آن, تا حدٌ توان بهره بگیریم. و جزء میهمانهای حقیقی و واقعی #۲ 
شویم؛ که اگر دل به قرآن دهیم و در محضرش زانو بزنیم. بی شک این 
نسخه شفابخش آلام ما را تسکین بخشیده, و دردهای‌مان را دوا نموده, و 
قلب و روحمان را ارام می‌کند. 


اخلاق اسلامن خرف آن 


بدون شک جهان دستخوش بحرانهای مختلفی است؛ بحرانهایی عمومی و 
فراگیری که اختصاص به کشور خاضٌی ندارد, بلکه تمام یا اکثر کشورهای 
دنیا را فراگرفته است. بحرانهایی که اگر عقلای دنیا چاره‌ای برای مهار و 
حل آن نیند بشند, جهان را ؛ نف آنتدهاق مبهم و نامعلوم و بر از یأاس و 
ناامیدی سوق خواهد داد. 

از جمله بحرانها, که به مراحل سخت‌تر و ترسناک‌تر از بحرانهای سیاسی و 
اقتصادی و نظامی عصر ماست. بحران اخلاقی است که نیازی به ذکر 
نمونه‌های آن نیست. چرا که شما هر روز با آن رو به رو بوده و از آن رنج 
می‌برید و بر همه لازم است برای حل آن اندیشه‌ای کنند. ما به عنوان 
گامی در جهت حلّ این بحران, به طرح «اخلاق اسلامی از دیدگاه قرآن 
مجید >> پرداخته و. آیاتشی از سوره فرقان را موضوع بحجت قرار می‌د هیم . 
آیات 63 تا 76 این سوره که به بیان صفات و ویژگیهای 


ص: 13 
چهارده گانه «عبادالژحمن» می‌پردازد. ۳ 
ما معتقدیم که بهترین تکیه گاه برای مهار و حل این بحران بزرگ. قران 


مجیبد است و اگر به این آنات چهارده گانه عمل شود بدون شک بحرانی به 
نام «بحران اخلاق» نخواهیم داشت. 


اشاره‌ای به محتوای سوره فرقان 


این سوره (1) دارای هفتاد و هفت اند است و می‌توان ۳ را ؛ به چهار 
قسمت تقسیم کرد: 

بخشی از آیات آن, پیرامون اساسی‌ترین اصل از اصول عقاید, یعنی توحید, 
است. 

بخشی دیگری از ان تبیین مسائلی از نبوّت و پیامبری است. بخش سوم 
انسان را به معاد و جهان پس از مرگ توجّه داده و حقایقی از این اصل 
دینی را متذکر می‌گردد. و بالاخره بخش چهارم به «ویژگیهای بندگان خاص 
خداوند» می‌پردازد. و چهارده 


1- در روایتی از 1 بای علیه السلام در باره فضیلت تلاوت این سوره 
من قرتها فی کل لته له انا و لق تحاتیقه وکان فترلة فی افقدوس 

الاخلی 

قرار می‌دهد): 

هرگز او را( به عذاب جهنم ) مجازات نخواهد کرد و مورد محاسبه قرار 

نمی ‌گیرد( بلکه در زمره کسانی خواهد بود که در یوم الحساب بدون 

حساب به بهشت خواهند رفت) و در فردوس اعلی( که بهترین نقطه 

بهشت است) ساکن خواهد شد.« تفسیر نمونه, جلد 15, صفحه 5» 

له روشن است که اين همه تواب و فضیلت برای کسانی که فقط این 

کی ات ما تیسست ر. قر ات همواره آن را تلاوت نمایند؛ 

سا سول را ها ام ها ی را 

تلاوت نموده, و به دنبال 11 به محتوای آن بیند پشند, و این تلاوت و انديشه 

مقذمه عمل به دستورات مطرح شده در آن آیات باشد. 

به تعبیر دیگر, کسانی بی حساب وارد بهشت می‌شوند و در بهترین نقطه 

آن سکنی می‌گزینند که پس از اعتقاد به اصول و فروع دین اسلام, متخلّق 

به ویژگیهای چهارده‌گانه عبادالاحمن شوند. از خداوند بزرگ می‌طلبیم که 

ای ها ها نو 


ص: 14 
صفت از صفات ممتاز «عبادالژحمن» را بیان می‌کند. و در حقیقت 


فشرده‌ای است از اخلاق اسلامی, و مشعلی است فروزان فراسوی 
مشتاقان عبودیت و بندگی. 


عبادال#حمن در یک نگاه 


همانگونه که گذشت در آیات مورد بحت, چهارده صفت برای عبادالرحمن 
ذکر شده است؛ هر چند بعضی از مفسران تنها به دوازده ویژگی آن اشاره 
تفودم و از دوه هفرد دیکر ظفلت کرد‌اند: آن صفات. و.هیز ها به شر زیر 
است: 
1- تواضع و فروتنی. 2- مدارا کردن با جاهلان و افراد نادان. 3- عبادتهای 
شبانه, مخصوصاً نماز شب. 4- ترس از خداوند و خوف از عذاب الهی. 5- 
ترک افراط و تفریط در مسائل مختلف زندگی. 6- دست شستن از 
هر گونه شرک. 7- احترام به خون افراد بی گناه. ور گرب غمتون: و آلودة 
نشدن به زنا. 9- حاضر نشدن در مجالس آلوده و باطل. 10- پرهیز از 
کارهای لغو و بیهوده. 11- تحقیق و تفکر و انديشه در کارها, 
12 توجّه به تربیت اولاد و فرزندان. 13- اسوه و الگوی یر ان بودن. 14- 
صبر در مقابل مشکلات ناخوشایند و یم 
ویژگیهای چهارده گانه فوق محور اصلی بحث ما در این کتاب خواهد بود. به 
امید آن که با شناخت این صفات و پی بردن به تفسیر صحیح و درست آن, 
و در نهایت تخلّق به این صفات زیبا- که البتثّه به آسانی ممکن نیست- همه 
ار 1 


1- سوال: انسانها چگونه می‌توانند متخلّق به اخلاق الهی شوند, و صفاتی 
همچون صفات پروردگار داشته باشند. در خالی که می‌دانيم صفات او با 
صفات ما قابل مقایسه نیست؛ چرا که او دارای صفاتی نامحدود و نامتناهی 
طف‌تا نفند و ما هر که باشیم و در هر حد و اندازه‌ای قرار بگیریم همه 
چیزمان محدود و متناهی است, چگونه محدود می‌تواند نامحد ود را کسب 
کند؟ و هنحاضفت که هی 3 بین ما و او وجود ندارد, چگونه می‌توانیم 
متخلّق به اخلاق الهی شویم؟ 

پاسخ: متتظو و این است که پرتوی از ان صفات نامحدود در وجود محدود ما 
به وجود آید. توضیح بیشتر این که, در بحث وحدت وجود, وحدت مفهومی 
صحیح و وحدت مصداقی باطل است؛ یعنی, خداوند هستی دارد و ما هم 
هستی داریم, امّا آن کجا و اين کجا! هستی خداوند مستقل با لذات و ازلی 
و ابدی و نامتناهی است. اما هستی ما وابسته به هستی خداوند و محدود و 
متناهی است. ما در اصل هستی شبیه به خداوند هستیم؛ ولی بین هستی 
او و هستی ما تفاوت بسیاری وجود دارد. همانگونه که نور خورشید و نور 
شمع هر دو نور هستند ولی هرگز قابل مقایسه نمی‌باشند, آب اقیانوس و 


آب یک قطره چکان هر دو آب هستند, اما اين کجا و آن کجا! 

نتیجه این که منظور از تخلق به اخلاق آلهی این است که پرتوی از صفات 
پروردگار را در وجود خود بناده کنم اگر خداوند رحمان و رحیم انیت ها 
خداوند عالم است, ما هم در حد توان, پرتوی از علم خدا را ۳ ِ_ خود 
به وجود آوریم. و اين, اوّلین قدم سیر و سلوک الی اللّه و اوّلين ایستگاه 
مسیر تکامل است. هر تشر ات این راد تو انم که 
فاصله ما با پروردگار کمتر, و مقام و جایگاه ما در نزد حضر تش والاتر 
خواهد شد. 
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عبادالحمن کیانند؟ 


قبل از پرداختن به ویژگیهای چهارده گانه عبادالژحمن, لا زم است به این 
پرسش پاسخ داده شود که؛ منظور از عبادالژحمن چیست؟ و عبادالژحمن 
(1) چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این پرسش توجّه به نکاتی لازم است: 
1- واژه «عبادالاحمن» در دو جای قرآن مجید آمده است. یکی در همین 
آیات سوره فرقان که موضوع بحث ماست. و دیگر در آیه شریفه 19 
سوره زخرف.: ؛ در آن ایه می‌خوانیم 

أ المَلایْکَة | ی هم عباد رحس (تاناً 
مشرکان, فرشتگانی که عبادالحمن (بندگان خاص خدا) هستند را دختران 
خداوند قرار دادند! 
خداوند متعال در اين آیه, فرشتگان را عبادالحمن خوانده است. 


1- به تعبیر علمای اصول فقه« تعلیق حکم بر وصف. مشعر بر علیت 
است.» بنابراین, وقتی گفته می‌ شود « عبادالژحمن» دارای چنین ویژگیهایی 
هستند, یعنی چون بنده هستند و بنده خدای رحمان می‌باشند به چنین 
صفات والایی دست یافته‌اند. به تعبیر دیگر, مدال عبودیت اوّلا, و مدال 
انتساب به خدای رحمان ثانیا؛ باعث شده که این گروه خاص از انسانها, در 
بین تمام مردم ممتاز گردند. بنابراین, کسانی که مشتاق صعود به اين قلّه 
رفیع هستند, باید از سکوی عبودیت خداوند رحمان پرواز را شروع کنند. 


ص: 16 

اگر دو ایه فوق را کنار هم بگذاریم, نتيجه جالبی می‌گیریم: ۳ 
«انسانهایی که ویزژگیهای عبادالژحمن را دارند همطراز فرشتگان خدا 
هستند >> 

خوشا به حال کسانی که بتوانند با پیاده کردن اين ویژگیها در روح و جان 
خویش, در صف فرشتگان پروردگار قرار گيرند. 0 

برای پی بردن به مفهوم عبادالژحمن. دری معنای عبودیت و بندگی لازم 
و چه کسی بهتر از بندگان واقعی خداوند و کسانی که عبودیّت و بندگی را 
با تمام وجود لمس کرده‌اند, می‌توانند به تفسیر این واژه بیردازند!؟ 

کت به امامان معصوم روی و و از آنها تفسیر این کلمه را 
امام صادق علیه السلام- عبد واقعی خداوند- در حدیث جالبی به 
پرسش پاسخ می‌د هد. ؛ حضرتش طبق این روایت ند کف و عبودیت 


تفسیر هی کند: 
الف- «أن لاتری اعد لِتَفسه فیما حَوَلة ال یه ملک لان الْعبيد لاتکوت فد 
قلی ون المال ال الا تصعوره ۹ أمَرَهَم ال تعالی به؛ (ا#ّلين نشانه 


عنودیت. ۵ دی آن است: که) نندم»در خداوند به 71 عطا فرموده 
است., خود را مالک چیزی نداند (و همواره مترئم به این شعر باشد: در 
حقیقت مالک اصلی خداست* این امانت چند روزی نزد ماست- و آن را 
باور کند) زیرا بندگان (واقعی خداوند) مالک چیزی نیستند. مال را متعلق 
به خداوند می‌دانند, و از آن در همان راهی که خداوند دستور داده استفاده 
می ‌کنند.» 

ب- «و لایْدیرٌ اد لتَفُسه ت (دومین علامت بندگی آن است که:) بنده 
خود را مدبر خویش نداند (بلکه تنها تدبیر کننده امورش را خداوند عالم و 
قادز بداند و اور کت که همه جین به دست با قدزت اوراست ٩۰‏ 

ح- «5 فاد اشتعاله فیمّا َدَ مره ال تعالی به و و تهاه عَنْه (نشانه سوم آن 
است که:) تمام عمرش مشغول اطاعت اوامر و نواهی پروردگارش بااشد 
(و بجز او, دل مشغولی دیگری نداشته باشد).» 
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سای او له اساض سین ار شا انم سد ان وتو فد ی 
می‌فرماید: 

«فهذا| آوّل درجِّة الَمتَفِینَ (1)؛ این نخستین درجه ترها حاز ان است.» 

یعنی؛ تقد کون درجات بالاتر و والاتری هم دارد, که می‌توان با سعی و تلاش 
و عبادت و راز و نیاز به آن رسید. 

3- در آیات متعددی از قران مجید حقیقت عبودیّت و بندگی بیان گشته, و 
صفات و نشانه‌های مختلف بندگان واقعی خداوند مطرح شده است که به 
سه نمونه آن اشاره می‌ شود : 

ار اه سوه عنم تفا نام 

«ان عبادی لیس تک غلبهم شلطان (ای شیطان) تو هرگز بر بندگان من 
مسلط نخواهی شد!» 

لبق این اب شریته یکی از قضا ته‌های نز نی و ید بت آین است که بنده 
خدا مسر شیطان نشود, و اجازه ند هد شیطان بر تفن اه معلط گردد 
اه همانطور که در برخی از آیات قرآن مجید آمده. ممکن است شیطان 
نند کار خاض دا را مسوشه کند.ق‌حنی آنها بر انز مشونته‌های تیظان 
ی ی مه و 

آنها که دوست دارند کارهای خیر انجام دهند و به عبادت و راز و نیاز 
بیردازند, ولیر موفق بر این کار نمی شوند؛, در حقیفقت نحجت سلطه شیطان 
هستند, و بندگان واقعی خدا نیستند! باید برای فرار از محدوده حکومت 
شیطان و وارد شدن به وادی رحمت و الطاف الهی تلاش کرد, که به یقین 
خداوند بندگانش را در رسیدن به اين هدف کمک خواهد کرد. 

ب- در آیات پایانی ب سورم فجر می‌خوانیم 

«یا نها الَفَسْ الْمْطَمَعتَه* اژجهی ای آرثي راضتَة مَوضة* قاژجلی فی 
عبادی 


1- میزان الحکمه, باب 2451, حدیث 11761( جلد 7, صفحه 12). 


ص: 19 

وارخْلی جتنی؛ ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت باز گرد. در حالی 
که هم تو از او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است. پس در سلک 
بندگانم یگ آی, و در ۳ و 

«نفس امّاره» و «نفس لوّامه» را با موفقیّت پشت سر بگذارد. و به مقام 
شامخ «نفس مطمئئثه» برسد؛ یعنی, به جایی برسد که بیمه الهی شود و 
شیطان راهی بر او نداشته, و روحش آرام گرفته باشد.(1) 


ج- در آیه 53 سوره اسراء سومین نشانه بندگی را معژفی می‌کند: 
«و قَلٍ لعبادی بَفُولوا الی هی أَجْسن ار السْیّطان ینرغ هم ام السّبّطان 


کان للائسان عَذوا مٌبینا؛ به بندگانم بو" سخنی بگویید که بهترین باشد؛ چرا 
که شبطان. (به وسیله سخنان ناموزون) میان آنها فتنه و فساد می‌کند؛ 
هميشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است !» 

کنترل زبان از دیگر نشانه‌های بنده واقعی خداست؛ بنابراین. کسانی در 
صفٌ بندگان خداوند جای دارند که توانایی کنترل زبان خویش را داشته 
باشند و از سخنان ناموزون پرهیز کنند. ِ 

4- «رحمان» از صفات خداوند متعال است. همانگونه که «رحیم» نیز از 
صفات اوست. مفسران تفاوت‌های مختلفی برای این دو ذکر کرده‌اند؛ اما 
معروفترین فرق این است که؛ رحمان رحمت عامّه پروردگار مهربان است 
که شامل تمام انسانها- 


1- از آیات قرآن مجید استفاده می‌شود که نفس انسان دارای سه مرحله 
است: 

الف- « نفس اماره» یعنی روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتیها و 
بدیها دعوت می‌کند, و شهوات و فجور را در برا, بر او زینت می‌دهد. 

ب- « نفس لوّامه» روحی است تجذار و شتا آیاه: هر چند هنوز در برابر 
کتاه مصونیت نیافته, و گاه لغزش پید | ضی کند. 

ج- « نفس مطمئله» که در آیات مورد بحث به آن اشاره شده, یعنی روح 
تکامل یافته‌ای که به مرحله اطمینان رسیده, و نفس سرکش را رام کرده, 
و به اسانی لغزش برای او امکان‌پذیر نیست( شرح بیشتر پیرامون این سه 
مرحله را در تفسیر نمونه, جلد 25, صفحه 281 به بعد مطالعه فرمایید). 
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صرفنظر از عقائد و باورهایشان- ولی رحیم» رحجمت خاضه اوست 

که همه انسانها را در بر نمی‌گیرد. 

رحمانیت خداوند ایجاب می‌کند که باران بر همه ببارد, و خورشید تمام 

جهان را روشن کند. و اکسیژن در اختیار همگان قرار گیرد. موّمن باشند یا 

کافوه کناهکار باشتد با یم نید به یم اساام ات ناویا نکر 

دینی را پذیرفته باشند پا به هیچ دینی معتقد نباشند. 

اما صفت رحیمیت خداوند تنها مومنان را تحت پوشش قرار می‌دهد, و 

شامل غیر مومنان ی درون این صفت در دنیا فقط شامل مومنان 

می‌ شود ولی در اخرت تمام رحجمت خداوند از این قسم است. و ان جهان 

تنها میدان رحمت خاصه مالک روز جزاست. 

تفسیری که در بالا آمد در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده 

است؛ ٍِِِ روایت, امام ششم شیعیان جهان ۰ می‌فرمایند: 

من سم خاصٌ بصقة عَامَة والجیخ سم ۳ نضقه حا خ 

۳ ام خاص آست, اما صفت عام دارد (نامی آست مخصوص خداء 

ولی مفهوم رحمتش همگان را در بر می‌گیرد.) ولی رحیم اسم عام است 

صت اس ای اش ور کرام حای رب عم و ۱ 

اشاره به رحمت ویژه مقمنان دارد 1(۰) 

یعنی «رحمان» تنها شایسته خداوند است و هیچ کس نمی‌تواند این نام را 

برخود نهد همانگونه که نمی‌تواند نام «اللّه» را برای خویش انتخاب کند؛ 

بدین جهت کسانی که اشتیاق دارند این رنامها را انتخاب کنند باید کلمه 

«عبد >> را به ابتدای أن اضافه کنند (عبدالله, عبدالرحمن) و سپس خود را 
نم آن نام مغر فی. کنند. بنابراین ن اسم رحمان مختص ذات پروردگار است؛ 

ای ان موب 


امه مان لد آت رنه طفر بخ تقل ار سر سس او ال 


صفحه 23). 
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اختصاص به گروه خاضی ندارد. 

اما «رحیم» اسم عامّی است و هر کس می‌تواند آن را برای خویش 
اشکاب سا ی عون همه ارام عام وص سر سا را 
کاض انیا را شامل. می ید 

خلاصه این که برخی از رحمتهای خداوند فراگیر است و همه انسانها را در 
بر می‌گیرد و برخی دیگر اختصاص به انسانهای ویژه و برگزیده. یعنی 
موّمنان, دارد. 

اکنون که بحث ما به «لطف و رحمت پروردگار» رسید. مناسب است به 
اين ائهام و برچسب دشمنان اسلام که آیین ما را «دین خشونت» معرفی 
می کنند ! نیز پاسخ گفته شود و با سیری در آیات قرآن و احادیث معصومان 
علیهم السلام و سیره و روش آن بزرگواران, اين حقیقت آفتابی و روشن 
گردد که اسلام از خشونت بیزار, واففن رافت مرردخفت م ست آاست: 





اشاره 


دشمنان لجوج و عنود اسلام هنگامی که این دین الهی را مانع تزر کی قزر 
سر راه منافع خویش- و به تعبیر دقیقتر مطامع خویش- یافتند. در فکر 
مبارزه و مقابله با آن افتادند, و برای رسیدن به اهداف خویش از هر 
وسیله و ابزاری سود جستند. اين مبارزه. از اوّلین روزهای پیدایش اسلام 
آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد, و در آینده هم ادامه خواهد داشت: بلکه 
این مبارزه در عصر و زمان ما, مخصوصاًّ از سوی غربیها و در بر راس آنها 
آمریکاف بلید و خایکار, خوع‌برنامه اضلی الما می‌باشد 1( ار جمله 


[- هر چند گاهی تظاهر به برخی از احکام اسلام فی گنه و حتثّی در ماه 
هار کرمصان باهشخخی‌های اسایتضاخت اخسار وه می‌ستندا ولن 
امروزه این عوامفریبی‌ها بر همگان روشن شده و همه مسلمانان می‌دانند 
که انها با تمام قوّت و قدرت برای از بین بردن اسلام عزیز, که داروی 
ِِِ فرد تمام الام و دردهای امروز و فردای بشر است. هم قسم 
شده‌اآند. 


21 
ابزارهای نامقدّس و ناجوانمردانه‌اي که مورد استفاده آنها قرار گرفته و 
می‌گیرد, برچسب ۳ است. آنها می‌گویند: «اسلام ۳ خشنونت و 
جنگ است !- اسلام با روح لطیف بشر سازگار نیست !- اسلام حقوق بشر 
را نادیده می‌انگارد!» و این تهمتهای ناجوانمردانه را در سراسر جهان بر 
کلم اسااه روت هی کت ها کمال ای سای که که اعمال 
برخی از مسلمانهای سطحی نگر- و به عبارت صحیحتر- برخی مسلمان 
مات ماه ند مسموم آنما کم هی کیوراز حمله هی رنه ره 
طالبان, که مظهر خشونت و بی رحمی و ظلم و ستم بودند, و به عنوان یک 
خت: لاهن ی کفای حکمفته اشاستا ی بای کر آساره 
کرد. 

آری, اين جمعیّتِ کوچکِ خشن از خدا بی خبر, در مدّت کوتاه حکومتشان 
خنایات عجتبی راابه اسم اسلام.مرتکب: شدند و دشضان ما ار اعمال و 
جنایات انها گزارشها و فیلمهایی تهیه کرده و به عنوان تصویری از اسلام در 
جهان پخش کردند! فیلمهایی که حاوی جنایاتی بس فجیع (مانند سر بریدن 
انسانها) بود, که دل هر انسانی را به درد می‌اورد. هر چند خوشبختانه اکثر 
مسلمانهای جهان از این مسلمان نماها اظهار انزجار و بیزژاری کردند, و 
اعمال و کردار آنها را ساخته و پرداخته ذهن ناتوان و عاجز آنها دانستند. 

آبا تاد واقعاً آئین خشونت ۱ پا ۱ رحجمت و رات و روابط 
دوستانه می‌باشد؟ ۱ 

براي پاسخ به این سوّال باید هم به سراغ قران مجید برویم. و سیری کوتاه 
در ایات نورانی این کتاب دست نخورده و محفوظ از تحریف داشته باشیم. 
و هم پای سخنان رهبران پاک و معصوم دینی بنشینیم. و هم نمونه‌هایی از 
با رفتارهای مذعیان تمدّن در جهان غرب مقایسه نماییم, تا افتاب حقیقت 
از پشت ابرهای تاریک پدیدار گردد. 


ص: 
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الف- رآفت و رحمت اسلامی در قرآن مجید 


با مطالعه‌ای اجمالی و تفکر در برخی آیات قرآن مجید, به نمونه‌های 
فراوانی از رآفت و رحمت اسلامی در این کتاب اتماکت دست می‌يابیم, 
که به عنوان اصل اساسی معژفی شده است. به چند نمونه آن توجّه کنید: 
1- در قرآن مجید یکصد و چهارده سوره وجود دارد. که یکصد و سیزده 
سوره آن با «یسم ال الرَحمن الأحیم» که پیام آور رآفت و رحمت, و 
محبت اسلامی با رگ شروع شده و تنها یک سوره بدون «پشّم ال 
الرَّحمنِ الرخیم*.است 011 که آن: هم دلیل روشتی:دارد: 

سوره برائت ت اعلان جنگ و نبرد و بیزاری از دشمنان لجوج و عنود اسلام 
است که امیدی به هدایت و اصلاح آنها نیست؛ و روشن است که به هنگام 
جنگ با دشمن کینه‌توز, از رحمت و محبّت سخن گفته نمی‌شود. 

به عبارت دیگر: نسبت خشونت و رحمت در قرآن مجید بر این اساس,: 
نسبت یک بر صد و چهارده است؛ یعنی اصل بر رحمت و رافت است و 
ی 

2 خداوند, عتال در آ 60 سوره ی 0 

هل جَرَاء الاخسان 1 الاحسَان 

آبا خرای.شکی جر یکی آست ۲ 

این آیه شریفه, که سرشار از محبت و رحمت و دوستی است, به عنوان 
ی فا اسلافی فا سسلمانان سمباشید. آیر شعتت تیذا مظالعه درک 
آیات قرآن در می‌یابیم 


1- جالب این که همان یک مورد هم در سوره دیگری از قرآن مجید جبران 
شده, چرا که در سوره نمل دو بار« سم الله الرَّحمن الحیم» تکرار شده 


است. 
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که خداوند متعال نه تنها پاسخ نیکی را رفتار نیک می‌داند. بلکه به 
مسلمانان دستور می‌دهد در مقابل بدیها نیز به نیکی رفتار کنند, و پاسخ 
بدی را هم به نیکی بدهند! 

این مطلب در آبه تب 96 سورو موّمنون آمده است؛ می‌فرماید: 

اوفغ بالتی هت آخسن السته تعن اغلم ما تصنون 

بدی را به بهترین راه و روش دفع کن (و پاسخ بدی را به نیکی ده) ما به 
آم مصی عر کی ای سم 

ای پیامبر! فریب خوردگان را- هر چند به تو بدی کرده‌اند- با عطوفت و 
محبت به سوی اسلام باز گردان, تا تسلیم تو شوند. 

آیا دین و آثینی که منطق از خستونت و یی اس تربع ی مین ون 
سفارش می‌کند که حثّی پاسخ بدیهای دیگران را با خوبی بدهد! یا چنین 

ی 

3- آیم چهاردهم سوره جائیه می‌فر ماید: ۳ 

فُلِ لین آمُوا لوا للذین لایوَجون ام اللّه لیجزی ققماً با کائوا 
تم 
مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می‌دهند 
جزا دهد. _ 

ای ی یت هر قفا ق ان اسان ما نار 
مقمنان ندارد؛ بلکه خداوند به مسلمانان دستور می‌دهد که با غیرمسلمان 
هم مهربان باشند. 

و ار ِِ قوم ۳1 2 که فرشتگان فافور. عذاب. به 
صورت انسانهایی ناشناس به سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام رفتند. آنها 
مأمور بودند شهر قوم لوط را نابود کنند, بلکه کل شهر را ند اتتماخ ببرند 
و آن را واژگون نمایندا حضرت ابراهیم مشغول تهیّه غذا برای میهمانانش 
شد. غذا| آماده و سفره گسترده شد؛ اما هیچ یک از 
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میهمانان دست بهة سمت غذا دراز نکردندا این مطلب در آن. عضر و زمان: 

پیام خوشی نداشت؛ زیرا| هنگامی که میهمان ناشناس دست به غذا نمی زد 

صاحبخانه از شرّ او در آمان نبود؛ اما اگر غذا می‌خورد و با صاحبخانه هم 

نمک هی دشر آرامش بیشتری اهل خانه را فرا می‌گرفت؛ بدین جهت,؛ 

حضرت ابراهیم از اين کار میهمانانش ناراحت شد و احساس خطر کرد. و 

علّت اين کار را پرسید. آنان در پاسخ گفتند: 

ناراحت نباش, ما عاست‌ران پروردگارت هستیم»؛ ب و برای انجام دو خا هو بت 

به خدمت شما رسیده‌ایم: 

نخست این که, به شما بشارت دهیم در این سن پیری و کهولت, خداوند 

گورندی به نام. اسحاق به-هما عنایت خواهد. کرد و از نسل. او تتافیرانت 

زاده خواهند شد. ابراهیم و همسرش از این خبر مسژت‌امیز و غیر منتظره 

غرق در شادی و شور و شعف شدند. 

دیگر این ِ ما ماموزیت داریم قوم لوط ِ ۰ آلوده و گناهکار 

و در انش ات کرد. بدین جهت با مأموران و جهت تأخیر يا 

تخفیف عذاب قوم لوط شروع به مذاکره و چانه زنی کرد و با آنها در این 

رابطه به مجادله پرداخت! 

پاسخ فرشتگان درباره اين درخواست چنین بود: 

با ابراهيم آغرض عَن ها له قدخاء. آمرزیک 22.8 عءاتَيهمٌ عَذَاب عَیرٌ 
مَرَدود(1) ِ 

ای ابراهیم! از اين (درخواست) صرف نظر کن, که فرمان پروردگارت فرا 

ی 

با این که قوم لوط آلوده‌ترین و کثیف‌ترین و ناپاک‌ترین اقوام و ملل 

ِِ بودند. امّا عطوفت و رأآفت حضرت ابراهیم شامل حال آنها 

۳9 1 بگذارد و برای آنما تن 


1- سوره هود, آیه 76. 
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تأخیر پا تخفیف عذابشان شفاعت کند. 

خقیفتا اسف ضدر حصدات. ابر اهیم سار قباد‌و‌صال زدتن: است ره فرانه 

اسلام ما ترویج کننده چنین رحمت و محبتی است. 

آیا برچسب خشونت به چنین آئین سراسر رحمت و مهربانی و عطوفت, 

می‌چسبد؟ هرگز! ۲ 

یآ مس ات د پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 

«تألیف قلوب» ایست. در آیه 9 سوره ان عمران ,می‌خوانیم 

قبقا ز مه من الله لنت او و لو کت قظا علیظ القلب لائقصوا حَوّلک 

به (برکت) رحمت الهی, در برابر آنان (مردم) نرم و مهربان شدی؛ و اگر 

خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند. 

طبق این ایه شریفه, عطوفت و مهربانی پیامبر رجمت, موجب جذب و 

چلب مردم به سمت آن حضرت شد. که آن هم از رحمت الهی سرچشمه 

گرفته بود. بدین جهیت؛ در آیه 63 سوره انفال می‌خوانیم ِ 

ی فلوبهغ و لک اه لت تتتهم اد 
کنخ 

1 پیامبر ما!) اگر تمام آنچه روی زمین است صرف می‌کردی که میان 

دلفای آنان. الفت هیا نی عیشت لیخ اوند دز سان شا الفت 

اتحاق فردر اه ها نا هگیم اس 

ایجاد یک امّت مسلمان پرقدرت از آن مردم عقب افتاده. و تبدیل دلهای 

پراکنده و پر از کینه انهاء به قلبهایی متحد و مهربان» یک معجره الهی بود. 

نارای اک کی از معجرات میم یار اسلام ضلی الله علبه و اله:ه 

سلم را تألیف قلوب و جمع بين جمعیتی خشن و پر کینه و ایجاد محبت و 


0 


2 

را ان تالیف قلوب و مهربانی و رحمت و عطوفت است, 
نت است! 

_جد 0 مهربان در آبه شریفه 2059 سوره بفره می‌فرماید: 

با # 1 لذین منوا ادخْلوا فی السلم كافة و لیوا خطوات السْیّْطَانِ اه 


َو مُیین 

اسان امد نها شیر صلع ی ای اس از افیا 
۱ 
9 آنه-شریقی ضلح وءآستی برنامه اضلی لام انشت: الب این 
که قرآن مجید کسانی که از صلح و آشتی دوری می‌کنند و آتش افروزی 
می‌نمایند, و طالب درگیری و جنگ می‌باشند, پیرو شیطان معرقی می کند ! 
یعنی صلح و آشتی کاری الهی و رحمانی, و جنگ و آتش افروزی و 
خشونت؛ کاری شیطانی و اهریمنی است. ۲ 
6- ایاتی از قران مجید بیان کننده نشانه‌های عظمت پروردکار است- که در 
حقیقت موضوع برهان نظم در مساله خداشناسی است- در ایه شریفه 21 
سوره روم ا ۱ 
ون آباته آن خلی لکم فن آعشکم ازواما تقشوا نها وتعمل و جووم 
مه ان فی دلت تج لِقَوّم بتَفکژون 
از نشانه‌های او این که همسرآنی از جن خودتان برای شما آفرید تا در 
ک رز آنان آرامش يابید و در میانتان مودّت و رحجمت قرا داد؛ در این؛ 
ممکن ادشت تور از «بینکم» ارتباط بین زن و ۳ باشد؛ یعنی, خداوند 
بین زن و شوهر مودّت و رحمت قرار داد؛ ولی به احتمال قوی‌تر منظور 
اشاط من تاه ات این اصفال سک ار سا ماه دواد 
این است که بین تمام انسانها محبنت و موذت و رحمت ایجاد کرده است. 


5 


۳ س‌ 9 
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اجتماعی وجود نداشت. زندگی دستجمعی امکان‌پذیر نبود. 


ب- رأفت و رحمت اسلامی در روایات 


این موضوع در روایات متعذد و فراوانی منعکس شده, که به عنوان نمونه 

به. ۵ ورد آن افتاره هنکیم 

1- امام صادق علیه السلام هر روایت زیبایی چنین مي فرماید: 

1 و جخل. یقول: فُل ان کم ییون ال 
تن یی اللم( (1) 

ی (سپس دلیل کلامش را این 

گونه بیان می‌کند: زیرا) خداوند متعال می‌فرماید: اگر خدا را دوست دارید 

از دستورات من (یپیامبر صلی الله علیه و آله) اطاعت کنید تا محبوب 

خداوند شوید. یعنی انگیزه عمل به دستورات الهی. عشق و محبت به 

خداوند است. 

4 در روایت ديگري از امام باقر علیه السلام چنین می‌خوانیم 

الدیی ود الخث و ۳ هو الدین (2) 

دین محبت است و محبت دین است. 

گاه استدلال عقلی انگیزه انسان برای انجام کاری می‌شود؛ و گاه عشق و 

ضحبت, او را واداز به کاری می‌کند. آیا این دو آنگیزه یکسان هستند؟ 

خداوند برای بقاء نسل بشر علاقه‌ای بین زن و مرد ایجاد کرد تا نسل بشر 

ادامه یابد؛ حال اگر قرار بود منطق و استدلال عقلی انگیزه انسان برای 

بقاء نسل باشد, مثل این که بگوید: 


1- میزان الحکمة, جلد دوم, باب 666, حدیت 3257. 
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«برای بقاء نسل باید ازدواج کرد و فرزندانی به وجود اورد و تمام زحمتها و 
ناراحتیهای آن را تحمّل کرد» يا بگوید: «چون در پیری و ناتوانی عصای 
دستی لازم دارم و کسی را می‌خواهم که مرا کمک کند و حمایتم نماید. 
پس بناچار ر باید ازدواج کنم و فرزندانی داشته باشم. ۳ 

اگر واقعا" انگیزه انسان این امور بود» از هر 100 نفر چند نفر حاضر به 
ازدواج و تحمّل سختیها و ناکامیها و مشکلات فراوان زندگی مشترک و بچه 
دار شدن می‌شدند؟ فکر نمی کنیم بیش از 10 نفر انها حاضر به چنین کاری 
اما تس و وی ان سس انسانها را به سمت ازدواج- با همه 
مشکلاتش- سوق می‌دهد؛ به گونه‌ای که انها عاشقانه تمام سختیها را به 
جان می‌خر ند؛ بلکه تمام عمرشان را به پای فرزندشان می‌ریزند ۴ 
نوزادشان کم‌کم بزرگ شود و راه رفتن بیاموز. و سخن بگوید. آری, 
انگیزه عشق و محبت این قدرت و قلّت عجیب و خیره کننده را دارد. 

همین مطلب در مورد برنامه‌های دینی نیز صادق است و لهذا در روایات 
فوق بر عشق و محبّت تأکید شده, نه بر راه پرسنگلاخ برهان منطقی و 
استدلالهای عقلی, تا 7 زودتر به سر منزل مقصود برسد. اگر عاشق 
شدی خود به خود به سوی اطاعت الهی گام برمی‌داری. و مشکلات آن را 
به جان می‌خری. اگر عاشق امام زمان شدی اطاعت اوامرش و مبارزه با 
فساد و منکرات, کاری بس آسان خواهد بود. آری, عشق و محبّت کارها را 
سهل می‌کند. آیا دین و آئینی که انگیزه حرکت پیروانش محبّت و عشق 
است. و تمام دینش را محبت و عشق معرفی می‌کند. آئین خشونت 
است؟! 

مت مترافت اسلافی رفدر وسیع و فراگیر است که در میدان جنگ 
نیز بروز و ظهور دارد؛ یعنی, اسلام آن قدر به محبت و عطوفت و رحمت 
اهمُیت می‌دهد که حتّی در کانون خشونت و تندی. پیروانش را نسبت به آن 
سفارش می کند! بدین جهت در روایاتی که پیرامون اداب جنگ بحجّت 
میک کات اس در این رصن 
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ایا و ی ی ی ی 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «هنگامی که رسول مکرّم اسلام صلی 

الله علیه و آله تصمیم می‌گرفت سربازان اسلام را به سوی میدان جنگ 

روانه ند آنها را فرا می‌خواند و جلسه‌ای تشکیل می‌داد و این نکات (1) 
به آنها گوشزد می‌کرد (به گونه‌ای که اگر سربازی از این آداب تخلف 

۳ مورد موّاخذه قرار می‌گرفت): 

ندز و تسم 2111 و پاللّه و هی سییل اللّهٍ و علی مِلْة ول ال 

به سوی میدان جنگ حرکت کنید, امّا نه از سر هوی و هوس, بلکه با نام و 

ها را ای سای ای ار ار 

و بر طیق برنامه‌های اسلامی (که شرح آن می‌آید) عمل کنید: 

ولا تعلها»: جر ی .هر کر خبانت: نید این که متظهر از ان خورژه 

چیست ؟ سه احتمال وجود دارد: 

نخست این که, در تقسیم غنیمتهای جنگی خیانت ننمایید. همانگونه که در 

برخی از آیات قرآن به اين مطلب اشاره شده که آنچه مربوطه به حکومت 

و رهبری است جدا تقو اه صریه‌طظ برع ان است تسم شود و 

هر کس به آنچه حقّ اوست برسد و در غنیمت خیانت نشود. 

احتمال کیک ان که, رزهند کان گذشته ار ز غنائم وی در سایر امور هم به 

احتمال سوم این که, نه تنها به همرزمانتان, بلکه به دشمنانتان هم خیانت 

تکتیه وبا انم جواتور واه کید 

5 لَاْمئلوا»: : پس از انن: که-دشمن را از بای دراوردینن به بیکر بی جان او 

هجوم نیاورید و آن را مُثله (قطعه قطعه) نکنید. 
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از افزخین روایات به نقل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمده 
است که حتّی اگر سگ درنده‌ای به شما حمله کرد و آن را از پای در 
آوردید. پس از کشتنش حقٌ قطعه قطعه نمودن پیکرش را ندارید!(1) 

«و لاتغدروا»: اهل مکر و فریب و غدر و پیمان شکنی نباشید. اگر با دشمن 
از در صلح وارد شدید, و با او پیمان آتتدر بسن امضا کردید. عهد و پیمانتان 
را محترم بشمرید, و ان را زیر پا ننهید. مسلمان نی است که حتئی 
نسبت به عهد و پیمانی که با دشمنانش می‌بندد وفادار باشد؛ بدین جهت 
حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر خطاب به ان فرمانده 
شجاع خویش می‌فرماید: ۱ 

«اکر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید. يا در پناه خود او را امان دادی, 
به عهد خود وفادار باش, و آنچه بر عهده گرفتی امانت‌دار باش, و جان خود 
را بر سر پیمانت بنه, زیرا هیچ یک از واجبات الهی همانند وفای به عهد 
نیست, که همه مردم جهان با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند, 
در آن اتفاق نظر داشته باشند.(2)» , 

5 لاْئلوا سَیْخاً قانیاً ٍ لاضبیاً و لاامْرَأعٍ»: به افراد ضعیف و ناتوان, که 
دخالتی در جنگ ندارند. حمله نکنید. و پیرمردهای ناتوان و بچّه‌ها و زنها را 
به قتل نرسانید. 1 

«و لوا ۵ سَجراً | آن تَضْطتّوا لیا »: و درختان را قطع نکنید. مگر که 
ناچار شوید! 

انسان با مطالعه این قوانین ۰ متعالی و دستورات حساب شده هرفن زره 
عظمت اسلام و گستره ۱ 9 
دهان می‌گیرد؛ چرا که رحمت اسلامی در کانون خشونت. حتّی شامل 
درختان نیز می‌گردد؛ و لهذا پيامبر رحم للعالمین به سربازان خویش 
دستور می‌دهد که هیچ درختی را در هنگام جنگ و نبرد قطع نکنند و به 
محیط زیست احترام بگذارند؛ مگر اين که درخت يا درختانی 


1- بحارالانوار, جلد 42, صفحه 246 و 257. 
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مانع پیشروی سربازان اسلام و لشکریان قران باشد که در این صورت 
قطع ان از باب ضرورت- و البته به مقداری که ضرورت اقتضا می‌کند- 
مانعی ندارد. 

دستورات بعدی حضرت رسول صلی الله علیه و آله نشانگر اوج رآفت و 
رحمت اسلامی در_میدان جنگ و نبرد لست, توجّه بفرمایید: 

«چ أنْمَا رجّل من ادتی المسلمین او أفصلَم تظر اٍلی آحد من المُسشرکین 
هو جار چلّی یشْمع کلام ال قَانْ تیم قا حُوکمٌ فی الذین و ان آبی 
قابلغوه مَنه»: : هر گاه یکی از لشکریان اسلام, چه برترین مقام باشد و 
چه پایین‌ترین سرباز. به یکی از دشمنان اسلام پناه داد, آن شخص در آمان 
است؛ باید او را به پشت جبهه منتقل کنند و با صبر و حوصله و زبان خوش 
۵ تقع تور معات اسلم مت مات ب اام اسلا مزا سای سای 
کنند, اگر اسلام را پذیرفت و به سلی مسلمانان وارد شد؛ او هم مسلمانی 
است همانند ت 9 از تمام حقوق مسلمانان برخوردار ِ شد؛ و اگر 
درخواست رو باید آ را صحیح ‏ و سالم , به کشورش کرد و 
عنوان حق‌ ندارید او را اذٍیت و آزار کنید. 

البثه انجام این دستورات کار سهل و اسانی بیست و سینه‌ای گشاده و 
انیاتی مه ات یت ساسش تا صلی اه نم و له بر بایان 
سخنرانی به سربازانش دستور می‌دهد که برای انجام این دستورات- که 
بیانگر اوج رآفت و رحمت اسلامی است- از خداوند تک و قادر کمک 
بطلبند. 

آپا دنیایی که دم از رعایت حقوق بشر می‌زند. و شعارهای بشر 
دوستانه اش گوش جهانیان را کر کرده, هیچ یک از اين امور را در میدان 
جنگ رعایت می کند! در جنگ اسرائیل و فلسطین, نه تنها این امور رعایت 
موی نله انت ایکا ران نی وحم وش یلها ها مردم سین 
را ویران, بیمارستانهای آنها را بر سر بیمارانش خراب, و مزارع را به آتش 
می‌کشند و درختان را نابود می‌نمایند و به کوچک و بزرگ, 


ص: 32 
پیر زن و پیر مرد ترخم نمی‌کنند؛ و با اين حال, مدذعیان حقوق بشر از آنها 
ماع و ما را متهم به خشونت می‌نمایند! 

4 رآفت و رحمت اسلامی نه تنها شامل تمام انسانها- با قطع نظر از کیش 
۵ این آنها- می‌ شود بلکه سایر موجودات و جانداران را تا دز فز ای نز 5 
بر همین اساس در تعالیم اسلامی, روایاتی (1) وجود دارد که پیرامون 
حقوق حیوانات سخن قش گنه به یک نمونه آن اشاره می کنیم ۳ هر چه 
بیشتر با گستره رحمت و محبّت اسلامی آشنا شویم : 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله برای چهارپایان شش حق بیان 
دا ها 
ان را رعایت کنند: 
«یبْدء بعلفها اذا ترَل»: فتحافین که نب فتزل: عیرست ال به سراغ آب و 
غذای حیوان برود وآن را سیراب کند و غذایش دهد؛ سپس به فکر تقّیه 
غذای خودش باشد. 
«و بَعرض عَلیها المَاء |ذا مر به»: به هنگام سفر و در پین راه, هر جا به نهر 
آنی: سید خیهو ان ر | به کنار آب ببرد (تا اگر تشنه بود آب بخورد). 
«و ایرث وَگهها قائها سیخ بحقد ربها»: (اگر می‌خواهد حیوان با سرعت 
بیشتر حرکت کند) با تازیانه بر سر و صورتش نزند؛ زیرا حیوانات نیز به 
ذکر و تسبیح خداوند مشغول هستند. و سزاوار نیست بر سر و روی 
حیوانی که تسبیح خدا مي‌گوید تازیانه زده شود.(3) 
«و لایقف علی ظهّرها الا فی سبیل الله»: بر پشت حیوان متوقف, سوار 
تحووو: 


1- روایاتی که در اين زمینه وارد شده بسیار زیاد است, به گونه‌ای که 
فقط در کتاب وسائل الشیعه, جلدهشتم, بیش از پنجاه باب در فصل« 
احکام الذواب» گردآوری شده است! 


3- با استفاده از قرآن مجید, معتقدیم که تمام جهان هستی مشغفول تسبیح 
و تقدیس پروردگار عالم است. 
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مگر در راه خدا (مثلا دز فیتان خی که در آنجا وا بودنشن تقیوان ور 
حال توقف هم اشکالی ندارد. چون اگر به خاطر رعایت حال حیوان پیاده 
شود احتمال غافلگیری او توشط دشمن کر 

«وّلا وم قَوّق طاقَتعَا»: حیوانات هم قدرت و تحشّل محدودی دارند, باید 
توانایی چیوان را در نظر بگیرد و بیش از توانش بر او حمل نکند. 

«و لایکلفها من الَمشي الا ما تطبق»: نه تنها در مورد بارکشی, بلکه در 
طی مسافتها و سفرها نیز باید مراعات حیوانات را نمود, و به اندازه 
طاقت و تحملشان از انها سواری گرفت. 

اين امور. دستورات ظریفی است که در دنیای امروز به آن عمل نمی‌شود 
و کسی به آن توچهی نمی‌کند بلکه بسیاری قدرت درک و تحلیل آن را 
ندارند؛ اش آیین رحمت گستر اسلام به تمام این ریزه‌کاریها توجه دارد و 
پیراوانش را به آن دعوت ی 2 

- کدعاهانی که »1 مبارک ِِ بعد 1 نمازهای واجب خویش زمزمه 
می‌کنيم. و عطر آن تمام مساجد و مراکز عبادی مقمنان را در سراسر 
جهان فراگرفته. نشانه‌ای دیگر از رحمت و عطوفت اسلامی است که 
مسلمانان برای رفع مشکلات همه انسانها (نه فقط مسلمانها) دست نیاز 
بخ تقوای: آن, اجدیی نیاز رازن هی کنندر .یک باز بیکر بکتی ار این دغاها :وا 
مطالعه و بررسی کنیم: 

للم آَدِخل علی هل الفْبور السٌرُور؛ خداوندا! بر تمام مردگان شادی و 
سپرور نازلٍ کن! 

ِ اغن کل فقیر؛ خداوندا! تمام نیازمندان ومحتاجان جامعه انسانی را 


نیاز کن! 
له 11 شیم کل جاع. خداوندا! تمام گرسنگان جهان را سیر بگردان! 
اس کل غزیان؛ خداوندا! همه برهنگان عالم را بپوشان! 
للع امض ین کل مدین؛ خداوندا! وام همه وامداران جهان هستی را ادا 


کن! 


۰ 


ات ۹ 
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صي: 

له قَرخ عن کل مَکُرُوب؛ خداوندا! گره از کار همه اندوهناکان باز فرما! 
للم رد و کویت: خداونذاا تمام ذوفن از وطنان را (سالم) به اوطانشان 
پا گردان| 

[۳ فک 13 آنیییر؛ خداوندا! تمام اسیران را (در هر کجای دنیا هستند) 
[ زاد فرما! 

مه اشف کل مریض؛ خداوندا! همه بیماران را شفا ده! 

حقیقتاً انسان از این رحمت اسلامی لذْت می‌برد. و بر این سعه وان 
مسلمین؛ آفریز: ی دورد و از اين که بیشترین دعاهای مسلمین جهانگیر و 
عام است و شامل تمام انسانهای نیازمند دعا, با هر نوع گرایش فکری 
می‌گردد. خوشوقت می‌شود. ۱ 

ایا اين دعاهای جالب و عام و فراگیر. نشانه رحمت و عطوفت اسلامی 
مینست ۱ 

یشان ها ای وه ی هدهع شرا 
ائین خشونت معرژفی کند! 


ج- محبّت و رحمت اسلامی در سیره پیشوایان دین 


سیره عملی, و رفتار و معاشرتهای اجتماعی بزرگان دینی و رهبران و 
پیشوایان اسلامی, مملو از رحمت و عطوفت و محبت با پیروان اسلام, 
بلکه با دشمنان اسلام است ! به ذکر دو نمونه بسنده می‌ شود : 

زیر خوزی سامیزصلی للم له و لها دشصاسن سس ار نع مه یی 
تففنه. آن این میرم کی انیت پوخوره سانیر صلی له عایه. ور ال را 
بصورت فشرده نقل می‌کنیم. سپس آن را با برخورد غربیهای مدذعی تمدّن 
با دشمنانشان» پس از ز جنگ جهانی دوم مقایسه می‌نماییم : 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله سیزده سال قبل از هجرت به مدینه, در 
مک هه ای ا ارس به وهای سس ادا ای عصع اج 
نامردمیها و مشکلات و گرفتاریهای فراوانی برای آن حضرت بود؛ چرا که 
سرسخت‌ترین دشمنان آن حضرت در مکه بودند؛ ولی هنگامی که سیاه 
آساممکه را فتج کرد یاضر ضلی الله غلیه و آله بر آن وشمتان لجوح و 
عنود. که منشاً تمام مصیبتها و مشکلات بودند پیروز شد. با یک جمله زیبا 
همه انها را مشمول عفو و رحمت اسلامی قرار داد و خطاب به نها 
فرمود: 
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« وتو فا الطاعا ۳ ما مشها از امد یه فر کعا میاه برویدات 
ی که و اور پرجمی به دست 
گرفته و شعار انتقام جویی سر می‌دهد, حضرت ناراحت شد, و پرچم را از 
دیست آن سربا ز گرفت و به جای شعار انتقام, شعار صلح و دوستی سررداد: 
«الیِوَمٌ یوم المرَحمة:(2) امروز روز رحمت و محبّت است!» 
اقا هام که سرا ان مممین. ار اشفت الحان زیر لین ا شختن. فتل و 
عام عجیبی به راه انداختند, و مرتکب جنایات فراوان و بی‌شماری شدند. 
در فنط ومین 6 اسمان ای وله انا را کشت 

و اکنون نسل همان جانیان به دور از عاطفه, در فلسطین اشغالی هر روز 
جنایت تازه‌ای مم اف تم جنایاتی که قلم از بیان آن شرم مق کنةء و گاه 
انسان طاقت دیدن و شنیدن آن را ندارد! 
آیا ما اهل خشونتیم, یا این متمدذن نماهای بی تمدذن! 
بفته. رم رخرد رت علی. علیه. الفبلام. با فان وت 
عبدالژ[حمن بن ملجم مرادی, است. 
آن حضرت به تبع دستورات دینی آنقدر رحیم و مهربان بود که حلّی 
دشمنش و کسی که به قصد کشتن بر او شمشیر زده, نیز از رحمتش بی 
نصیب نگردید. بدین جهت مشاهده ۱ آن امام روف 
از لحظه دستگیری آن موجود پست آغاز می‌گردد و تا دم مرگ ادامه 
می‌یابد: 
فرزندانم! قاتل من فقط ابن ملجم است. مبادا پس از من عده‌ای سودجو 
و فرصت طلب, شمشیر‌هایشان را از نیام برکشند, و به جان مردم بی گناه 
بیفتند, و خون آن‌ها را به بهانه این که اینها با قاتل علی همدست بوده‌آند, 
بریزند و در لباس این شعار مقدس به تصفیه 
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حسابهای شخصی خود بپردازند! 

عزیزانم! از همین غذایی که برای من تهیه می‌کنید, به قاتلم نیز بدهید! 

نور چشمانم! اگر من زنده ماندم خود می‌دانم با قاتلم چه کنم, و اگر به 
ملاقات خدا نائل شدم شما حق دارید قصاص کنید, ولی همانگونه که او یک 
ضربت شمشیر بر من وارد کرد, شما هم بیش از یک ضربت بر او نزنید! 
فرزندان رسول خدا! پس از مرگ بدنش را قطعه قطعه نکنید! 

اینها سفارشاتی است که علی علیه السلام در بستر مرگ نسبت به قاتل 
خویش می‌کند. آیا در سراسر جهان و در طول تاریخ, هیچ یک از رسای 
کشورها را سراغ دارید که به نفع قاتل خویش این گونه سفارش کند! ۲ 
ایا اسلامی که جانشنین پیامبرش اینقدر روف و مهربان است. ایین 
خشونت است! 





اشاره 


تین آز ای که رخفه و راقت آسلاسی اکن اه ابات فران: وا بات 
معصومان علیهم السلام و سیره پیشوایان دین مطالعه کردیم, و با تمام 
وجود تصدیق نمودیم که دین مقذس و هماهنگ با فطرت بشری اسلام, 
ایین محبت و رحمت است و نه ایین خشونت؛ لازم است به بررسی 
فسانلی: که شسامیه خشصان اسلا هو آنما را شاه خضونت ور 
اف رها 


الف- قانون قصاص مظهر خشونت دینی! 


نمی‌ شود ؟ ۳ 
در پاسخ به این سوال توجه به نکات دقیقی لا زم است که توجه به آن, 
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اوّل- خداوند پس از بیان قانون قصاص در نت 8 سوره بقره؛ 
می‌فر ماید: 

«اگر قصاص نکنید, و جانی را مورد عفو و بخشش قرار دهید, بهتر است.» 
یعنی قصاص واجب نیست., بلکه مستحب هم نمی‌باشد؛ اما برای جلوگیری 
از جنایت جنایتکاران و تکرار موارد مشابه. این حق به اولیاء مقتول داده 
انا مار شرا ارت بای ای مات ات رنه 
مستحب. (دقت فرمایید) 

دوم- در آیه 179 همان 2۳0 فلسفه قصاص را ادامه ژد کین و حیات, و 
حمایت از زندگی زندگان بیان فرموده است. نه کینه و عداوت و 
انتقامجویی. اگر بر قاتل شروری که جان و مال و ناموس مردم در نظر او 
هی ارزش و احترامی ندارد, ترحخم شود و رحمت اسلامی او را فرا گیرد, 
و او با سو ۶ استفاده از این رجمت 9 رافت؛ روز به روز به جنابات 
گسترده‌تری دست بزند» آپا این کار ترحم بر پلنگ تیز دندان و خیانت در 
حقَّ گوسفندان نمی‌باشد! برخورد با اراذل و اوباش جامعه, که هیچ راه 
دیگری برای جلوگیری از شرّ آنها جز قصاص باقی نمانده, خشونت 
نمی‌باشد. بلکه مصداق روشن رحمت است., تا دیگران بتوانند با ارامش به 
زندگی خویش ادامه دهند.(1) 


1- علاوه بر دو نکته مذکور, خداوند متعال این حکم را خطاب به« اولی 
ات اه ی سم ات فاص نت سا تسام ۵ 
انتقامجویی نیست, بلکه قانونی است که با تکیه بر عقل و درایت وضع 
شده, و یک حکم عقلانی و منطقی است. و صاحبان عقلهای سالم با 
امنیّت جامعه خواهد. بود. تعبیر به« لمکم تتقون» در پایان این آ شریفه 
نیز نا کیت ری بر مدعاق سارت زیرا معنای جمله مذکور این است که 
هدف 7 ۰ ح وراه و نگهداری اف آلودگیها و ۳ و 
ِ و و محبلت ۳ و به روشنی شهادت مه ک 09 
مصداقی از مصادیق خشونت نیست. 
توجّه به این نکته نیز جالب تخت که: در فتر آستر فرآن مجید چهار بار کلمه« 
قصاص» تکرار شده است., در حالی که کلمه« رحمت» هفتاد و نه بار. و 
کلمه« رحمان» صدو شصت مرتبه. و کلمه« رحیم» صد و نود و هشت 
سس ان یه سای تا هم ات رم یضار 


: 38 
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بشر, به هنگام اجرای قصاص این انسانهای جنایتکار سراسر جهان را پر 
می‌کند؛ اما زمانی که دوستان جنایتکار انها در فلسطین. و 
بوسنی‌هرزگوین, چچن, جنوب لبنان, عراق و دیگر نقاط دنیا هولناکترین 
جنایات را مرتکب می‌شوند. هیچ صدای اعتراضی از انها بلند نمی‌شود. 
گویا همه آنها کر و کور و خواب هستند! 
اگر انگشت دست بیماری فاسد گردد, و طبیب حاذق و دلسوز تمام سعی 
خویش را برای درمان و بهبودی آن به کار گیرد. و موفق بر اين کار نگردد. 
و چاره‌ای جز قطع آن برای حفظ سایر انگشتان و جلوگیری از سرایت 
بیماری به قسمتهای دیگر بدن نداشته باشد, و آن را قطع کند, آیا چنین 
طبیبی خشونت طلب است! آیا مقتضای رحمت و عطوفت این است که 
این عضو فاسد به حیات خودٍ ادامه دهد و بتدریج سایر اعضای بدن را نیز 
فاسد کند, , و حتی پیام‌آور مرگ برای تمام اعضای کشور تن باشد! آیا هیچ 
عقل ومنطعی این تفع تعکر را می‌شنووا 
نتیجه این که قصاص نوعی درمان است و برای جلوگیری از سرایت فساد 
به سایر اعضای جامعه, و حفظ امنیّت و ایمنی دیگر اعضا؛ 0 
است. و با این تحلیل. قانون قصاص نه تنها خشونت محسوب نمی‌شود, 
بلکه با توجُه به مصلحت کل جامعه. شعبه‌ای از رحمت و رأفت الهی 
محسوب می‌گردد. (دقت کنید) 
تصوّر نمی‌کنیم هیچ انسان عاقلی- هر چند تابع دین مقدس اسلام نباشد- 
معتقد باشد که افراد شرور و قاتل و کسانی که با قتل و غارت؛ امنئت 
جامعه را به خطر می‌اندازند, و به هیچ کس رحم نمی‌کنند, و پایبند به هیچ 
اصلی از اول دیتی: و آتساتن, نبستتد, در جامعه ازاداته رفت و آمد کنند و 
مرتکب هر جنایتی شوند؛ بلکه تمام عقلای دنیا قصاص را به عنوان آخرین 
درمان این اعضاء فاسد اجتماعی می‌پذیرند. و از ان استقبال می‌کنند. 


بت < ناسا ز گاری حدود اسلامی با رآفت و رحمت دینی 


از جمله اموری که بهانه گیران آن را دستاویز قرار داده‌اند, «حدود و 
تعزیرات» 
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آپا نواختن صد صضربه تازیانه بر بدن شخص که مرتکب گناهی شده, 
خشونت بیست ! 

آیا سنگسار کردن مرد یا زنی که بر اثر غلبه هوی و هوس, لحظه‌ای از 
۱ 

آبا بریدن دست و پاهای سارقان و دزدان, با رحمت دینی می‌سازد؟ 

چگونه حدود و تعزیرات اسلامی با رحمت و رأفت سازگاری دارد؟ 

آپا مجازاتهای غلیظ و شدید, نوعی خشونت محسوب نمی‌ شود ؟ 

پاسخ: نکته‌های ظریفی در گوشه و کنار احکام «حدود و تعزیرات» به چشم 
می‌خورد که به ما در پاسخ اين سوالات کمک می‌کند و دقت و مطالعه آنها 
روشن می‌سازد که حدود و تعزیرات نیز چشمه‌ای دیگر از رحمت و 
عطوفت اسامی. آنست» هرجنه طاهر آن.بزای عوواق در برخوره اءلیه 
خشونت‌امیز به نظر می‌رسد. 

الف- روایاتی در مورد فلسفه اجرای حدود و تعزیرات وجود دارد که 
مطالعه انها به ما بینش تازه‌ای در باره این مجازتهای اسلامی می‌دهد. به 
دو نمونه زا توجه کنید: 

1- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: 

«رکامه عد حور من مطر آزتعتن ضاحا( 1 اخرای هر توع خل با تعزیری زب 
هر مقدار که باشد) از بارش چهل شبانه روز باران بهتر است » 

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید حدود و تعزیرات در این روایت نبوی به 
باران تشبیه شده و اجرای کمترین 7 ان از چهل روز باران بهتر 
من مت سیر نم ود آت ات مسا ار 
وحمت ۱ بروود کار است ,و جداوند آن را بو اه تن تارل می‌کنه و 
منتشر هی تضا ند حدود الهی نیز نوعی رحمت الهی است. حقیفتا اجرای 
مجازاتهای اسلامی همچون باران جامعه را شستشو می‌دهد و اجتماع را از 
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2- ور اه شریفه شانزدهم سوره کهف از باران به رحمت الهی تعبیر شده 


است. 
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به عنوان نمونه, اگر شخصی باعث سلب امنیت عمومی از جامعه شود و 
بر جان و مال و ناموس مردم هجوم برد, به گونه‌ای که رعب و وحشت 
قسمتی از جامعه را فراگیرد. محارب خواهد بود و اجرای حدّ محارب بر 
این شخص ضامن ثبات امنیت در جامعه است و همچون باران رعب و 
وحشت و ناامنی حاصل از جنایات او را از فضای جامعه می‌شوید. کسانی 
این جنایت بزرگ جوانان آن کشور را نابود می‌کنند و برای رسیدن به منافع 
و مطامع خویش کشور را به فساد می‌کشند, باید به عنوان مفسد فی 
الارض مجازات شوند. تا با دفع آفت, زمینه رشد فراهم گردد. 

آپا حد ود اسلامی که تشبیه به باران رجمت الهی شده, خشونت نامیده 
می‌شود! 

هستند. اگر مشمول این مجازاتها نشوند خداوند انها را رها نخواهد کرد و 
همان عوارض و ناملایماتی که سوغات کارهای فاسد آنها بوده, دامنگیر خود 
آنها خواهد شد. ۲ 
2- امام هفتم شیعان, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, در تفسیر ایه 
شریفه «يحخي الارض بَعْد مَوتَهَا(1)» می‌فرماید: 

لینین یحییها بالقطر, و بلکِن بِعت اه رجالا قَیْحْیُو فیحیون نٍ الْعَکِلَ فد قنشیی الازضَ 
لاحیا ء الْعَدلَ, و لاقَامَهٌ اد فیه نف فی ۳ من الْقطر از تفی صباحا(2) 
منظور (فقط) این نیست که زمین‌های خشک را با بارانهای پر برکت زنده 
می‌کند, بلکه منظور این است که خداوند مردانی (بزرگ و مخلص و بلند 
همّت را) مبعوت می‌کند, که آنها عدالت را در جهان زنده هی کنتده و زمین 
بر اثر زنده شدن عدالت احیاء می‌گردد؛ و بدون شک اقامه و اجرای حدود 
و تعزیرات در روی زمين, پر منفعت‌تر است از این که چهل شبانه روز بر 
ان باران ببارد. 


1- سوره حدید, آیه 17. 
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توجه می‌کنید در این روایات. که فلسفه اجرای حد ود را بیان می‌کند, 
سخنی از انتقام و خشونت و مانند آن نیست؛ بلکه سخن از محبت و 
1 ب کردن جامعه اسلامی و مانند آن است. 

- مطالعه چگونگی اثبات حدود شرعی؛, جلوه‌های دیگری از رحمت و 
رات را ار 
بسیاری از حدود با چهار شاهد, يا چهار بار اقرار ثابت می‌شود؛ بدین معنی 
که باید چهار نفر انسان عادل شهادت دهند فلان زن و مرد را در حال انجام 
عمل منافی عفت دیده‌اند, تا بتوان خد شرغی. بر آنها جاری کرد. 
آا و یا تا واه ار 
مورد نيافتیم که عمل منافی عفت با شهادت شهود ثابت شده باشد, تا بر 
اساس ار حجد جاری شود. بنابراین, راه فوق فلا بسته است و این خود 
نوعی رحمت اسلامی محسوب می‌شود, که شامل این نوع گنهکاران 
گردیده است. 
راه دیگر. که اقرار خود گناهکار است. شرایط متعدژدی دارد. از جمله این 
که باید چهار بار اقرار کند, و هر اقرار در مجلس جدا گانه‌ای باشد, به 
طوری که اگر در یک مجلس چهار بار اقرار کند, یک مرتبه محسوب 
می‌شود!(1) علاوه بر اين, اگر مجرم قبل از اثبات جرمش نزد حاکم شرع 
توبه کند, و از کار خود نادم و پشیمان گردد. و اثار ندامت و پشیمانی در 
افعال و کردارش ظاهر گردد. اجرای حد بر او مشکل است !(2) 
این مطالب در روایات متعددی آهذه که به یک نمونه آن اشاره می‌ شود تا 
شا هدراو رحفت اسلامی حا شین خفیفی پامبی صلی الله علیه و ال 
با مجرمی که با پای خویش به پشت میز محاکمه آمده بود, باشیم: 
«زن آلوده‌ای خدمت حضرت علی علیه السلام رسید» و از آن حضرت 
9[ 


[- می‌توانید رویات مذکور را در جلد 19 وسائل الشیعه, صفحه 377 به 
بعد, مطالعه فرمایید. 


2- مرحوم شیح حز عافلی این روایات را در جلد 19 وسائل‌الشیعه, صحفه 
7 به بعد, نقل کرده است. 


۸ 
اجرای حدٌ زنا بر وی, او را از آلودگی پاک کند؛ زیرا عذاب دنیا از مجازات 
مداوم و قطع نشدنی جهان آخرت آسان‌تر است! حضرت فرمود: برو, پس 
از وضع حمل بیا, تا تو را پاک کنم. زن رفت و پس از زایمان بازگشت و 
تقاضای خویش را تکرار کرد؛ حضرت پس از رد 9 بدل کردن سوال‌های 
فتفدم. ( تا شاند. رورا متصرف .کند اه اه را ی آنجهه: می من نه. پروید 
بیندازد) فرمود: برو بچه‌ات را شیر بده و پس از تمام شدن دوران 
شیرخوارگی‌اش بیا تا تو را پاک کنم. زن بازگشت و پس از دو سال برای 
بار سوم خدمت 9 رسید و تقاضای خویش را تکرار کرد. حضرت بار 
دیگر سوالهای مختلفی مطرح کرد و زن پاسخ داد؛ حضرت در نهایت 
فرمود: برو بچّه‌ات را بزرگ کن, تا بتواند خودش را از خطرات روزانه 
حفظ کند. سپس نزد ما بیا تا تورا پاک کنیم. زن در حالی که اشک 

می‌ریخت بازگشت و ...(1)» 

ملاحظه می‌کنید ثابت شدن جرمی که حد شرعی دارد سهل و ساده 
نیست. و تا زمانی که مجرم خود خواهان, اجرای حد نباشد طبعاً نمی‌توان 
جرم وی را ثابت کرد, و این خود نشانگر رأفت اسلامی است. 

اگر اسلام آیین خشونت باشد, آیا برای اثبات جرم این قدر سخت گیری 

می‌کند! 
ج- بر فرض که حدّی ثابت شود, و حاکم شرع تصمیم بر اجرای آن بگیرد, 

در چگونگی اجرای آن, به آداب و دستوراتی برخورد می‌کنیم که مشحون از 
مت هدرافت. اسلامی اشت: به.مو‌ههایی. از این اداب ففرست وار. 

اشاره می کنیم: 

1- در ابتدا و انتهای روزهای زمستانی, که هوا بسیار سرد است و تازیانه 
مجرم.را آزاز فرآوان میهد تباید خد اخرا .شود. بلکه باید در میانه روز 
که هوا گرمتر است اجرا گردد! 

2- در فصل تابستان باید بر عکس عمل شود, در وسط روز که هوا بسیار 
گرم است حد اجرا نگردد! بلکه در پایان روز انجام شود.(2) 


وال السعه علد 19 صفعه 31 به بفد. 
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3- مجرم به هنگام دریافت تازیانه نباید خوابیده باشد, بلکه باید نشسته پا 
ایستاده باشد. زیرا ضربات تازیانه در این دو حالت آهسته‌تر نواخته 
می‌شود, و مجرم درد کمتری را تحمّل می‌کند!(1) 

4 اگر مجرم بیمار است تا زمان بهبودی‌اش اجرای حد به تخیر می‌افتد! 
(2) 

5- اگر باردار است تا زمان وضع حمل ۳ می‌افتد!(3) 

و دیگر آدابی (3) که همگی نشانگر نهایت رأفت اسلامی حثّی در حو یک 
انسان گنهکار است؛ مشروح آن در کتابهای فقهی آمده است. 

توجه به نکات سه گانه فوق, یعنی فلسفه حدود, راههای اثبات مجازاتهای 
اسلامی, و آداب و اجرای جد ود و تعزیرات؛ و انديشه و تقکر نش کنارف ۲ 
ریزه‌کاریهای موجود در آن, هر انسان منصف و به دور از پیشداوری را, 
وادار به اعتراف می‌نماید که: رافت و رحمت اسلامی حتّی در حدود و 
تعزیرات, که ظاهری خشونت‌آمیز دارد, موجود است. بدین جهت اجرای 
مجازاتهای اسلامی برای جامعه. بسیار بابرکت و منشا خیرات فراوان 
خواهد بود. به گونه‌ای که برکات ان, از برکات بارانهای پی در پی چهل 
شبانه روز هم افزونتر است! 


ج- جنگ و رحمت اسلامی! 
چرا اسلام, که آن را آئین رحمت معرژفی می‌کنید, جهاد را تشریع کرده و به 


مسلمانان اجازه می‌دهد به دیگران هجوم ببرند, و آنها را به قتل برسانند؟ 
آپا جنگ خشونت نیست؟ اگر خشونت است, چر| نجویز شده است؟ 


ان ال شیاه ار فص 2ب ند 


4 مثل این که زدن شلاق به اعضاء خطر آفرین ممنوع شده است. این 
روایت در وسائل‌الشیعه, جلد 18, صفحه 369 به بعد ذکر شده است. 
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برای پاسخ به این سوال, لازم است دیدگاه قرآن مجید را پیرامون جهاد به 
دست ات تفه تا معلوم شود که آیا جهاد اسلامی نوعی خشونت است پا با 
خفت اساضا ار ماش رای سای سکاف است یات 60و 
01 سوره ‏ انفال را مورد معض اجه قرار دهیم: 

«و آعدوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتمْ من فَوّةٍ و من رباط الحَیْل»- ای مسلمانان! هر 
نوع نیرو و توانی دارید از توانایی‌های اقتصادی, نظامی, تبلیغاتی, 
اجتماعی و مانند آن) برای مقابله با دشمنان آماده سازید. 

«نرَهبون به غَذْ الله و عذ9کَم»- اما نه برای هجوم به دشمن و آغاز جنگ 
توسط شماء بلکه برای اين که فکر جنگ را از سر دشمن خارج سازید. و با 
آمادگی بالای شما انديشه جنگ در نطفه خفه شود. 

خر حشفت اساام ی ها هدسا انهاد آماد کی قالی ما نوسکیرا 
بخشکاند و زمینه درگیری و خونریزی را از بین ببرد؛ اسلام می‌گوید: 

«قوی ونیرومند و پرقدرت باش, تا دشمن حتّی فکر جنگ و حمله را در سر 
نیروراند» 

5 8 

«و ان جَته جتخوا بلس قاختة آها و تک ی اللّه ان مُو السَمیغ العلِیمٌْ»- اگر 
قاری ات ماه ری با هار یج ی و برجم 
صلح را برافراشت, و تقاضای صلح و اشتی کرد, نیز از در صلح در 
ایید وبا انها پیمان صلح بنندید. 

چرا که هدف اسلام درگیری و خشونت و جنگ و خونریزی نیست و اکنون 
که دشمن از کار خود پشیمان گشته و آماده صلح و آشتی است, جنگ را 
ژنها کتنت. و آ ترفن ۱ بپذیرید. 

خلاصه این که, بینش اسلام در مورد جنگ, یک تفکُر پیشگیرانه است و اگر 
فونن تشد او خی رخ | زر از هر فرصت مناسبی برای قطع جنگ بهره 


می‌جوید. 
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بدین جهت,؛ , اسلام به سرباز انش اجازه اغاز هی جنگی را نداده, و در تمام 
جنگهای اسلامی گلوله اوّل را دشمن شلیک کرده است. 

آپا این دیدگاه در مورد جهاد, اميخته با خشونت است, پا نهایت رآفت و 


ر< ۳۳ 
در آیه شریفه 194 سورو بقره نیز می‌توانیم ۱ 
«فَمَن ي عَلیکم قاء عتکوا له پوت ما اند ی عَلَیْکَم و الوا ال 5 


اع ۳۹ رل 2 مع المْتَین»- یعنی, اوّلا تنها در 9 ی ِ 1 
ی هی کنند: اجازه جنگ داده شده است؛ ثانیاً در هجوم 
بر آنها باید به اندازه‌اي که شرّ و ظلم آنها دفع می‌شود قناعت کنید و پا را 
فراتر نگذارید؛ و ثالثا تقوا و خویشتنداری راء حتّی در میدان جنگ و 
خونریزی, از دست ندهید و بدانید که خداوند با تقوا پیشه‌گان است. 
در حقیقت قانون جهاد اسلام چیزی است که همه عقلای جهان آن را قبول 
دارند: ورن آن عمل می‌کنند. آبا هنچ عافلی اجازم»می‌دهد که.انسان جر 
مقابل هجوم دشمن تسلیم شود تا مسلط بر جان و مال و ناموس او 
گردد؟ هرگز! بلکه تمام عقلاء همان منطق بازدارنده قرآن را توصیه 
می‌کنند. 


د- جهاد ابتدائی نوعی خشونت! 


اشاره 


سوال: آنچه گفتید در مورد جهاد دفاعی اسلام صحیح و مورد قبول. و ما نیز 
معترفیم که جهاد دفاعی خشونت محسوب نمی‌شود, بلکه هماهنگ با 
ذغفت. و رانت اسلا می. استت ]۲ را چجماد. آضدایی. که بتون ماه رف 
مقابل انجام می‌ شود نیز هماهنگ با رحجمت اسلامی است؟ و نوعی 
خشونت تلقی نمی‌گردد؟ 

پاسخ: الا برخی از محققان و اندیشمندان و موژخان اسلامی معقدند که 
در اسلام جهاد ابتدایی نداریم. و تمام جنگهای زمان پیامبر صلی الله علیه و 
آله در صدر اسلام جنبه دفاعی داشته است؛ یعنی, حمله از سوی دشمنان 
بوده و پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان به دفاع از خویش بر 


۵ 
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مت در «جنگ احزاب» که یکی از گسترده‌ترین نبردهای دشمنان اسلام 
علیه پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان بود. و کار بر خداپرستان 
سخت شد. آغازگر جنگ. مشرکان بودند. انها از نقاط مختلف سرزمین 
حجاز, به فرماندهی مشرکان مکه به سمت مدینه حرکت کرده و آن شهر 
را محاصره نمودند. مسلمانان ناچار بودند از جان و مال و ناموس و عقاید 
خویش دفاع کنند. آپ هیچ عاقلی به خود اجازه می‌دهد که در مقابل 
دشمنان تا دندان ی (که قصد داشتند پیامبراسلام صلی الله علیه و آله 
و مسلمانان را به قتل برسانند و زنان و بچّه‌های آنان را اسیر کنند و مدینه 
را ویران نمایند) ساکت بنشیند؟ ایا مقابله با انها خشونت محسوب 
می‌ شود ؟ 
در «جنگ خنین» به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادند که «قبیله 
هوازان» و برخی دیگر از مشرکان, قصد حمله بر مدینه. پایگاه اصلی 
مسلمانان, را دارند. پیامبر مسلمانان را برای دفاع از خود و ائینشان اماده 
کرد و جنگ حنین بدین شکل رخ داد. 
در میان جنگ‌های صدر اسلام, شاید تصوّر شود «جنگ خیبر» جهاد ابتدایی 
بوده است؛ ولی مطالعه تاریخ ننیجه دیگری در اختیار ما می‌ نهد و روشن 
می‌کند که آن هم دفاعی بوده است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله قصد 
داشت با این جهاد پاسخ دندانشکنی به کارشکنیها و توطئه‌ها و شیطنتهای 
آنهاء که در بیشتر حوادث بطور مستقیم يا غیر مستقیم دخالت داشتند, 
بدهد؛ علاوه بر بر این که, خیبر کانون فساد و فتنه محسوب می‌شد., و 
مسلمانان با حمله به آنجا قصد از بین بردن مرکز فتنه و فساد را داشتند. 
بنابراین جنگ خیبر هم جهاد ابتدایی نبوده است. 
همانگونه که «جنگ بدر» نیز چنین بود. در سال دوم هجرت. دو حادثه به نام 
جنگ بدر رخ داد. که یکی به «بدر صغری» و دیگری به «بدر کبری» 
معروف شد, و آغاز آن توشط دشمنان اسلام بود. به دا اسلام صلی 
الله علیه و آله خبر رسید که عدّه‌ای از سران مشرکان مکه به اطراف 
مدینه آده و شتران و گوسفندان و سایر اموال مسلمانان ۳ به تاراج 
برده, در حال قرار به سوی مکه هستند. پیامتر :ضلی: الله علیه. : اله 
شرباز ان اقلام راابه تعقیت. آنها 
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فرستاد. سربازان. دشمن را تا سرزمین بدر تعقیب کردند, ولی از دست 
یافتن به دشمن ناامید شدند. این حادثه بدون درگیری پایان یافت, و به 
«بدر صغری» مشهور شد. جنگ «بدر کبری» که پس از چندی در همان 
سال رخ داد, در حقیقت پاسخی به همان تجاوز آشکار سران فک بود و 
جهاد دفاعی محسوب می‌شد. 

«فتح مکه» یکی از لشکر کشی‌های مهم پیامبر اسلام بود؛ اما اوّلا, این 
لشکرکشی برای متلاشی کردن کانون دشمنان اسلام و مشرکان بود, که 
تمام مشکلات و ناملایمات و جنگهای مسلمانان را از آنجا هدایت می‌کردند؛ 
ج انیا در فتح مگه جنگی رخ نداد. و هنگامی که مشرکان سپاه عظیم و 
لشکر بزرگ مسلمانان را مشاهده کرده, و خود را در محاصره مسلمانان 
دیدند, بدون جنگ و درگیری تسلیم شدند. 

خلاصه این که, طبق عفیده این گروه از محققان و اندیشمندان و موژخان 
اسلامی, تمام جنگهای صدر اسلام جهاد دفاعی بوده و هیچ کدام از آنها جنبه 
جهاد ابتدایی نداشته است. آیاتی از قرآن مجید نیز اشاره بلوه دلالت بر 
ی از جمله در آیه سیزدهم سوره توبه می‌خوانیم 

4 ثقایلون قَوّما تکنوا يَْاتَهَمْ و همّوا باخراج الرَسُول و هم بوک ول 
مره 

تا ای یه را ی 
می‌نمایند و تمام سعی و تلاش خویش را برای نابودی پیامبر صلی الله علیه 
ق و ید او بو از ی کرت و از ری مها مس پیکار 
جمله 0 بَدَءوکم اأوّل مَرّة» شاهد خوبی است بر اين که جنگهای صدر 
اسلام جنبه دفاعی داشته ما ای نبوده است. 

آیه چهارم سوره توبه از دیگر آیاتی است که مطلب فوق را تایه می کند؛ 
خداوند. فتعال بیش از مرانت: وی ان اد مر کان و اعلان.خی. با انهاء 
گروهی را استثناء کرده و می‌فرماید: 


۷ 


:۰ 48 
[۷ | لخین عاعدثم من الفشرکین 2 لم تفضوة من و1 2 بظاهرغا عَلیَکَم 
دا قَأیِئوا (لنهش عَهَدَهم [لی مَدیهم ان اللة یج الْمَلَفِین 
4 
قرو کداز نکردند. و احدق,را نز .ضد شما :تقویت: ننمودند؛ پیمان. انها را تا 
پایان مذتشان محترم بشمارید, زیرا| خداوند پرهی زگاران را دوست دارد. 
تعبیراتی که در این ایه شریفه به کار رفته نشان می‌دهد که تا دشمنان 
اسلام پیمان شکنی نکنند, و با کسانی که با مسلمین مستقیماً در جنگ 
هستند همکاری نداشته باشند, و خلاصه احساس خطری از ناحیه آنها نشود, 
مسلمانان با آنها وارد جنگ نمی‌شوند. و در یک جمله, مسلمانان شروع 
کننده و آغازگر جنگ نخواهند بود. 
علاوه بز دو آیه فوق,ر آیه 01 سوره انفال. که شرح آن گذشت. نیز موید 
همین مطلب است. 1 مذکور به مسلمانان سفارش می کند دستی که 
پیای ضای هوق آنان فان می‌شوض را نم کزفی شا ر تدم مفیوم این 
مطلت آن است کهتاسلام نه اقوام و ملل .و کشورهایی. که حفایل.به جنک 
ند رید ماه تیک و تابر موز وم کرا رای :29 
ال: مات ی از محققان و اندیشمندان و موژخان اسلامی, جنگهای 
تیامین اسلام صلی الله علیت و اله در ضدر اسلام هععی جهاد دفاعن بوده و 
هی کدام جهاد ابتدایی به شمار من ند ۳ از قرآن مجید نیز این 
مطلتی:را کاییدهن کند. 
انیا: از قرآن مجید سه نوع جهاد ابتدایی استفاده می‌شود که هماهنگ با 
9 و سیره تمام عقلای جهان است. و هیچ تضاد و تنافی با رحمت و 
رافت اسلامی ندارد: 


اوٍل- جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه 


آیه شریفه 193 سوره بقره, به اين نوع جهاد اشاره می‌کند؛ خداوند در اين 
ایه می‌فرماید: ِ ۲۹ ‌ 
و قَایَلوْهمٌ حّی لاتکون فِْتَه و یکون الدین لله 
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با انها پیکار کنید؛ تا فتنه (و بت پر سنی؛, و سلب ازادی از مردم) باقی 
نماند, و دین مخصوص خدا گردد. 

طبق این آیه شریفه هر کجا فتنه‌ای برپا گردد و راهی برای از بین بردن آن 
جز جنگ نباشد. به ما اجازه داده شده برای رفع فتنه. دست به جهاد 
ابتدایی بزنیم. و همانطور که گفته شد این نوع جهاد ابتدایی مورد قیول 
عقلا و سایر ادیان و مذاهب غالم نیز فی‌باشد. و.نتیره عقلا آن: را تأیند 
می‌کند که:به زو نضونه آن اشاره می‌شود: 

1- چند سال قبل که کشور مسلمان پوسنی و هرزه گوین مورد حمله 
وحشیانه صربهای ظالم قرار گرفت, و آنها به تخریب خانه‌ها و مساجد و 
مزارع و بیمارستانها و سایر مراکز این کشور اسلامی پرداختند. و از آن 
بدیز سل کین کت رده ای ات کرد بو اتحادیه‌ای در کشورهای ان 
تشکیل شد تا درباره این فتنه چاره‌ای بیندیشند؛ آنها در نهایت به اين نتيجه 
رسیدند که برای دفع این فتنه چاره‌ای جز تهاجم نظامی و درگیری با صربها 
ندارند؛ بدین منظور به انها حمله کرده و فتنه را خاموش نمودند. 

ما در اینجا به انگیزه‌های اتحادیّه مذکور کاری نداریم (که امور معنوی و 
کمک به مسلمانان بوده. يا جلوگیری از مشکلاتی که در انتذه دافتخیر خور 
آنها خواهد شند.یا آمور دیکر).ولی نه ,هر حال انها این جهاد انتدایی و-هجوم 
نظامی را برای سرکوب فتنه صربها صحیح دانسته و انجام دادند, و بقیه 
عقلای جهان نیز کار آنها را تأیید کردند. 

2- نمونه زنده‌تر. جچنگی است, که اخیراً در افغانستان رخ داد. ما شاهد 
بودیم که طالبان پس از تسلط بر این کشور شروع به کشت وسیع 
خشخاش ی و خاورمیانه و بلکه سراسر جهان را 
آلوده کند. علاوه بر آن, دست به جنایات بی‌سابقه‌ای در داخل افغانستان زد 
و برای مردم این کشور و ساير جهانیان تبدیل به یک فتنه خطرناک شد؛ در 
اینجا اگر برای ختم این غائله و دفع این فتنه. شورای امنیت سازمان 
بین‌الملل» نیرویین تشکیل می‌داد تا با جهله به افغانستان: مردم.مظلوم آن 
کشور و همه مردم جهان را از شم طالبان نجات دهد, بدون شک کار 


پسندیده و مورد 
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قبول همه عقلای جهان بود. و اگر مردم جهان در داستان افغانستان به 
امریکا معترض بودند, برای اين بود که کشور متجاوز با سابقه بدی که از 
خود به جای گذاشته. جای هیچ حسن ظلی را باقی نگذاشته و مردم 
می‌دانند که او برای دفع فتنه پای به این سرزمین ننهاده, بلکه به دنبال 
مطامع خویش می‌باشد. ۲ 

به هر حال, جنگ و جهاد برای خاموش کردن فتنه. که از قران مجید 
استفاده می‌شود, امری مورد قبول و پذیرش تمام عقلا در سراسر جهان 
می‌باشد, و خشونت محسوب نمی‌شود. 


دوم- جهاد با طاغیان و باغیان 


هر گاه دو طایفه, یا دو گروه, یا دو کشور اسلامی, به جان هم بیفتند و با 
یکدیگر درگیر شوند, وظیفه سایر مسلمین- طبق آنچه در قرآن مجید آمده 
(1)- این است که اختلافات آنها را بر طرف نموده و صلح و آشتی را در 
بین آنها برقرار نمایند. و اگر یکی از آنها کوتاه نیامد, و دست از ظلم و 
۳ و تعذی برنداشت. و علی رغم آمادگی طرف مقابل برای صلح, 
همچنان به هجوم و پورش خود ادامه داد, از دیدگاه اسلام «باغی» شمرده 
می‌شود. در اینجا اسلام به مسلمانان اجازه می د هد که به جنگ «گروه 
باغی» بروند و با او جهاد ابتدایی کنند- هر چند او با ما کاری نداشته باشد و 
طرف درگیری ما نباشد. 
اسلام نمی‌پسندد که گروهی بر گروه دیگر ظلم کنند و ما فقط نظاره‌گر 
باشیم. بلکه به ما دستور می‌دهد به یاری مظلوم بشتابیم. 
بر همین اساس, ما معتقدیم که تمام کشورهای اسلامی. به هر شکل 
ممکن, باید به فلسطین مظلوم کمک کنند و شر اسرائیل غاصب و ظالم. 
که هر روز ظلم و جنایت تازه‌ای هی آفرنندر. و ره را ؛ بر مسلمانان 
مظلوم آن دیار تنگ کرده, رفع نمایند. 
وگرنه بدون شک در پیشگاه خداوند مسوولیتی بس سنگین خواهند داشت. 
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این نوع از جنگ, هر چند جهاد ابتدایی محسوب می‌شود ولی با هر منطق و 
عقل تسلیمین ساز گار است, و خشونت به شمار ] رن بلکه مقتضای 
تافت و رخمت املامی اش ها روم ماوت تم مسا ند 


سوم- جهاد برای کسب آزادی تبلیغ اسلام 


اگر مسلمانان بخواهند از راه‌های منطقی, دین و آئثین خویش را تبلیغ کنند, 
و ان را به غیر مسلمانان عرضه نمایند, ولی عذه‌ای مزاحم انها شوند, و 
مانع تبلیغات منطقی و صحیح انها گردند, و برای این امر مقذس مانع 
تراشی کنند. به گونه‌ای که قلم‌ها را بشکنند, زبانها را ببرند. و نفسها را در 
سینه خفه کنند, اسلام در این مورد نیز به پیروان خویش اجازه می‌دهد که 
برای از بین بردن اين موانع و تبلیغ صحیح و منطقی آئین حق (نه تحمیل آن 
به زور و قدرت شمشیر) دست به جهاد ابتدایی بزنند» و بر دشمنان جاهل 
و نادان بتازند, و موانع را از سر راه بردارند. 

اسلام, هنگامی که به ایران آمد, برای تحمیل عفیده بر ایرانیان پای به این 
سرزمین ننهاد, بلکه برای رفع موانع نامعقولی که بر سر راه تبلیغات 
منطقی اسلام وجود داشت, با لشکریان ایران به مبارزه پرداخت؛ ولی پس 
از پیروزی بر لشگر ساسانیان, هرگز مردم را مجبور به پذیرش اسلام 
نکرد. بدین جهت سالها پس از فتح ایران توسط اسلام. برخی از اتشکده‌ها 
روشن بود و تعدادی از مردم بر کیش و ائّين سابق خود باقی بودند, هر 
چند غالب مردم ایران, که افراد باهوشی بودند, دین اسلام را از صمیم دل 
پذیر فتند, و دستورات آن را به جان خریدند. 

شاسانیان ماع اصلین بل آشام کر نان بهفید. اشلام با برداشتن آیه 
مانع بزرگ از سر راه مردم, زمینه پذیرش اسلام را توسٌط ایرانیان فراهم 
کرد. بدون شک این نوع از جهاد ابتدایی نیز مورد انکار عقلای جهان 
نمی‌باشد. 


به ور کل جفاد اتدایی: که رای امن کردن ان فتنه, و پا جلوگیری 
أ 
9 
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طفیان طاغیان و باغیان و یا از بین بردن موانع تبلیغات اسلامی, ضصورت 
قی کر 3 خشونت محسوب نمی‌ شود بلکه عین رحمت و رآفت اسلامی 
است. 

از آنچه گفته شد بخوبی روشن می‌شود که اسلام, ۹ رآفت و رحهمت 
است و حتی برخی از دستورات دینی آن, که در ظاهر خشونت‌امیز به نظر 
می‌زفتد: (هر ام آندعی پترامون. ان تفکر و اندیشه شود روشن هی کرد 
که) هیچ منافاتی با رحمت اسلامی ندارد. و آنان که به این آنین سراسر 
رحمت و رآفت, , برچسب خشونت زده‌آند, پا انسانهای دورافتاده از تعالیم 
اسلامی هستند, پا دشمنان کینه توزی هستند که اسلام را مانع مطامع و 
منافع نامشروع خویش می‌بینند. 


بلاها و مجازاتهای الهی هم رحجمت است ! 


ما معتقدیم- اگر تعچْب نکنید- بلاها و مجازاتهای الهی, که در دنیا شامل 
گنهکاران می‌شود و دامن آنها را 9 ۳ هر چند ظاهری خشونت‌آمیز 
دارد, ولی اآن‌ها هم رحمت است! قرآن مجید در اين زمینه, در آبه تتترنقه 
94 سوره اعراف تعبیر جالبی دارد؛ در آیه مذکور مي‌خوانيم: را 

و ما اسلا فی قَرَبهٍ من تیم لا احذتا أهْلها بالباساء ۶ الصعاء لعلهد 


ون 

و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر این که اهل آن را به 
ناراحتیها و خسارتهایی گرفتار ساختیم؛ ۲ 
کر 


انسان مست ناز و تعمت؛ گوشش بدهکار حرف پیامبران نیست. ؛ اما 
هنگامی که با مشکلات دست و پنجه نرم کند, غرورش می‌شکند, و گوشش 
آماده پذیرش سخن حق می‌شود. ۱ 

بنابراین, عذابهای الهی که سبب بیداری گناهکاران و بازگشت انها به سوی 
خداو موجب تضرزع و توبه و انابه فف کر زان خشونت نیست, بلکه رحمت و 
ی نت 
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ویژگی‌های عبادالژحمن 
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1 تواضع و فروتنی 


اشاره 


اولین صفت از صفات شایسته عبادالحمن و بندگان خاصْ خداوند. تواضع 
و فروتنی شمرده شده است. خداوند متعال در اوّلین توصیف خلق و خوی 
زشت تکبر و خودبرتر بینی را از اين دسته از بندگان خاص خود نفی کرده 
است: 

و عباد الرَّحمن | وت یِمشون علی الأرض هونا(1) 

بندگان (خاصٌ خداوند) رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی‌تکبر بر 
زمین راه می‌روند. 

سوال: اولین مطلبی که ممکن است به ذهن بیاید این که: راه رفتن 
متکبرانه يا متواضعانه در حدّی از اهمیّت نیست که به عنوان اولين ویژگی 
عبادالژحمنِ مطرح شود, چطور ابتدا به این مطلب اشاره شده است؟ 
پاسخ: ویژگیهاعر درونی انسان- چه بخواهد و چه نخواهد- نمادها و 
بروزهایی دارد؛ گاه در سخن گفتن. گاه در راه رفتن. گاه در برخوردهای 
اجتماعی, گاه در خندیدن, گاه در قيافه گرفتن, و مانند آن, همانگونه که 
حضرت علی علیه السلام فرمود: 


1- سوره فرقان؛ آیه 03 
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ما أَضْمرّ أَحذ شین الا هر فی تا لسانه و صقحات وخهه (1) 
هیحج کس چیزی را در درون جان خود مخفی و پنهان نکرده. مگر اين که آثار 
آن در لغزشهای زبان و چهره‌اش ظاهر می‌گردد. 
کام الفاظ و سای که بطوو اتضاه ار ریان اسان عاج ام شهو کانالی 
است به 7 درون انسان؛ بلکه طبق نظربه دانشمندان روانشناس و 
روانکاو, شوخیها] و سخنان ناروا, ب و حتی سخنانی که در حال خشم و غضب 
ته می‌شود, می‌تواند دریچه‌ای برای کشف درون پر رمز و راز انسان 
باشد. 
با توجّه به مطلب فوق, تکبر و خود برتر بینی نیز نمودها و بروزهایی دارد؛ 
ولی بارزترین و آشکارترین نماد آن, در هنگام راه رفتن آشکار می‌شود. 
زیرا انسان متکیّر به هنگام راه رفتن پاها را بر زمین می‌کوبد, و با قامتی 
راست و سر به اسمان و سینه‌ای جلو داده, و دستانی بر کمر گرفته, راه 
می‌رود؛ به گونه‌ای که هر کس او را ببیند, براحتی به وجود صفت زشت 
تکبُر در او پی می‌برد. و از اين که این خوی زشت همچون موریانه از درون 
او را تهی و سست و بی اعتبار می‌کند. برایش افسوس می‌خورد. 
لیثّه تمام بحثهای فوق مبتنی بر اين است که ما معنی تحت‌اللّفظی 
(ظاهری) آیه شریفه را در نظر بگیریم؛ ایا اگر گفته شود منظور از 
«مشی» راه رفتن عادی نیست بلکه منظور ۳ و مشی ژندکت و 
برنامه‌های اتها کی است, در این صورت آیه شترنعه معنای گسترده‌تری 
زندگی آنها- چه فردی و چه اجتماعی- توم با تواضع و فروتنی است, و این 
بندگان خاص خداوند همواره از تکبر و خودبرتربینی به دورند. 
هه را کی ات ماسمعا سم اشسیت ۱ 


آ هه لبلاغه. کات قصار: شماره: 26 


ص: 


27 


تواضع در مشی, در آیات دیگر 


تواضع در راه رفتن,. در دو آبه:.دیحر از قران مخید تبز امده. است: توخه 
کنید: 

1- خداوند مهربان در آیه شریفه 19 سوره مبا رکه لقمان. سفارش لقمان 
به پسرش را چنین نقل می‌کند: 

و لاتقش فی الرْض هخا 

(پسرم!] مغرورانه بر زمین راه مروا! 

در اين ایه شریفه از راه رفتن روی زمین به صورت «مرح» نهی شده 
است. «مرح» در لفت به معنی شدت خوشحالی است؛ به طوری که آدم 
حالت مستی پیدا کند؛ بنابراین. منظور از «انسان مرح» در ایه شريفه, 
انسان خوشحالی است که مست و مغرور است. 

لقمان به فرزندش سفارش می‌کند که همانند انسانهای خوشحال مستِ 
اس کر و راه نرود. 

۰ آیه دیگر که موضوع مورد بحت را مطرح کرده, آیه شریعه 37 سوره 
0 اسراء است. خداوند متغال در این آیه» بیامبر اسلام. صلی الله. غلیه 
و آله را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: 

و اتفش فی الأَرض مَرَحاً نک آن تخرق الارْض ون تبلع الجتال ولا 

(ای پیامبر ما!) روی زمین با تکبر راه مرو؛ تو نمی‌توانی زمین را بشکافی, 
و طول قامتت هرگز به کوهها نمی‌رسد! 

این انه شریفه اشاره به مطلبی دارد که در احادیث نیز منعکس شده. و در 
بحث‌های آینده مطرح خواهد شد. و آن این که متکبُران ضعف و ناتوانی 
خود را فراموش کرده و حقارت خویش را در برابر دستگاه آفرینش از یاد 
یا ار ها اد معا کر آ ص در سن 
ایو مان 


ص: 58 

ضت‌آفرد کف هن خی فخفها بان راتکه بدا ریم هرگز نمی‌توانید زمین را 
بشکافید, و هر قدر با قامت راست راه بروید هرگز قامتتان به اندازه 
کوههای سر به فلک کشیده نمی‌شود! کوههای عظیمی که قسمت ناچیزی 
از آن از زمین خارج شده, و قسمت عمده ان در دل زمین نامرئی است. 
۱ ۱ 
می‌شود به چشم تفی | رت و همچون نقاط زو امد 1 یک پرتقال. یا نارنجح 
می‌باشد, نه بیشتر! وقتی این کوههای با عظمت به چشم نمی‌آید, توت این 
جثّه ضعیف و حقیرت چه چیزی را می‌خواهی به نمایش بگذاری! بنابراین, 
جایی برای پا بر زمین کوبیدن و با قامت کشیده و راست راه رفتن, و سینه 
سپر کردن نیست؛ بلکه باید در مقابل خداوند و جهان خلقت سر تعظیم 
فرود اورد. 


چرا تواضع؟ 


سوال: چرا خداوند متعال تواضع را به عنوان اوّلین ویژگی عبادالرحمن بر 
شمرده است؟ 

پاسخ: هنحاهی که آیات قرآن و روایات اسلامی را مطالعه می کنیم, در 
می‌يابيم که سرچشمه تمام بدبختیها تکیُر و خودبرتر بینی است! آری, تکیّر 
موجب کفر به خدا, کفر به پیامبران و فرستادگان خدا, و به فراموشی 
سیردن همه ارزشها و خوبیهاست ! شواهد فراوانی گواه بر این اذعاست, 
که به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم: 

الف- تکبر شیطان و آثار آن مهمترین شاهد بر مذعای فوق است. خداوند 
متعال تصمیم می‌گیرد هم ملائکه و فرشتگان- و هم آبلیس را که فرشته 
نبود, ولی در صف ملائکه بود- امتحان کند؛ آدم را از خاک  ِِ‏ 
می‌آفریند, و سپس از روح خودش در پیکر بی جان او می‌دمد؛ هنگامی که 
روح الهی در پیکر آدم دمیده شد, فرمان سجده بر آدم صادر گشت. همه 
فرشتگان امر خداوند را اطاعت کرده و بی چون و چرا ۹۷9 نت انجام 
فرمان او بر آدم سجده نمودند. اما یکی به فرمان الهی گردن ننهاد! ۱ 
ابلیس 


۰ 
ک 


ص: 59 

آبی وَاسْتکبِر و کان من الکافرین؛ جز آبلیس که سر باز زد و تکبُر ورزید, و 

(بخاطر نافرمانی وتکبرش) از کافران شد! «سوره بقره, آر3 34« 

آری, ابلیس از انجام دستور پروردگار ابا کرد, و بر آثر تکبر کفر را پیشه 

جوهد نمود, و در ِ_ کقار قرار گرفت. بله, ثمره شوم درخت پلید تکبّر, 

کر جلوی نقم مدرک ان گر همانگونه که در حدیثی- که شرح 

آن خواهد آمردد به به این مطلب اشاره شده, که هر چه تکیر بیشتر شود, به 

همان مقدار از قدرت تفر و اندیشه انسان کاسته می‌گردد. 

قطان با ار همه سیطتت ه زر کی ان هدف از سجده بر آدم را نفهمید؛ 

بدین جهت در مقام اعتذار از کرده‌اش, خطاب به پروردگار عرض کرد: 

«من بر آدمی سجده کنم که از گل گندیده خلق شده است!» 

شیطان متکبر و مغرور جنبه مُلکی آدم را دید, ولی از جنبه ملکوتی ِِ 

شد؛ زیرا شخص متکبر, ناقص‌العقل و کم شعور می‌گردد: ولهذا به 

نکته که آدم از گل گندیده آفریده شده انديشید, ولی به قدرت - 

آفترینتشن آدم فکر نکرد؛ به این که آدم ۹ فرشتگان است نیندیشید؛: به 

اين که آدم گل سر سبد مخلوقات جهان است, توجّه نکرد! و ای کاش 

انحطاط ابلیس در همین نقطه متوقف می‌گشت, و از اسب سرکش تکبر 

پیاده می‌ شد؛ و گذشته را جبران می‌کرد. ولی افسوس که چنین نشنده و 

غرور و خودبرتربینی او به جایی رسید که به آفریدگار جهان هستی اعتراض 
د. 

کر 

چرا چنین امری صادر کردی! من و آدم قابل مقایسه نیستیم! او از گل 

گندیده آفریدو شده و من از اتش نورانی؛ آی ره یه هو و1 نی 

حقیقنا بابند ار دا پناه برد, که چقدر انسان 7 پست و 

پی اعتبار می‌کند. متکیر به جایی می‌رسد که نه تنها به خداوند کافر 

می‌ شود بلکه , به او اعتراض می‌نماید. ابلیس در این مرحله هم توقف 

نکرد, و در صدد توبه و بازگشت و جبران 
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ترتيامته بلکه. آخرین کام کمراهی و ضلالت را یز بزداشت. حامت که‌.با ان 

تمام درها را به روی خویش بست., و به بیابان تاریک و ظلمانی قدم نهاد, 

که هیچ نور امیدی در آن وجود نداشت! خطاب به خدا عرض کرد: 

انطژیی الی بَوّم تبون (1) ۱ 

خدایا! مرا تا روزی که (مردم) بر انگيخته می‌ شوند مهلت ده (و زنده 

بگذار). 

و خداوند نیز به او مهلت داد. 

سوّال: شیطان به چه منظور این تقاضا را مطرح کرد و هدف از این 

درخواست چه بود؟ 

پاسخ: ابلیس فرصت گرفت تا از فرزندان آدم انتقام بگیرد. او آدم را سبب 

تمام بدبختیهای خویش می‌دانست., بدین جهت از خداوند مهلت گرفت تا 

فرزندان 9 را تا قیام قیامت گمراه کند. تکبر اجازه نداد که او سر نحخ 
به انتقام 

حقیقناً ۳ تلخ ابلیس غبرت آمید. است و درسهای فراوانی به انسان 

می د هد. 

حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه (خطبه 192) که طولانی‌ترین 

خطبه نهح‌البلاغه محسوب می‌شود, درباره ضررهای تعضب و تکبر(2), 

بسیار زیبا سخن می‌گوید. 

آن حضرت هنگامی که مشاهده فق کتد جامعه مبتلا به این دو بیماری 

(تعضب و تکبر) کشنده شده, به ایراد خطبه‌ای تس | در اینجا به 

بخشهايي از این خطبه پر محتوا توجه کنید: 

قِعددٌ الله امَامٌ المَتَعَصبینَ. و سَلّف الهتتکبرین: أ لُذٍی وضع رایخ 

الَعَضَِتّة 5 تارع اللد رداء اجرب اارع لباس النعزز. خحَلع قتاع 





1- سورخ اعراف: آیه:14. 


2 « تکبر» به معنی خود برتر بینی و توجّه به نقاط ضعف مردم و غفلت از 
کاستی خویشتن, و« تعضب» به معنی طرفداری غیر منطقی و لجوجانه از 


ص :61 

اَدلل؛ 

(ابلیس) دشمن خداء پیشوای متعضبان و سر سلسله متکبران است. که 
اساس تعصب را پی ریزی کرد و با خداوند در ردای جبروتی به ستیز و 
منازعه پرداخت, و لباس بزرگی به تن پوشید. و پوشش تواضع و فروتنی را 
کنار گذارد! 

امام دو لقب به شیطان داد که برای متکبران و متعضبان پیام مهمّی دارد؛ 
زیرا شیطان را پیشوای متعصٌبان و پدر بزرگ متکیُران معژفی کرد؛ یعنی, 
کسانی که تعضب دارند, در پشت سر شیطان حرکت می‌کنند و رهبری آن 
موجود طرد شده را گردن نهاده‌اند, و انسانهای متکبر با شیطان ارتباط بر 
قرار کرده و از منسوبین او به شمار می‌روند! چرا که او پایه‌گذار اصلی 
تکبر و تعضب در جهان است. 

حضرت سیس نتیجه اعمال شوم مذکور را چنین بیان می‌کند. ثمرات 
شومی که در انتظار هر متکیر و متعصّبی خواهد بود: , ۲ 
الا ترون کف صَعُرهْ ال یتکبره, و وَصَعه بترفعه, فَجََلَةُ فی ایا مد خورا, 
و له فی جرخ سهیرا] 

مگر نمی‌بینی که چگونه خداوند او (ابلیس) را به خاطر تکبُرش تحقیر کرد 
و کوچک شمرد. و در اثر بلند ترواری اس بشفت»وهواز کردانیه و به همین 
ِِ او را در دنیا طرد کرد. و آتش فروزان دوزخ را در آخرت برایش مهیّا 
نمود! 

ذلت و خواری شیطان در دنیا به جایی رسیده که هر کس می‌خواهد کار 
خیری انجام دهد ابتدا از شرژ شیطان به خداوند پناه می‌برد» و هر کس کار 
زشتی مرتکب می‌ شود شیطان را عامل ان می‌داند و او را مورد لعن و 
نفرین قرار می‌دهد! 

پستی و سقوط بیش از این, امکان ندارد. در دنیا در نهایت حقارت و 
پسنتی؛ فد آ حور در بدترین عذابها و سوزاننده‌ترین نها آری, اینها همه 
نتیجه تکبر است! 

ب- داستان قوم متکبُر حضرت شعیب علیه السلام نمونه‌ای دیگر از آثار 
شوم تکبُر است. َ 

تکبُر همان‌گونه که منتهی به کفر به خدا می‌گردد, کفر به پیامبران الهی را 


نیز در پی دارد. 


ص: 02 
ِ شعیب علیه ی ی ان پیامبر نز کوار. مشرزف شده, و خطاب 


چا تشه کنیا کا لول و تا تیک فیتا ضهيفاً و لو لاَقطک لَرجَمْتاک و ما 
آنت عَلیتا بعزیز(1) 


(ای شعیب!) بسیاری از آنچه را می کونفت نمی فهمیم, , و ما تورا| در میان 
ور هر اب و ور به خاطر قبیله کوچکت نبود, تو را سنگسار 
می‌کردیم؛ و تو در برابر ما قدرتی نداری! 

انها می‌فهمیدند که پیامبر خدا| چه می‌ گفت؛ ولی تکبر و خودخواهی اجازه 
نمی‌داد که به سخنان او ترتیب اثر دهند. 

بنابراین, هنگامی که جمعیتی مسیر تکبر را در پیش گیرد, زیر بار دعوت 
پیامبران هم نمی‌رود, ۱ 

در آیه _هفتاد و ششم سوره اعراف نیز می‌خوانیم 

ال | لذِین اشتکتزوا لا بالذی امتم به کافرون ۲ 

متکبران ی ما نف ازع شما به آن ایمان آورده‌اید کافریم. 

اين آیه شریفه نیز سرانجام تکثر و غرور و خود برتر بینی را کفر به 
پیامبران بیان می‌کند. 5 

مطلب مدکوزم دز مهرد پیاهیز انتلاع صلی, الله علید ی آله یر رز چدانم 
می‌خورد؛ تکبر برخی از مشرکین باعث شد که نه تنها به ائّین ان حضرت 
ایمان نیاوردند بلکه حاضر نمی‌شدند سخنان ان حضرت را بشنوند. ِ 
از متکیُران لجوج عنود, نه تنها دستهایشان را در گوش فرو می‌کردند, بلکه 
علاوه بر آن لباسها را نیز بر سر می کشیدند! ۳ مبادا سخنی از سخنان 
فرستاده خدا در گوششان فرو رود.(2) 


1- سوره هود, آیه 91. 


2 اند شریفه هفتم سوره هود ناظر بر همین مطلب است. 
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انسان متواضع سخنان دیگران را می‌ شنود. ؛ اگر سخن حقی بود می‌پذیرد؛ 
وگرنه آن را رد می‌کند. و هرگز با حرف حق دشمنی و لجاجت نمی‌نماید. 
کاس آزن کم کر و هو ور تست قرو اس اد 


فق کو دان: 


ان تن کر روایات 


کر انکای. کترهای دی رات اسلاعی ار کب بو هش 
اشاره می کنیم : 

الفی- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در حدیث زیبایی فرمودند: 
تاک و الکتر, ان [بلیس حمَلَة الْعِبَر علی آن لایسْجْد لادم:(1) 

از تکبُر دوری کنید؛ زیرا ابلیس را تکبر واداشت, که بر آدم سجده نکند. 
اولین گناه پس از آفریتن انسان توشط ابلیس انجام شد. که 
سرتمه ان تکبر 9 ر 

7 فرمورند: 

لباک 5 و الکبر, فانة اعَظم الئوب, 5 لام ۱ و هو حلبَه ابلیس2(۰) 
از از تکبر که آن بزرگترین گناه و نکوهیده‌ترین عيب‌ها, و زیور ابلیس 


ست . 


حج- امام باقر علیه السلام فرمودند: 


1- میزان الحکمة, باب 3376, حدیث 17323. 


2- میزان الحکمة, باب 3376, حدیث 17328. 


0 


0( ین الَکبُر الا تقص من عقله مثل ما دخلة من دلک. 
ک َو گثر؛(1] 

داری ی از عبر بة دل ادفی دراه تیایده مکر این کم به: همان آتذازهت کم 
با یا زیاد- از خودش کاسته شود. 

یعنی تکبر و عقل در یک جا جمع نمی‌شوند؛ بدین حفت: ای شخضنی متا 
0 آلوده به تکثُر شود 9۵30 عقل خویش را از دست داده است. 

در دنیای امروز کشورهایی هستند که بهترین مشاوران, ورزیده‌ترین 
معاونان, و دانشمندترین سیاستمداران را در اختیار دارند. ولی در مسائل 
بسیار ساده‌ای اشتباه می‌کنند, و سود و زیان خود را تشخیص نمی‌دهند. و 
این دلیلی ندازد جز این که,با بالهاق تکتر پروا می‌کنتد! آمریکای شکیر چه 
خاطر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل غاصب و ظالم, آبروی خود را در 
پهنه گیتی به حراج گذاشته. و محبوبیتش را در بین همه جهانیان از دست 
داده, و در سراسر جهان شاهد عملیات انتحاری علیه اتباع خویش بوده. و 
به عنوان منفورترین دولتها شناخته شده, 2( 
مجور شرارت می‌شناسند! آپا کسی که عقل و قدرت انديشه و تک 
داشته باشد به خود اجازه می‌دهد به خاطر حمایت از یک دولت غاصب و 
ظالم, تمام منافعش را در سراسر جهان به خطر بیندازد, و ابرو و اعتبارش 
را متزلزل نماید؟! 


2 
۳-۹ 


پیامدهای شوم تکبُر 


اشاره 


تکبر و خود برتر بینی؛ پیامدهای شوم و ثمرات نامیمونی دارد- همانگونه که 
تواضع و فروتنی آثار مثبت و میوه‌های میمون و مبارکی را به ارمغان 
می‌اورد- که در این قسمت به بخشی از ان اشاره می کنیم: 


الف- دوری از خدا: 


کبر و غرور انسان را از خداوند دور می‌نماید, و اجازه نمی د هد 


1- میزان الحکمة, باب 3376, حدیث 17341. 
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در برابر حق سر تسلیم فرود آورد. بدون شک تسلیم در برابر حق, اوّلین 
شرط پیشرفت و ترقی بشر در علم و ایمان است. و پوشیدن لباس : 

بدون تواضع امکان‌پذیر نیست, و تکیر اجازه تسلیم نمی‌دهد. نمونه بارز و 
شاهد روشن و گواه گویای این مطلب در ایات قران مجید, داستان حضرت 
موسی علیه السلام و قوم فرعون است. 

2 آیه 75 سور پونسر می‌خوانیم: 


هِ 


سس مس 


تلا مق تقدهم وی و هاژون |لی عون و علایه (2) ایا 
قاستکبروا کائوا قَوّماً مَجرمین 
بعد از آنها (پیامبران پس آز حضرت نوح و قبل از حضرت موسی علیهما 
السلام) موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش 
فرستادیم؛ امّا آنها تکبُر کردند (و زیر بار حق نرفتند, چرا که) آنها گروهی 
مجرم بودند!» 
طبق آنچه و یه شریفه فوق آمده, استکبار مانع تسلیم قوم فرعون در 
برابر موسی شد؛ زیرا فرعونیان بقدری متکیُر و خودخواه بودند, که تکبر 
آنها به لجاجت رسیده بود, و لجاجت سبب نابودی آنها گشت. خداوند شرح 
اين مطلب را در آیات 132 تا 136 سوره اعراف بیان کرده, که به شرح و 
آن می‌پرمازیم: 
5 قالوا مَهْما تأیتا یه من آَیَّةٍ لِتسْحرتا بها قما تحر خن لک بفوّمنین»: قوم 
فرعون به حضرت احذ اه خودت ۳ به زحجمت نینداز, و 
برای ما معجزه و دلیل و برهان نیاور, زیرا هر مقدار که تو تلاش کنی (تا ما 
را سحر و جادو کنی!) ما به تو ایمان نخواهیم اورد. 
استکبار انها باعث شد که نه تنها به حضرت موسی علیه السلام ایمان 
نیاورند. و از ائین توحیدی او پیروی ننمایند. و دست از فرعون و پیروی از 
او بر ندارند, بلکه به ان 


[* فعایل فارسی‌ه«قا» اشراف واظرافان نک ناشاه انس زیزا عل رد 
عضاي ر می‌اشد هو ارات فاظرافیان باساه هم هر عتدسغالا افراری 
تهی هستند, ولی ظاهر انها چشم پرکن است! 
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پیامبر بزرگ خدا اتهام سحر و جادو زدند! 

طبق گواهی قرآن مجید, حضرت موسی علیه السلام از هدایت آنها ناامید 
نشند؛ و علاوه بر ارائه معجزات و نا شخ بینات, هر از چندی برای آنها 
تقاضای بلا می‌کرد, تا شاید سیلی‌مجازات الهی آنها را از خواب غفلت بیدار 
کند, و پرده لجاجت و تکبر را از جلوی دیدگان آنها کنار بزند. به همین جهت 

ات ده ای اگوی مس ها فاشا. بر سا ۱ 
اشاره شدو است. توجه ببفرمایید: 9 5 

1- «قَأرسَلتا عَلیهم الطوقان»: اوّلین بلایی که در آين آیه به آن اشاره 
شده, و قوم فرعون به آن مبتلا شدند, طوفان است. طوفان در زبان 
فارسی به بادهای تند گفته می‌شود؛ ولی در لفت عرب به معنای سیلاب 
است, امواجی که در سیلاب می‌افتد و آن را طواف می‌دهد و سیلاب تندی 
ایجاد می‌کند را «طوفان» می‌گویند. طوفان نوح هم که گفته می‌شود, 
منظور سیلاب است؛ نه بادهای نند. 

اری,؛ باران که منشا رحمت و برکت است به فرمان پروردگار, عامل مرگ 
و نیستی خی درو بدین جهت گفته‌اند؛ «انسان موجودی است که تور و او 
در دل ی و حیانش در دل رک اوست !» و این از عجائب جهان 
به هر حال, طوفان و سیلابهای تندی بر قوم فرعون نازل شد, و عرصه 
ژند کی :را بر آنها تنگ کرد. ها ری مس و به نزد 
حضرت موسی ادن از او خواستند دعا کند این , بلا بر طرف گردد, تا آنها 
ایمان آوردند. با دعای حضرت موسی بلا مرتفع شد. و زندگی مردم به حال 
عادی بازگشت. اما قوم فرعون تعهّد خویش را فراموش ِ و ایمان 
نیاوردند. تا اين که بلای دیگری بر آنها نازل شد, باشد که با سیلی 
ِ-ِ«ِِ از خواب میتی برزمیزند و هوشیار گردند! 

- «و الْجَرَا»- به فرمان پروردگار ملخ‌ها شروع به تولید مثل خارج از 
ِ عادی کردند. میلیونها ملخ به وجود آمد! آنها همچون سپاه عظیم 
جان برکف و گوش به فرمان خداوند, به قوم فرعون حمله ور شدند. 
زراعتهای انها را خوردند, بري تمام 
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درختانشان را از بین بردند, و می‌رفت که تمام هستی فرعونیان را نابود 
کنند. آنها که از مقابله با اين سریازان وظیفه شناس پروردگار عاجز و 
ناتوان ین و با تمام تکبر وت 3 9 بزرگ بینی, خود را در مقابل 
ها ها و 9 ای ار 
هم برطرف نماید, تا پس از رفع بلا به خدای موسی ایمان_ آووتا حضرت 
موسی؛, که هدفی جز هدایت آنها نداشت, هتکامی که آنها را مشتاق 
پذیرش آئین حق دیدء دعا کرد و باندعای اه این بلای. آسمانی نیز پرظرف 
گردید. امّا آنها باز هم ایمان نیاوردند. و همچنان بر تکیّر و لجاجت خویش 
اصرار ورزیدند! ۲ 

3- «و القمَلٌ»: پروردگار اراده کرد که برای بار سوم عذابی بر آن قوم 
لجوج نازل کند. این بار سربازانی به نام «قمل» را مامور تنبیه ان مردم 
عنود و متکبر کرد. معروف آن است که قمل نوعی «شپش» است؛ ولی 
طبق آنچه در بعضی از کتب لغت آمده «قمْل» یکی از آفات نباتی است؛ 
که ۱ محصولات کشاورزی می‌ شود. معنی دوم تناسب بیشتری با 
قوم فرعون دارد؛ زیرا چرخه اقتصاد آنها بر محصولات کشاورزی 
می‌چرخید. و مشیت الهی این بود که این بار عذابی نازل شود که اقتصاد 
آنها را فلج کند, و دنیا را در کام آنها تلخ نماید. و اين بار هم همان تقاضا و 
وعده ایمان, و دعای حضرت موسی و رفع بلا و خلف وعده انها تکرار شد. 
4 «و الَقَادِع»: بار دیگر عذاب الهی بر قوم فرعون نازل شد. این بار 
حیواناتی که در مواقع عادی هیچ آزاری از ناحیه آنها انسان را تهدید 
نمی کند, مامور عذاب الهی شدند. آری, قورباغه‌ها به فرمان برزفرد کار به 
سرعت شروع به تولید مثل و تکثیر کردند" مردم مصر ناگهان متوجه حمله 
سیل آسای قورباغه‌ها شدند. در مدذتی کوتاه. قورباغه‌ها تمام محیط زندگی 
آنها را اشغال کردند. خانه‌ها, آشپزخانه‌ها, ظرفهای غذا و آب, همه و همه 
جایگاه قورباغه‌ها شد؛ ! قورباغه‌ها زد کن مصریان را فلج کردند, و چرخه 
ژند کی آنها را از کار انداختند. آن مردم پر اذعا و متکبر و خود برتربین, در 
۳ 


ص: 08 

حیواناتی به ظاهر آرام و بی آزار, عاجز و ناتوان گشتند, و چاره‌ای جز 
تسلیم نداشتند! 

برای بار چهارم تقاضای رفع بلا و وعده ایمان از یک سور و دعای حضرت 
موسی علیه السلام و رفع بلا و خلف وعده آنها از سوی دیگر, تکرار شد. 

5- «و الدْمّ»: خداوند برای پنجمین بار آنها را مبتلا به عذاب کرد. این بار به 
فتاه مهع ف خامل چات اشان بقس حون ارات کرد 

در این که چگونه به وسیله خون مجازات شدند؟ در بین مفسران اختلاف 
نظر وجود دارد: 

برخی معتقدند که مصریان مبتلا به خون دماغ شدند. هر کس دستمالی به 
دست گرفته بود و مرب خون جاری از بینی‌اش را تمیز می‌کرد؛ ولی مگر 
این خون قطع می‌شد! ۲ ۲ ِ 

برخی دیگر معتقدند که رود نیل به رنگ خون درآمد؛ به گونه‌ای که نه قابل 
نوشیدن بود, وه آززش اببارق جهت هزارع و باغات داشت و نه ممکن بود 
چیزی را با آن تمیز کنند! 

حال تور کسه شا که ند ار برای نوشیدن دارد, و نه برای کشاورزی, و 
نه برای شست و شوی دست و صورت وبدن. و نه برای شستن ظروف و 
لباسها و مانند آن, چه عذابی می‌کشد! قطعا زندگی رای خن فلت فای: 
تحسل نخواهد بود, و دنیا در نظر آن انسانهای دنیاپرست تیره و تار خواهد 
لنند. 

برای بار پنجم دست به دامان حضرت موسی علیه السلام شدند. و آن 
حضرت به امید ایمان انها برایشان دعا کرد و بلا مرتفع شد؛ ولی انها پس 
از این که زندگی به روال عادی بازگشت. باز راه تکبر و لجاجت را ادامه 
دادند, و ایمان نیاوردند. 7 

جالب این که این عذابها با فاصله مناسب بر انها نازل شد؛ زیرا هدف 
انتقام نبود, بلکه مقصود بیداری و هدایت آنها بود؛ که اين امر تحقق نیافت. 
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داستان قوم حضرت موسی علیه السلام نمونه‌ای از اثار شوم تکبر و 
به لجاجت و لجاجت منتهی به بی ایمانی و نابودی گشته, فراوان یافت 
می‌ شود. 


ب- نقصان عقل: 


اوّلین شرط تحصیل علم و دانش تواضع است. ادم متواضع سخن حق را از 
هر کس که باشد فرا می‌گیرد؛ برادر. شاگرد, بزرگتر, کوچکتر. دشمن, 
دوست و خلاصه هیچ یک از اشخاص برایش تفاوتی ندارد. بلکه انچه برای 
او مهم است فراگیری علم و دانش است. اما شخص متعبر حاضر نیست 
از هیچ کس چیزی فرا گیرد؛ زیرا خود را برتر و داناتر از همه می‌داند, بدین 
جهت روز به روز بر جهل و نادانی‌اش افزوده می‌گردد. 

امام کاظم, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام (1) در حدیت زیبایی در 
این مورد چنین می‌فرماید: ۱ 
ان الرَوع ع بت فی السَهّل, و لایَْتُ فی الصَفاء قکذلک لحم تعمَر قلب 
ألَمْتواضع 5 َاتَقَمر تعمر قَلبِ 1 کر الجتّار لانّ اللَة جَعَل الیَوَاصُع آلَةَ > اعَقل و 
جعل اللکثر مق آله له (2) 

زراعت در زمین نرم رشد و نمو می‌کند و (هرگز) در زمین سخت و 
سنگلاخ نمی‌روید. همین طور علم و دانش در قلبهای متواضع جای می‌گیرد, 
ولی وارد قلب انسان متکبر نمی‌شود؛ زیرا| خداوند تواضع را ابزار عقل, و 
تکبر را وسیله جهل و نادانی قرار داده است! 

|۱۳ ۱ 


ولی روایتهای بسیار زیبایی از ایشان‌در دست است. و این نشان می‌دهد 
که از کوچکترین فرصتها برای تربیت شیعیان بهره می‌جستند. 


دحا رالامان خله آغار‌صفحه 3و 1 


ص: 
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ح- ایجاد نفرت: 


انسانهای متکبر در هر جامعه‌ای منفورند. و بر عکس متواضعان محبوب 
القلوب هستند. همه انسانها, اشخاص متواضع را دوست دارند و به آنها 
عشق می‌ورزند. به همان مقدار که از افراد متکبر نفرت دارند و از انها 
دوری می‌کنند؛ زیرا تکبر تخم عداوت و دشمنی را در دلها می‌پاشد؛ و 
تفاوتی نمی‌کند که از نوع خود برتر بینی باشد, يا از نوع خود محوری, يا از 
نوع خودپسندی و يا از نوع خودخواهی به حساب اید. خلاصه این که متکبر 
به هر نوعی از انواع تکبر الوده باشد, تنهای تنها می‌ماند. بدین جهت امام 
علی علیه السلام فرمودند: 

«لَيسَ لِمتکبر ضدیق؛ شخص متکیُر, از دوست بی بهره است!»(1) 


د- سر چشمه گناهان: 


بعضی از گناهان, کلیدی هستند. دروغ از جمله گناهان کلیدی است"(2) 
همانگونه که حبّ دنیا(3) و شرب خمر نیز از ز گناهان کلیدی هستند.(4) تکبر 


همچون دروغ و حت دنیا و شرب خمر از گناهان کلیدی محسوب می‌شود, 
و سرچشمه بسیاری از گناهان است.(5) 


1- میزان الحکمة, باب 3386, حدیث 7405 1. 


2- این مطلب در روایات متعددی بیان شده است؛ از جمله در روایتی از 
امام حسن عسکری علیه السلام می‌خوانیم« جهلتِ الحبَایْث فی بیتِ و 
جَعل مفتاخة الكدْبِ؛ همه پلیدیها در یک خانه نهاده شده و کلید آن, دروغ 


قرار داده شده است «۳) میزان الحکمة, باب 403د, حدبت 117۳-۰9 (( 


3- امام سحجاد علیه السلام پس از این که عدم وابستگی به دنیا را بعد از 
معرفة الله, از بهترین‌ها می‌شمارد, در مقام استدلال به این مطلب 
می‌فرماید: زیرا« حت الذنیا وابستگی‌های متعدّدی به دنبال دارد. از جمله 
وابستگی به زن» وابستگی به تروت, وابستگی به مقام, راحت‌طلبی, 
تور 9 سخن گفتن و ... .. و در پایان می‌فرماید: انبیاء و دانشمندان پس از 
توس بق این آمور کفتباند: عبت الا زاس کل یه یار وی 
تمرکشمه هر کناهی است.»( صیذان العکنور باب:122۹, حدیثف 9 605 ) 


سور خفیتن از اضر اسلاخ صلی الق له و ال ی‌خواتیم الک ام 
الحَبَائت؛ شراب, ریشه پلیدیهاست «( میزان الحکمة, باب 1133 حدیبت 
32 ) 


5- امام علی علیه السلام در حدیث تکان دهنده‌ای می‌فرمایند:« یر دا 


الف: اللقتم ققم الا توب تکیی انکیوم: قرو رفتن در( تحلاب دیگر) که 
آسنت «۳) میزان الحکمة, باب 8 3 د, حدیبت 1746 (( 
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1 ز گناهانی که منشاً آن تکبر است «بد زبانی» می‌باشد. قلدران خشن 
و متکبر بسیار بد زبان هستند, و همه را بردگان خود تصوّر می‌کنند. لهذا با 
الفاظ زشت توأم با بی ادبی با آنها سخن می‌گویند. 
متکبران مرتکب گناه ریاکاری هم می‌شوند. آنها برایتنشان دادن تزترق 
خویش نب دیکران الوده نم ربا هی ‌کردنده کال بت وین ایهم رح 
دیگران می‌کشند. 
متکبران حسودند, راضی نمی‌شوند که دیگران هم از امکاناتی همچون 
امکانات آنها برخوردار شوند. 
تکرهتشا عیب‌سونی یت فصیر حاطان ید میت رو 
خلاصه این که تکبر و نخوت, سر چشمه بسیاری از گناهان است؛ اما 
تواضع. منشا بسیاری از حسنات و خوبیهاست. شخص متواضع هرگز بد 
زبان نیست؛ و هیچگاه اعمال نیکش را آلوده به ربا نمی کند, و در صدد 
کیب هنن هت کر ان بر نمی آند: 


راههای درمان بیماری تکبر 


سه راه عملی برای درمان اين درد خانمانساز وجود دارد: 

۱ 
بیندیشد که در کجای عالم قرار گرفته. و چه نقشی دارد! حضرت علی 
علیه السلام درباره ضعف و ناتوانی انسان می‌فرماید: ۳ 
مسْکین ابْنْ آد دم مَکُنومْ الأْجَ, مَکَنونْ العلل, محْموظ العمل. تُوْمْةْ البق و 
تفثلة الشر ة, ۱ (1) 


هنوخ لاف کلعات قصان ساره 2۸19 


ص: 72 
بیچاره انسان ! سرامد زندگی‌اش (زمان مررگش) نامعلوم, علل و ب 
بیماريهایش ناپیدا و مجهول, کردار و رفتارش در جائی محفوظ (و با 
#ِ پاسخگو باشد), پشه‌ای او را آزار می‌دهد, قطره‌ای آب با اندکی غدا 
(راه تنقسش را می‌بندد و( او را که و (اندکی) عرق او را متعقن و 
بدبو می‌سازد! انسانی که این قدر ضعیف و ناتوان است, اگر توجه به 
ضعف خوبش داشته باشد, متکبر نمی شود! 
انسانی که ابتدایش نطفه‌ای متعفن و بی‌ارزش. و انتهایش مرداری بدبو و 
مشمئز کننده, و در این بین هم حامل نجاسات است, به چه چیز خویش 
فخر می‌فروشد! ِ 
انسانی که ۳ ویروسی- که به چشم نمی‌آید- بیمار و درمانده می شود چرا 
تکبر می‌کند 
اگر انسان ۳ به بیماریهای لاعلاح سرطان و ایدز و مانند آن؛ که تمام 
تلاش دانشمندان جهان برای علاج آن تاکنون بی نتیجه مانده, اندیشه کند, 
تکبُر نمی‌ورزد. ۲ 
سکته بسیار ساده رخ می‌دهد, زیرا خون در داخل رگها حالت انعقاد ندارد و 
همواره روان است. ولی اگر بر اثر عواملی برای چند لحظه شروع به 
انعقاد کند, تبدیل به لخته‌ای از خون می‌شود که وقتی به رگهای باریکتر 
مغز يا قلب می‌رسد, ان را مسدود می‌نماید و همین امر ساده باعث سکته 
می‌شود! 
مشتر که بة: این. آسانن سکته هی کت وا هرز ی فاضله: چندانن: نداروه بو 
سراسر وجودش عجز و ناتوانی است, چگونه متکبر می‌شود! 
گذشته از همه اینهاء فرض کنیم انسان بیمار نشود, و دچار حوادث و بلایای 
طبیعی نظیر سیل و زلزله و صاعقه و مانند آن هم نگردد, و هیچ گونه 
عارضه‌ای بر او تحمیل نشود, 9 مر می‌تواند همواره جوان و شاداب و 
پر نشاط باقی بماند؟ آیا هميشه نیرومند و پرقدرت باقی خواهد ماند؟ 
قرآن مجید در پاسخ این سوال در آیه 68 سوره یاسین می‌فرماید: 


ص : 73 

و من ز> مرخ نتسه فی الحَلْق أقلا تلو ۲ 

هر کس را طول عمر دهیم, در آفربنش واژگونه‌اش می‌کنيم (و به ناتوانی 
فان کودکن ار ردایما ایا اه ی رد۱ 

یعنی این سیر صعودی نشاط و قوّت وقدرت و رشد و سلامت و صبر و 
حوصله و سعه صدر و مانند ان, ادامه نخواهر داشت, بلکه در میانسالی 
فتوفف..می‌شنود: و آنگاه شبیر ند ولی, آعان .هی کرو تاخانن که اسان در 
سنین کهولت همانند بچّه‌ای شیرخوار در همه چیز نیازمند دیگران می‌شود, 
نه تنها دیگر از آن سلامت و رشد و قوّت و قدرت خبری نیست., و نه تنها 
قادر بر تهیه و آماده کردن غذا و شستشوی خویش نخواهد بود, و نه تنها 
همانند نوزاد شیرخوار, قادر بر حفظ اب دهانش نیز نخواهد بود! . . 

آیا انسانهای متکتر به اين روزهای زندگی خویش فکر می‌کنند؟ آنها که 
وقتی یک انسان سالخورده قد خمیده را می‌بینند- که با چند قدم راه رفتن 
نفس نفس می‌زند. و از حرکت باز می‌ایستد. و پس از استراحت تنها قادر 
است چند قدمی ادامه دهد, و از فرط پیری و ناتوانی نه می‌توان او را 
انسانی زنده نامید, و به با در صف ت مردگان قرارش داد- و به او 
پوزخند می‌زنند, و نیرو و نشاط جوانی و قدرتشان را به رخ او می‌کشند, 
آیا نمی‌دانند که این پیر قد خمیده نیز روزی همچون آنها راست قامت و با 
طراوت بوده است ! و آنان نیز همچون آن پیر ناتوان روزی قد خمیده و 
فرتوت و عاجز خواهند شد! 

یکی از پهلوانان قم را , به خاطر دارم که در زمان جوانی هنگام راه رفتن به 
گونه‌ای متکبرانه راه می‌رفت که گوبا زمین زیر پایش می‌لرزید, اما در 
هنگام پیری روزی او را در حرم حضرت معصومه علیها السلام مشاهده 
کردم که بر ویلچری نشسته, و کودکی او را به این سو و آن سوی می‌برد! 
آری, اگر انسان متکبر به جایگاه خود در نظام اقفر تن و ضعف و 
ناتوانی‌ اش در 
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برابر بیماریها و بلایا و خطرات و حوادث, و اينده رو به افول و غرویش در 
تام : پیری بیندیشد, هرگز دچار تکبُر و غرور و نخوت نخواهد شد. 

این از یک سو, ازسوی دیگر اندکی در جهان آفرینش اندیشه و تفکُر کند: 
کره زمین که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم بسیار بزرگ و گسترده, و محل 
تسکونت میلناردها انسان است: ولی تمام این انسانها در 14 مساعت ان 
رد کی هنک گر ان سا ات فا کم و کالی ار نکم مس اد 
علاوه بر بر این در اقیانوس‌ها و دریاهای کره زمین» , طبقات مختلفی وجود 
دارد, و موجودات زنده گوناگون و تیان تیا با بر نافه‌های مضلفت .نز آن 
زندگی می‌کنند که شمار آن را فقط خدا می‌داند. 

جمله زیبای «با من فی الیخار عَجَایْبِة. ای خداوند قادری که عجائب خلقت 
تو در درون دریاها است.» در دعای پر رمز و راز جوشن کبیر اشاره به 
همین مطلب دارد. 

دانشمندان می‌گویند: «میلیونها نوع حیوان زنده و گیاه در اعماق دریاها و 
دل جنگلها وجود دارد. که هنوز برای بشر کشف نشده است!» 

گاه سری به باغ وحجش بزنید و قدرت و عظمت پروردگار را در آفرینش 
انواع حیوانات ببینید. : اخیرأً باغهایی مخصوص پرندگان درست کرده‌اند, و 
پرندگان مختلف را در آنجا مداري فی‌کنند: به آن‌تیاغها ی 
خلقت و آفرینش را ملاحظه کنید. باغهایی مخصوص انواع گلها ساخته‌اند, و 
انواع و اقسام گلها را در آن حفظ می‌کنند. باید به اين باغها سری زد و به 
قدرت و عظمت پروردگا ر آفرین گفت. 

حقیقتا انسان از دیدن این همه قدرت و عظمت پروردگار در کره زمین 
متحیر می‌شود. آپا تفکر و انديشه در علم و قدرت بی پایان خداوند جایی 
اک تا عی‌نمی دار 

سفر زمینی را به پایان می‌بريم و سفری کوتاه به کره سوزان و پرحرارت 
خورشید می‌کنیم. کره خورشید یک میلیون و دویست هزار بار بزرگتر از 
کره خاکی زمین است! یعنی اگر یک میلیون و دویست هزار کره زمین 
داشته باشیم, و انها را کنار هم 
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بگذاریم, حجم آن به اندازه حجم خورشید می‌شود! به سفر خود ادامه 
می‌دهیم و از خورشید می‌گذريم و سری به کهکشانها می‌زنيم. در 
کهکشانی که منظومه شمسی ما جزئی از ان است.؛ دویست میلیارد ستاره 
وجود دارد, که خورشید با تمام عظمت و زیبائی اش یک ستاره متوسط ان 
به شمار می‌آید! 

اگر تعجب نکیند صورت فلکی وجود دارد که «جوزاء» نامیده شده است 
(زیر| ستاره‌هایی که این صورت فلکی را تشکیل داده‌اند, شبیه به دو کودک 
هستند که مشغول گردو بازی می‌باشند) در قسمتی از این صورت فلکی, 
به نام ابط الجوزاء (زیر بغل بچه‌های در حال بازی), ستاره‌ای وجود دارد که 
سی میلیارد مرتبه از کره زمین بزرگتر است! جالب این که همه اینها جزء 
یک کهکشان است. از کهکشان منظومه شمسی نیز عبور می‌کنیم. به 
مجموعه‌ای از کهکشانها برخورد می‌کنیم, که داتشمندان تعداد آنها راتا یکی 
دو میلیارد کهکشان گفته‌اند! 

راستی؛ , جهان هستی عالّم عجیب و خیره کننده‌ای است, و کره زمین ما در 
مقابل این عالم بزرگ و پر رمز و راز, بسان قطره کوچکی از اب اقیانوس 
می‌باشد! 1 

یکی از دانشمندان برای نسبت زمین به جهان افرینش تشبیه خوبی کرده 
است. او می‌گوید: «کتابخانه عظیمی را در نظر بگیرید (به تعبیر ما 
کتابخانه بزرگ آستان قدس رضوی) وارد این کتابخانه که میلیونها کتاب 
داردنتتویدر کنایی پردازبته آن. ۶ قرق نید نقظه‌ا در کمونته‌ای از این 
کتاب می‌پابید؛ نسبت کره زمین به جهان عظیم خلقت, همانند نسبت آن 
نقطه موجود در گوشه ان کتاب: در مقایسه با ان کتابخانه عظیم است ۱» 
حقیقتاً همینطور است, و کره زمین در مقابل جهان آفرینش عددی نیست. 
اگر چنین است ادم متکبر چه می‌گوید! وقتی کره زمین با ان گستردگی و 
عظمت در مقایسه با جهان , آفرینش این قدر کوچک و حقیر است, یک 
انسان که اصلا قابل مقایسه با آن نیست. گذشته از همه اینها, چه مقدار از 
عمر دنیا و کره زمین و جهان خلقت گذشته, و چقدر دید باقی مانده 


است! 
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بزرگی و گستردکی جهان خلفت از سوی دیگر انديشه کند, هر گز دچار تکبر 
می‌شود؟ نه تنها الوده تکبُر نمي‌گردد. بلکه همواره در برابر خالق این جهان 
با عظمت, سر تسلیم فرود می‌آورد. 

2- مطالعه پیامدها و آثار سوء تکبر: راه دیگر ترک خصلتها و افعال 
ناشایست. تفکر و مطالعه پیر آمون آثار -سوء آن. است: منثلا کسی که 
می‌خواهد سیگار را ترک کند, و اين عادت زشت را کنار بگذارد, باید در 
مورد ضررها و عوارض نامطلوب سیگا ر مطالعه کند. دانشمندان می گویند: 
و 
سه بیماری است!»(1) 

شخص سیگاری هنگامی که به آثار سوء و نامطلوب تفنیکار .رتچ ا تما 
را باور کند, تدریجاً سیگار را ترک می کند. انسان متکبر نیز باید برای 
این بیماری, به: آنارن ضوع و وا رظن نامطلوب آن بنندیشد. و بداند که تیر 
موجب تنفر افراد جامعه از وی می‌گردد, و از درگاه الهی رانده می‌شود. و 
بالاخره به بیراهه کفر و نابودی کشانده می‌شود؛ هنگامی که به آثار ِ 
تکبر بی. ببرد. سعی می کند آهسته آهسته خود را معالچه نماید. 

3- تمرین و ممارست: تمرین, منحصر به ورزشهای جسمانی نیست, بلکه 
تمرین و تکرار و ممارست ورزشهای روحی نیز روح انسان را قوی و 
نیرومند می‌کند؛ بنابراین انسان متکبری که به بیماری خویش پی برده, و در 
صدد درمان آن است؛ باید تواضع را تمرین کند. و تمرینش را ان قدر ادامه 
دهد, تا تواضع برایش تبدیل به «حالت» شود و سیس بر آثر تمرین بیشتر 
و تداوم آن, این حالت تبدیل به «عادت» 


1- در مورد مضرات ه _سیگار کتابهای فراوانی نوشته شده که مطالعه آن 
برای همگان مخصوصا سیگاریها مفید است. از جمله این کتابها می‌توان به 
کتاب« سیگار. خودکشی تدریجی» و کتاب« سیگار پدیده مر گبار عصر ما» 
اشاره کرد. 
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کردده وبا استمرار تمرین و بافشاری بر ان عادت تواضع تبدیل. به «ملکه» 
شود. ۱ 
نم مس وت هر وان آساسی در قوس به انهام کارهایی کی ما 
تواضع محسوب می‌شود. سفارش زیادی شده است. از جمله حضرت علی 
علیه السلام در حدیثی, سه چیز را سرچشمه تواضع معژفی کرده, و نست 
به انچام آن تأکید کر هو است :(1) 
ای ام ایس که اسان هه که می‌رسدساام کیره 
۱0 ۱ ۱ ۱ 6 ۱۳ 
انسان به هر کس‌می‌رسد سلام کند؛ وقتی وارد مغازه‌ای می‌ شود و قصد 
خرید از آن مغازه را دارد. به مغازه‌دار سلام کند؛ هنگامی که از کوچه عبور 
میک مها را رال ان یش مه ده سم کند ماس که دار 
مسجد می‌ شود, نه تما کزار ان سلام کند؛ وفتین که نب امخل کان یرود به 
همکاراتن شاخ کند* فنکایی, که ان تتر کار نان می گروی به هسیر و 
فرزندانش سلام کند؛ خلاصه به تمام کسانی که با آنها سر و کار دارد سلام 
درالم ضانه کوحکی فست, ماکه طلامت تام و قطمت هار 
می با شد؛ سلام جیزی از انسان نمی کاهد, بلکه بر عظمت و ادب و وقار و 
تواضع وی می‌افزاید؛ بدین جهت., در روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه 
۱ 
«بخیل‌ترین افراد کسی است که در سلام بخل ورزد!»( (2) 
2- «و یژ[ضی فا شرف المَجَلْس؛ و به پایین پای مجلس رضایت 
دهد.»: دومین سرچشمه تواضع این آنحت که انسان وقتی وارد مجلسی 
می‌شود, همان پایین بنشیند. 
نه اين که برای نشستن در صدر مجلس جا را بر دیگران تنگ کند. و بقیه را 
به زحمت بیندازد! 
آنها که کمبود شخصیت دارند. محتاجند که دیگران به آنها سلام کنند, و يا در 
وه عحلس ند نا اسانای سر احساس کموود ی کند. ۲ 
اد این آخهر اهر کمود مس سا وان ماه 


1- میزان الحکمة باب 4034, حدیت 21837. 


2- مجلسی رهمه الله, روایت مذکور را در جلدهای مختلف 


4 02 تقل کزون است: 
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روشن است که اين امور- سلام کردن به دیگران و نشستن در پایین 
ماه از موب ای ایا سس ی اد ان 
تکرار کرد. و بر ان مداومت نمود. 

3- «و یکره الرباء وَالسَمعء؛ و خودنمایی و شهرت‌طلبی را خوش نداشته 
باشد.»: سومین سرچشمه تواضع پرهیز از ریا به هنگام عمل, و پس از آن 
است. در مورد تفاوت «ریا» و «سمعه» می‌توان گفت که ریا به هنگام 
انجام عمل عارض می‌گردد. ولی «سمعه» پس از انجام عمل حاصل 
می‌ شود. هش کسی که نماز می‌خواند, برای این که یر او رآ انسان 
نمازخوانی بدانند, گاه در انظار مردم نماز می‌خواند. ولی گاه هنگام نماز 
قصد او پاک و خالص, و هدفش فقط خداوند است؛ ولی پس از انجام نماز 
از این که دیگران از نمازش تعریف و تمجید کنند. خوشحال و شادمان 
می‌ شود. 

انسان متواضع هم از «ریا» اجتناب می‌کند. و هم از «سمعه» دوری 
می‌گزیند. 

سرچشمه‌های سه گانه تواضع جز با نمرین و ممارست ملکه انسان 
نف کرد لهذا هنگامی س سیره بزرگان دين و پیشوایان عضوم ر 
می‌کردند, تا ی ان را بخوبی فرا گيرند. 


وهآ اد تناضه علی غلیه السبلام 


حدیئی در کتابهای شیعه و اهل سنت (1), در فضیلت حضرت لین علیه 
السلام, وجود دارد که نام آن را «خاصف الثعل»(2) نهاده‌اند, که خلاصه ان 
بدین شرح است: 


1- اهل سئت در کتابهای متعدد خود به حدیث خاصف النعل اشاره کرده‌اند. 
نام این کتابها به همراه آدرس‌دقیق آن در کتاب ارزشمند« احقاق الحق». 
جلد 6. صفحات 24 تا 38 و جلد 16, ملحقات احقاق الحق. صفحات 425 
تا 428 و جلد 21, صفحات 32 تا 383 آورده شده است. 
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اک ی و و مسلمانان به قصد زیارت خانه خدا به 
سمت مکه حرکت کردند؛ بدین جهت؛ اه 
هر مسافری بود, سلاح جنگی دیگری (نظیر نیزه و سپر و خود و زره و 
مانند آن) همراه نیاوردند. اهل مکه در سرزمین حدیبیّه جلوی پیامبر صلی 
الله علیه و آله و یارانش را گرفتند, شمانغ:وزود خسامانا نم یه مکه تن 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله نماینده مر کان مکه.را خواست. و 
پس از مذاکرات متعذدد, قرار شد پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله با آنها 
قراردادی امضا کند. و در عین حال مشرکان مکه را تهدید کرد که اگر 
لجاجت و مانع ون را از حدٌ بگذرانند. شخصی را اور فزرهم گوبندن 
آنها خواهد کرد, که وقتی حمله می‌کند صفوفشان را از هم متلاشی, و 
اصحاب پیامبر به یکدیگر نگاه می‌کردند, و با نگاههای خود به دنبال شخص 
مورد نظر پیامبر بودند. یکی از اصحاب پرسید: يا رسول الله صلی الله 
علیه و آله منظورتان کیست؟ 
حضرت جواب داد: منظورم «خاصف النعل (پینه دوز)» است! 
تعجّب اصحاب, با این سخن پیامبر, بیشتر شد. اما این تعجب و حیرت. 
طولانی نشد؛ زیرا مسلمانان مشاهده کردند که حضرت علی علیه السلام 
در گوشه‌ای مشغول پینه کردن کفشهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
ست !(1) 
این روایت در عین این که دلیل بر عظمت و شجاعت و جایگاه ویژه 
حضرت علی در نزد پیامبر اسلام است, نشان دهنده تواضع و فروتنی ۹ 
ام ار ی وتا اه یرو 
اله (که کفش پینه شده را می‌پوشید) نیز می‌باشد. 
نمونه‌های تواضع و فروتنی در سیره معصومین فراوان است؛ نمونه دیگر 
آن به دوش گرفتن موادٌ غذایی در دل شنیب .۵. کقستیم. آن: بین. فقراء و 
مستمندان است, که این مطلب در مورد سه تن از ائمه علیهم السلام نقل 


شده است. 


1- بحارالانوار, جلد 20, صفحه 345 و 364. 
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حضرت علی علیه السلام شخضاً در 3 شب «آنبان نان» را به دوش 
می‌کشید, و بدون کمک گرفتن از کسی, حتّی غلامش, در خانه تک تک 
مستمندان کوفه را می‌زد, و به آنها غذا می‌داد.(1) 

در مورد حضرت امام سجاد علیه السلام نیز اين مطلب نقل شده است؛ به 
گونه‌ای که اثار بند انبان حتثی پس از ری نر وق شانه‌های ان حضرت 
باقی مانده بود. بعضی از یاران آن حضرت؛ از فرزند برومندش امام باقر 
علیه السلام پرسیدند: آیا این انار زخم با کدشت چهل:سال از واقعه کرئلا 
هنوز التیام نیافته است ؟ حضرت پاسخ دادند: این اثر مربوط به. آرخ زمان 
نیست., بلکه مربوط به بند انبان غذا اف کل ارت ما یی دم 
می‌کشید و بین فقرا و مستمندان و یتیمان تقسیم می‌کرد.(2) ۲ 
در حالات امام صادق علیه السلام نیز این مطلب دیده می‌شود؛ حتثّی گاهی 
از اوقات که اصحاب نت مرب متوجه می‌ شد ند و در خواست می‌کردند 
این مامفریت | واگذار گردد, آن حضرت امتناع می‌کرد و می‌فر مود: 
شما می‌توانید همراه من باشید, ولی من باید خود انبان غذا را بر دوش 
گیرم, و آن را بین مساکین و ایتام تقسیم نمایم!(3) 

ات مه ای عمل خالصانه و تواضع آن بزرگواران. و سرمشق 
جاودانه‌ای برای پیروان آن عزیزان است! امام هشتم علیه السلام به هنگام 
ولایتعهدی که ظاهرا در اوج قدرت بود و همه چیز برایش فراهم, هنگامی 
که سفره غذا پهن می‌شد تا زمانی که همه خدمتکاران بر سر سفره 
نمی‌نشستند, دست به سوی غذا| دراز نمی کرد (21 

نتیجه اين که, باید تواضع را تمرین و ممارست کرد, تا کم کم به آن آراسته 


گردید. 


4- منتهی الا مال. جلد دوم » صفحه 76 1. 
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تکبُر و تواضع فردی و اجتماعی 


در پایان این بحث اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که تکبر و تواضع 
همانگونه که می‌تواند فردی, باشد, امکان دارد در یک اجتماع نیز وجود 
داشگه باشم اکر اقوام و عاها ة کشون‌ها فلا به خر کردند: مضه ات آن 
فا نار اه و 
و این خوی و خصلت زشت در اقوام پیشین دیده " می‌شود. از جمله, , قوم 
حضرت نوح علیه السلام به صورت گسترده و فراگیر, مبتلا ؛ به این بیماری 
خطرناک بودند, و شاید به همین جهت افراد اندکی از آنها به حضرت نوح 
ایمان آوردند, و بقیه به وسیله آن طوفان سهمناک عذاب شده, و در مذتی 
کوتاه نابود گشتند. 
در عصر و زمان ما نیز این بیماری, دامنگیر برخی از کشورها شده است؛ 
مثلا هنگامی که عوامل بروز جنگ جهانی اوّل و دوم را مطالعه می‌کنیم, 
یکی از علل آن, حسْ برتری‌جویی و تکبر آلمانپها بوده است. به آنها تلقین 
شده بود که شما نژاد برتر هستید, و باید بر کل جهان حکومت کنید. و این 
تلقین سوء و حسّ تکبُر, آتش جنگ جهانی را شعله ور نمود. 
اکتون همین بیماری گریینگیر آمریکای جنایتکار شده, و آنها با سوار شدن 
و ای ی کر ام وا هه ات و ار مش و و را ده 
۳/۹ به مصوبات 3 قطعنامه‌های شورای امنیت و 1 ملل 20 
نمی‌کنند, و صریحاً می‌گویند: 
«هر کاری که منافع ما را تضمین کند انجام می‌دهیم؛ هر چند سازمان ملل 
مخالفت کند! منافع ما مشکّص می‌کند که چه گروههایی در جهان تروریسم 
محسوب می‌شوند, و چه گروههایی از لیست تروریسم خارج هستند! منافع 
ما مشخّص می‌کند که چه کشورهایی محور شرارت هستند. و چه 
کشورهایی, نیستند !» 
یا را مارا یه ا تا ۳ 29 0 
خداوندا! از شر تکبّر و آثار زیانبار آن, فقط و فقط به تو پناه می‌آوریم. 
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2 مدارا کردن با مردم 


اشاره 


دومین صفتی که به عنوان ویژگی عبادالرْحمن و اولیاء اللّه مطرح شده, 
مدارا نمودن با مردم است. خداوند متعال در آیه محل بحث می‌فرماید: 

ادا حَاطبهَم الْجَالون قالوا سلاما(1) 

و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند) به 
آنها سلام می‌گویند (و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می‌گذرند). 
9 از یک نظر به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 

- عده‌ای «طالب حق» هستند. هر کجا که حق را بياشد. از آن بیزوق و 
0 و هی عذر و بهانه‌ای نت آوو ند اینها هم طالب حفند, و هم 
واصل به حق شده‌اند. 

2 گروه دیگر, «جاهلان قاصر» هستند؛ یعنی افراد نادانی که به علماء و 
دانشمندان دسترسی ندارند. همانند ساکنین منطقه‌ای که پای عالمی به 
انجا نرسیده, يا کسی که در مرکز علم و دانش و در کنار دانشمندان 
زد کی می‌کند, اما تاکنون به ذهنش خطور نکرده که فلان عملش اشتباه 
می‌باشد, تا آن را اصلاح کند, و طرز صحیح آن را از 


1- سوره فرقان؛ آیه 03 
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آگاهان بیرسد؛: و به عبارتی کوتاه, چون غافل بوده, جاهل قاصر شمرده 
می‌ شود. 
خلاصه این که جاهل قاصر کسی است که دسترسی به عالم ندارد؛ چه بر 
اثر عدم حضور عالم و با به سبب غفلت جاهل. 
3- سومین دسته «جاهلان مقصر» هستند. انها کسانی هستند که توانایی 
تحقیق و جستجو و پرسش دارند. و امکان دسترسی به عالم و دانشمند نیز 
برایشان فراهم است. ولی انسانهایی تنبل, بی تفاوت؛ بی اعتنا به مسائل 
دینی, دنیاپرست و بی قید و بند هستند. و به دنبال فراگیری مسائل خود 
نمی‌باشند. 
4- گروه چهارم کسانی هستند که آگاهانه با حق مخالفت می‌کنند و با توجه 
و علم و آگاهی با حقیقت سر ستیز دارند. 
سوال: آپا برخورد ما با چهار گروه فوق باید یکسان باشد. و به اصطلاح 
همه را , به یک چوب برانیم؟ ۲ 
پاسخ: بر خورد انبیا و اولیا, به شهادت تاریخ و قرآن و روایات, با گروههای 
فوق بکسان نبوده 1 ۳ 
گروه اوّل که زیر سایه تعالیم انبیا و اولیا و پیامبران و امامان, و پس از آنها 
علما و دانشمندن بوده و هستند, نحوه برخورد با انها روشن و خارج از 
محل بحث ماست. و در مورد گروه دوم, باید انها را با یک برنامه ریزی 
صحیع و مدون و دراز مذت نبحت تعلیم و تربیت قرار داد, و با فراهم 
آوردن امکانات. آنها را از بیابان جهل و نادانی به نیو و نور و روشنایی 
هدایت کرد. همانگونه که لازم است برای گروه سوم انگیزه حرکت و تلاش 
و تحقیق و بررسی ایجاد کرد. و با اين کار آنها را به فراگیری مسائل دینی 
وادار نمود. یعنی مدارا با گروه دوم و سوم باید در سر لوحه کارهای ما 
باشد. 

و اگر تعجّب نکنید لازم است با گروه چهارم نیز تا سر ح۹ امکان یه نرمی و 
ملاطفت برخورد نمود, تا شاید هدایت شوند و به سوی حق باز گردند. 
بله, اگر امیدی به هدایت و اصلاح آنها نبود, و تمام تلاشها برای نجات و 


رهایی 


ص: 

آنها از ظلمت و تاریکی جخهالت و تادانی. ناکام ماند: آنفاه توبت بر خورن تند 
مات و تقاضای عذاب الهی مي زسید: 

بنابراین. اصل اوّلی در برخوردها, محبت و مدارا و تحمّل است. و نباید در 
اولينِ برخورد با انسان جاهل و نادان. خشمگین شد, و از کوره در رفت, و 
با شذت و تندی و همانند آن جاهل- یا شدیدتر از او- جوابش را داد. چرا که 
روش انبیا این نبوده, بلکه در مقابل رفتار بی ادبانه انها, اظهار محبت 
می‌کردند. 


مدارا در سایر آیات قرآن 


علاوه برایه فوق, در دو آیه دیگر از قرآن مجید. موضوع مورد بحث مطرح 
شده است. 

[- " در 11  ِِ‏ 199 سوره اعراف می‌خوانیم 

۰ مر یعرف و آغرض تن الجاهلین " 

(به هر حال) با نها مدارا کن و عذرشان را بیذیر, و به نیکی‌ها دعوت نما؛ , و 
ارتاهاان ردان با امس مک ۱ 

خوسات رو تیه تال ات 

الف- مخاطب این آیه شریفه, شخص پیامبر اسلام است. یعنی مدارا و 
گذشت و پذیرش خطاهای زیحران: مسأله‌ای است که در درجه او 
پیشوایان جامعه باید به آن عمل کنند, و بر آن مداومت داشته باشند, ۳ 
۷ 

ب- در تفسیر کلمه «عفو» چهار معنی ذکر شده است: ۱ 

اوّل- عرب به «چیز اضافی» عفو می‌گوید. کلمه عفو در ایه 219 سوره 
ی و ی ای دنه هم ار 
سید ان را 


1 ۳۹ بگو: از مازاد نیازمندی خود (انفاق کنید).» 

معمولا خانواده‌ها چیزهای اضافی غیر مورد نیاز دارند. حال که اینها مورد 
نیاز تو نیست, از آنها دل بکن و در راه خدا| انفاق کن؛ ۳ نیازمندان از آن 
بهره گيرند. 

بدا به حال کشناتی: که ته: خود از این. اموال. استفاده: می‌کنند. ه نه آن: .را 
انفاق می‌نمایند! 

دوم- معنی دیگر عفو «حد وسط» است. «خْذ الْعوٍ» یعنی در هر کاری حد 
وسط آن را بگیر, و از افراط و تفریط اجتناب کن. که جاهل یا دچار افراط 
می‌شود, و یا سر از تفریط در می‌اورد.(1) ۲ 

سوم- معنی دیگر عفو «پذیرش عذر» دیگران است. اگر کسی کار خطا و 
اشتباهی کرد و از شما پوزش طلبید. عذرش را بپذیرید. و او را مورد عفو 
و بخشش قرار دهید؛ مخصوصا اگر همسر يا یکی از فرزندان شما باشد. 
چهارم- «سخت‌گیری نکردن» چهارمین تفسیری است که برای عفو 
گفته‌اند. 

بعید نیست هر چهار معنی مورد نظر خداوند دی آية شریفه فوق باشد. 
یعنی ای پیامبر ما! اموال اضافه بر نیازت را در راه خدا انفاق کن, و از 
افراط و تفریط خودداری ورز, و عذر خطاکاران را بپذیر. و نسبت به 
دیگران سخت یر نباش! 

ج- در بر خورد با جاهلان, و به هنگامی که با سخنان زشت و ناپسند به 
استقبالت آمدند, و به تو اهانت کردند. با آنها گلاویز نشو, بلکه چنان از کنار 
ان برخورد نایسند بگذر که گویا سخنی با تو نگفته‌اند. با آنها مانند آن 
شاعر عرب برخوردرکن که گفت: 


و لَقَدٌ مرَرّث عَلی اللیم یی قمصَیّث تمد فْلث لابگنییی 
به انسان پستی بر خورد کردم که به من ناسز| ون کته کریمانه ۳ 
کردم و با خود گفتم: 


نهج البلاغه, فرمودند: ِِ , 
« لا تریر الجاهل [ مفرطا او مُفرّطا؛ نادان يا افراط می‌کند, یا به تفریط 


روی می 1 ورد.»؟ 
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- از امام صادق علیه السلام پرسیدند: جامع‌ترین آیات اخلاقی قرآن‌مجید 
کدام آیه است؟ 

حضرت فرمودند: آیه 199 سوره اعراف.(1) چرا که مشتمل بر عفت و 
می‌ شود. 

2- دومین آیه‌ای که پیرامون مدارا, سخن می‌گوید, آیه 7۵ همین سوره 
فرقان است. در اين آیه شریفه می‌خوانیم: «و || مَرُوا باللعُو مَرُوا کزاما» 
عبادالرْحمن هنگامی که با سخنان لغو, انسانهای لغو, مجالس لغو, فیلمهای 
لغو, نشریات لغو, و خلاصه هر آنچه لغو است, مواجه می‌ شوند, بزر گوارانه 
ا زکنار آن عبور می کنند, و دز کید آن نمی‌ شوند. البئه آیه فوق علاوه بر 
مساله «مدارا» صفت دیگری از صفات عبادالژحمن را نیز بیان می‌کند. که 
در آینده به آن خواهیم پرداخت. 

خلاصه این که. یکی از صفات و ویژگی‌های عبادالژ[حمن تحمّل و حوصله و 
صبر, در برار انسانهای جاهل و نادان است؛ یعنی عصبانی نمی‌شوند. و با 
آها کلامتر ودص کنر نضب رد که اج امکان با درا هی ابا 
رفتار می‌کنند. 


مٌدارا در کلام معصومین 


1- در روایتی از پیامبر گرامیٍ ام ای الم اه ای مایم 

آغقل الّاس أسَدْهم مداراء یاس (2) 

رک 

بر خلاف آنچه امروزه ِِ شده, که مردم با کمترین برخوردی عصیانی 
می‌شوند, و در مواجهه با دیگران تحمّل و سعه صدر ندارند. اسلام تا کید 
فی‌کند که مشلمان عاقل بانف هل خدار ای با فوخم اش م هرت ورن 
مدارایش بیشتر باشد, عقل او بیشتر خواهد بود. 
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2 در روایت دیگری از حضرت رسول صلی الله علیه و اله چنین 
می‌خوانیم: 

7" احر ۲ معاشِر الأئییاء بِمَدَارَاة التاسن کما مها بأداء القراْض (1) 

۳ پیامبران الهی همان گوته که قا عون انجام واجبات هستیم»؛ موظف به 
مدارای با عموم مردم نیز می‌باشیم. 

همردیف قرار دادن «مدارات» با «واجبات» نشانگر اهمیت همیت مساله مدارات 
را را ان ای ی 
در حوزه تعلیم و تربیت فعالیت می‌کنند. بدون مدارای با مخاطبانشان 
پیشرفتی نخواهد داشت. 

3- آن حضرت در روایت سوم می‌فر ماید: 

موواه آلناس تست اایعان 12 

تیفی از ایفان زا مدارای,با مر دم تشکیل می‌دهد: ۱ 

ایمان فقط , تب ی بلکه این 
امور تنها بخشی از ایمان ر | تشکیل می‌دهد. و مدارات با مردم بخش 
دیگری از آن است. 

ماس فانه برخی از مومنین نماز شب خوان, بسیار کم حوصله هستند؛ و 
اصلا با مردم راه نی اند و با کوچکترین مسأله‌ای از کوره در رفته و 
عصبانی می‌شوند! ِ 
در اهمیّت مدارا همین بس که بسیاری از جنگ و جدالها بر اثر ترک ان اغاز 
شده؛ همانگونه کو روایت ذیل به این مطلب اشاره مین کن 3 

«انْ بد و الْفِتال اللطام (3)؛ سر چشمه جنگها (گاهی) یک سیلی است.» 
4 با شخصی مدارا نمی‌شود, او عصبانی قف رذن و سیلی 
محکمی به گوش طرف مقابل می‌نوازد؛ او هم خود را کنترل نمی‌کند, و 
شم تا ینمی تاو وی ال یه ان به او می‌زند! 
و به همین شکل آنتتن 
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اختلاف و نزاع شعله‌ورتر قت دور و در مدّت زمان کوتاهی به یک جنگ 
کامل بین اقوام دو طرف تبدیل می‌شود! در حالی که اگر در همان ابتدا 
قدری مدارا می‌شد, و سیلی اوّل نواخته نمی‌شد, و یا نفر دوم خشم خود 
را فرو می‌نشاند, و از کنار این مسأله با بزرگواری می‌گذشت., هرگز 
منتهی به جنگ و خونریزی نمی‌شد. 


حضرت نوح و حضرت یونس علیهما السلام از جمله پیامبران بزرگی هستند 
کهداسا ی دی موی انا شاه کیش ات مت مارا 
منفی ترک مدارای با مردم است. ِ 
عضرت نون علیه الساه ۱ حیل ال جز‌سان قوش یه فلیع آندی ضدا 
پرستی پرداخت. و متحمل زحمات فراوانی شند؛ و بر اثر تلاشهای وی در 
این سالیان دراز, تنها دو نفر به او ایمان اوردند ۱۳ یعنلی حضرت بونس 
موفق. شند در هر بیست: سال, یک تفر را خداپرست کندا 

حصرت نو علیه اسلا نمض و بتحاه. سال ی بهه نایم کوخ و 
یکتاپرستی پرداخت, و تمام زحمات و مشکلات و مشقات آن را به جان 
خرید, امّا کمتر از صد نفر به آثین او پیوستند و طبق برخی از روایات 
هشتاد و چند نفر(4) به او ایمان آوردند! یعنی آن حضرت موقق شد در هر 
دوازده سال یک ۳ هدایت کند. 


1- حالات حضرت پونس در آیات مختلف قرآن از جمله در سوره‌های یونس 
و صافات امده است؛ درسوره صافات به صورت گسترده‌تر و در سوره 
یونس به شکل خلاصه‌تر به شرح ژد کاتت این پیامبر عالیقدر پرداخته شده 


انست. 
تقسیر تمه حلو 9 زر صفحه و و1 


3- خداوند متعال در آیه 14 سوره عنکبوت به این مطلب اشاره کرده 
است. در قسمتی از آیه مذکورمی‌خوانیم:« قلبت فيهم 2 ستة الا 
حمسین عاما؛ خضرت. نو در میان قوم, حون تقضد. .و بنجام. تسال درنگ 


کرد.» 


4- تفسیر نمونه, جلد 9 صفحه 09- در برخی از روایات تعداد مقمنان به 
ها سا ایا ها تاه 
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سرانجام این دو پیامبر چه شد؟ 


حضرت نوح انسان پر حوصله‌ای بود, و با مردم و قومش بسیار مدارا 
می کرد و ام ی عرض کرد: 

رب ای دَعَوّث قومی لیلا و تهّارا .. تم الی عونمم جهارا ز بای اعات 
هم و آَسْرَژث لهُم اٍسْزارا(1) 

بروردگارا! من قوم خود را شب و روز به سوی تو دعودت کردم (که ایمان 
بیاورند) .. ٍ 

سپس من ۷ را با صدای بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت کردم, سپس 
اشکارا و پنهان حقیقت توحید و ایمان را برای انها بیان داشتم. 

حقیقتا تحمّل و مدارای حضرت نوح علیه السلام فوق‌العاده زیاد بود, که 
توانست این گونه با قوم خود عمل کند. و آنها را تحمّل نماید؛ کاری که 
دیگران حثّی با همسر و فرزندان خویش انجام نمی‌دهند, تا چه رسد با 
دشمنانشان ! 

پس از نهمصد و پنجاه سال تبلیغ و زحمت, خداوند متعال خطاب به نوج 
فرمود: 

لن ون و کومی :2 من قَذ آمن قلا تبتیس بما کَائوا یلو (2) 

جز آنها که (تاکنون) ۳ آورده‌اند, دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد 
آورد. . پلس» , از کارهایی که می‌کردند, غمگین مباش. 

هنگامی که آن حضرت از هدایت بقیه قومش ناامید شد, آنهارا نفرین کرد؛ 
اما نه نفرینی از سر انتقام, بلکه نفرین مستدل و دلسوزانه! وی خطاب به 
خدای خویش عرض کرد: 6 م 

رب لین الارض من الکافریت دیارا انک ان تدَرَهم بُضلوا عباد ک و 
لابلدةا 1 قاجرا کقارا(3) 


1- سوره نوح, آیات 5 تا 8. 
2- سوره هود» ان 0د. 


3- سوره نوح, آیات 26 و 27. 
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پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار! چرا که اگر آنها 
وابافی کار شانت را مزا هی کندرس.عر ی کاحر ه کام 2 
وجود تفت ان 

پروردگارا! اینها دو ضرر دارند: نخست این که امکان دارد مقمنین را هم 
کسران‌نمانید. دیکز ابن که تسل آنها هم سل کافر وبی انمانی خوا هد بود. 
بدین جهت همه آنها را نابود کن. 

ته ,طرآوتی ته: بر کی نه گلی نه میوه دارم‌متحیرم که دهقان به چه کار 
هشت ما را 

چنان انسانهایی و چنین درختانی جز نابودی, شایستگی دیگری نخواهند 
داشت. 

دعای حضرت نوج علیه السلام مستجاب. و فرمان عذاب صادر گشت؛ از 
یک سو طوفان از زمین و آسمان شروع به وزیدن کرد و از سوی دیگر 
همه جا را آب فرا گرفت. ا تا و 
هی موجودی قادر به ادامه حیات نیست, ها هم عذاب قوم وی شد! تنها 
هگا کی نود که آن حضرت وبا شا یاقا آنهان وا سک 
کزیده بودند. 

عست سا سای با سس مصضاه مارا مامی ‏ وا تین 
مرحله طبق خواست خداوند انجام داد. 

اما حضرت یونس پس از چهل سال دعوت., و پیوستن دو نفر از قومش به 
آئين, تک پر ایتی؛ نزول عذاب خداوند بر آنها نیز قطعی شد, و زمان آز نید 
یت یه سا کعبی‌است ۲ وتات تسا تفیین 
ناشد.ه. اکن تلاشها را تدای جات آسا ااتحام دهد اندکی ات کرد 
قومش را ترک, و به سوی دریا حرکت کرد, و سوار بر کشتی شد تا از 
سخت برای او در نظر بگیرد. هر چند کا ر او جرم و گناه محسوب نمی‌شد؛ 
بلکه ترک اولی به حساب می‌آمد.(1) خداوند متعال داستان کیفر و 
گرفتاری حضرت یونس را ۳ سوره صافات آورده است 
که نم شر< آن به ضورت کذرا مق‌بردازنم 


1- ترک اولی یعنی ترک برتر» و انجام فعل خوب؛ مانند این که انسان 
مشغول نماز مستحب شود و به دنبال بر آ ورن حاجت برادر مسلمانش 


ص: 92 

و ان یوس من المْرْسَلین 
یونس از رسولان (ما) است. 
ات ای الْفْلكِ الْمَسْخُون 
بخاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر (از جمعیّت و بار) فرار کرد. 
تعبیر به «آبق» تعبیر ظریفی است, زیرا «آبق» به برده‌ای گفته می‌شود 
که از دست مولا و مالک خود فرار کرده باشد. و از آنجا که حضرت پونس 
کمی عجله کرد, و (مثلا) یکی دو ساعت زودتر از موعد, محلّ مأموریّت را 
ترک گفت, خداوند او را بنده فراری (از مولایش) معژفی کرده, و با این 
تعبیر, به اين کار حضرت یونس اعتراض فرموده, و نارضایتی خویش را از 
آن اعلام می‌دارد. زیرا اگر حضرت یونس عجله نمی‌کرد. و تا آخرین 
لحظات در آنجا درنگ می‌کرد,. قومش به دست او هدایت می‌شدند. 
همانگونه که وقتی تشانه‌های عذاب را دیدن غالمی که ذر بین آنها بود از 
آنها خواست که دستجمعی به درگاه خداوند توبه کنند. تا عذاب الهی بر 
طرف گردد. ۱ 
انها به پيشنهاد ان عالم عمل کردند و شروع به توبه و انابه و ابراز 
پشیمانی نمودند؛ و خداوند هم توبه انها را پذیرفت و عذاب را مرتفع 
ساخت. بدین و هدایت وتجات قوم یونس به نام ان عالم ثبت شد, در 
به هر حال, ترا از کر ان کنیس ازعسافر ار تسا از 
فخل. تزول عذات : دور شود. ۲ 
هم حضرت یونس سوار بر کشتی شد و هم حضرت نوح, اما اين کجا و آن 
کجا! آن کشتی نجات و رحمت, و این کشتی مجازات و کیفر! 
قسَاهم قگان من الْمدَحَضَینَ 
و با آنها قرعه افکند, و (قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد. 
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یونس پیامبر علیه السلام سوار برکشتی شد و کشتی حرکت خود را اغاز 
کرد. طبق برخی از روایات ناگهان ماهی عظیمی, که دهان باز کرده بود, 
«به نظر می‌رسد گناهکاری در میان ما است! (که باید طعمه این ماهی 
شود, و چاره‌ای جز استفاده از قرعه نیست.)»_ 

انها قرعه زدند, قرعه به نام یونس پیامبر در امد! طبق روایتی (1) قرعه 
زا بان بکز ان رد30 ولی هر سته.بار به نام آن خض.ت در اهد: 

قالتَقَمَةه الخوث و هو میم 

(او را به دریا افکندند) و ماهی عظیمی او را بلعید. در حالی که مستحق 
سرزنش بود. ۱ ۲ ِ 

اهل کشتی به ناچار پونس را گرفتند و به سمت ان ماهی بزرگ پرتاب 
کردند. ماهی او را بلعید, در حالی که مستحق سرزنش بود! زیرا لحظاتی 
زودتر از زمان مقژر, محل مأموریّت را ترک کرد. 

یونس طعمه ماهی شد, و ماهی با گرفتن این طعمه راه کشتی را باز کرد, 
وِ آنها به راه خود ادامه دادند. 

لو لا[ کا من المُسَبّچِینَ یت فی بَطَیه ی یوم ینوت 

و اگر او از تسبیح‌کنندگان نبود, تا روز قیامت در شکم ماهی می‌ماند! 
حضرت یونس هر چند به کیفر الهی گرفتار شد, ولی در همان حال هم از 
ذکر نام خدا و یاد او غافل نشد. در دل ماهی به تسبیح و تقدیس خداوند 
هل و ی ای ری وا اه و 
است, که در میان اهل عرفان به ذکر یونسیه معروف شده, و موّمنین در 
رکعت اوّل نماز غفیله. پس از قرائت سوره حمد., ان را تلاوت می‌کنند. 
تسبیح و یاد خدا باعث شد که در مذت کیفر او تخفیف داده 


هر التفلين, خلد 8 ضفحه 5و۸ خویت: 3 11 


2- نورالتقلین, جلد سوم صفحه 450. 
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شود؛ جرا که اکر.خزء تسبیخ کنند کان نبودم باند تا رفر فیافت در دل آن 
ماهی- همچون یک زندانی- باقی می‌ماند! 

آری, حضرت یونس علیه السلام با یاد خداوند, زندان داثئم را تبدیل, به 
زندان موقت کرد», و خداوند متعال پس از چندی او را از آن زندان موقت 
زهایی تخشیه: و مآمور نت خدیدی به فی.عطا گر مود 

ملاحظه می‌کنید که پیامبری از پیامبران الهی به خاطر این که مقداری با 
مردم مدارا نکرد, و اندکی زودتر از موعد, محل او را ترک نمود, 
این گونه گرفتار کیفر الهی شد.(1) امید است که این داستان درس عبرتی 
باشد برای رهبرانی که با مردم خود مدارا نمی‌کنند, و وظیفه خویش را در 
برابر انها بطور کامل انجام نمی‌دهند. 


1- شرح این مطلب را در پیام قرآن, جلد 7 صفحه 143 به بعد مطالعه 


ص: 


95 


زنده داری! 


اشاره 


سومین ویژگی عبادالحمن و بندگان خاصْ خداوند- که باید سعی کنیم جزء 
آنها باشیم- راز و نیاز شیانه و شب زنده‌داری و نماز شب است. 
۱ فا ۱ ۱ ۳۳ ۱۳ 
ام تا وه ای ها و را ره 
است: 
خداوند متعال در لسه آیه از کتاب آنتماتی آنشن یه نماز شب اشاره کرده, که 
به شرح و تفسیر این آیات می‌پردازیم. به امید آن که در صف شب زنده 
داران ۳۳ 

1- اولین ۳ آنه محل بحث, یعنی آیه شریفه 64 سوره فرقان است. در 
این آیه می‌خوانیم 
و | لذِینَ تییشوت 9 سَُجداً و قیاما 
و کسانی که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام هی کنند: 
«بیتوته» به معنای شب را در جایی ماندن است؛ خواه آن شب را بیدار 
باشد, يا در خواب؛ ولی از کلمات بعدی آیه شریفه, معلوم می‌شود که 


ِ- 


ء نل ه 


منظور تنها نخوابیدن نیست,؛ بلکه منظور شب زنده‌داری است. «سجد» 
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و «قیام»(1) نیز جمع قائم. 

تآبزاین: عادالرحمن کسانی فد که به خاطر رای خفاونم. لااقل 
بخشی از شب را, از رختخوابهای خویش جدا شده, و به راز و نیاز با خدای 
خویش می‌پردازند. و نماز شب را, که شامل سجده و قیام و دیگر افعال 
است, به جاأ می‌آورند. این که نماز شب جز۶ صفات عبادالژحمن شمرده 
تسا ای سا ان با که واه ی مه ی ات ای اه 
می‌رساند. 

2 دومین آیه‌ای که پیرامون تماز شب. سخن می‌کویده آیه. شریفه. 79 
سوره اسر |ء است. در این ۳ می‌خوانیم 

و ین الیل فتقة به تفه تک عسی آن بعتک ریک جقاما مخفودا 

(ای پیامبر ما!) پاسی از شب را (از خواب بر خیز, و) قرآن (و نماز) 
بخوان! این یک وظیفه اضافی (و فوق‌العاده) برای توست. * ات است 
پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش بر انگیزد. 

«تهجد» از ماده «هجود» است. هجود به معنی خواب است., ولی تهجد به 
معنای ضدذ 5 آن ا بعتی بیداری است ! 

«نافله» به چیزی اضافی گفته می‌شود. عرب به هر چیز اضافه و فوق 
بزنامه تافله می‌کویدن جم. اصافه بر تمان‌های داب باسم. یا اضافه بر 
روزه‌های واجب, یا چیزهای دیگر. ولی این کلمه در بین ما فقط در نمازهای 
مستحبی به کار گرفته می‌ شود. 

با توجه به آنچه که گذشت. معلی آبه شریفه چنین می‌شود: : «ای پیامبر ! 
بخشی از شب را بیدار باش و علاوه بر نمازهای واجب روزأنه, نمازهای 
اضافی و فوق برنامه به جا آور.» 


1- قیام هم معنای مصدری دارد( به معنای« ایستادن») و هم معنای 
وصفی؛ که در آیه شریفه معنی دوم تور آرزرست: 


2- زیرا برخی از افعال نلائی مجرژد, هنگامی که تبدیل به ثلائی مزید 
می‌ شوند, معنای ان متفاوت می‌ شود که کلمه مذکور یک نمونه ان است. 
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از ظاهر ار شریفه استفاده می‌ شود که علاوه بر نمازهای واجب, که بر 
همه مسلمانان واجب است, نماز شب نیز بر شخص پیامبر واجب بوده 
است. و با توضیحی که گذشت. واجب بودن آن بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله منافاتی با واژه «نافله» ندارد. (دقت کنید) 

خداوند دزن تخس دق این اه تفه یه ابا مان ی ور واه 
می‌فرماید: 

«شاید خداوند در سایه عبادت شبانه و شب زنده‌داری. شما را به مقام 
محمود برساند.» ۱ 

مفسران قران کریم در تفسیر «مقام محمود» اختلاف نظر دارند: 

برخی معتقدند منظور از اين مقام. مقام شفاعت کبرای پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله در جهان آخرت است؛ هر چند تمام انبیاء و مرسلین, بلکه 
برخی از مومنان صالح العمل نیز, دارای مقام شفاعت هستند؛ ولی 
شفاعت کبری از آن پیامبر اسلام است, که آن را با عبادتهای شبانه به 
دست آورده است. آری, نماز شب آن قدر اهمیت دارد که طبق این 
تفسیر, پیامبر اسلام به وسیله آن, به اين مقام بزرگ نائل شده است. 
سوال: آیا مقام محمود و نیل به مقام شفاعت. اختصاص به پیامبر دارد. یا 
هر کس می‌تواند در سایه عبادت شبانه آن را به دست آورد؟ 

پاسخ: این مقام ثمره و میوه عبادت شبانه است. اگر پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در سایه عمل به ان به مقام شفاعت کبری رسید. ما هم 
می‌توانیم با احیاء این عبادت ارزشمند و پرفایده, به مقام شفاعت صغری 
نائثل شویم. 

خوشا به حال کسانی که خود اهل نجاتند, و در فکر نجات دیگران بوده, و 
شفیع آنان تین من موند: 

عذه‌ای دیگر از مفسٌرین معتقدند منظور از مقام محمود «قرب الی الله» 
است. 

خداوند, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را , به نماز شب ترغیب می‌کند, تا 
در سایه راز و نیازهای شبانه قرب الی‌اللّه پیدا کند. دیگران هم اگر 
می‌خواهند فاصله خود را با خداوند کم کنند, وخ ار میم نور .۵ ردنت 
نزدیکتر شوند. قسمتی از شب را به شب‌زنده‌داری و 


ص. 95 

تهجد و عبادت بیردازند. 

3- سومین آیه‌ای که پیرامون نماز شب سخن هی کویند: آیه شانزدهم سوره 
سجده است. توجه کنید: ِ ِ 0 ۲ 
تتجافی جُنوَهُمْ عَنِ القضاجع یَدْعُونَ رهم حوفاً و طمعاً و مقّا ررَفتاهم 
یلفقون 

(مومنین به آیات ما کسانی هستند که) پهلوهایشان از بسترها در دل شب 
دور می‌شود (و بپا می‌خیزند و رو به درگاه خدا می‌آورند) و پروردگار خود 
و 0 می‌خواشد: واز آنخه به آنان ری داده‌ايم انعا ی می کید 
در این آیة شریفه سخنی از نماد تتنت نیست, ولی بی شک مصداق روشن 
زاو م تیار فتتانعر تمان شتب: است؛ علاوه بر این که‌دو رماباتصعددی (۱ 
آیه شریفه فوق به نماز شب تفسیر شده است. 

خداوند متعال در آبة بعد, پاداش عجیب و بی سابقه‌ای برای نما زگزاران در 
شب. بیان می‌کند باداشی که در عبادتهای: دیخر دیده تمی‌شود,.در آیه 
مذکور می‌خوانیم ٍ 

قلا تعْلمْ تفس ما خی لَهْم من فْتّة أَعْْن جزاء بما ائوا بَعْمَلُون 

هیچ کس نمی داند چه پاداشهای مهمّی, که مایه روشنی چشمهاست, برای 
آنها نهفته (در نظر گرفته) شده این پاداش کارهایی است که انجام 
می‌دادند! 

در بعضی از روایات چنین توصیفی در مورد نعمتهاي بهشت دیده 0 
«قا.ا ی رات هلان سععت. ۶ اعصر لین قل تشر(2ا؛ (در آن خا 
نعمت‌هاپی است) که چشمی ندیده و هی گوشی (وضقییس ) نشنیده و بر 


فکر هیچ انسانی خطور نکرده است.» ِ 
جالب این که در روایتی از امام صادق علیه السلام- که در ذیل یه مذکور 


وارد شده- می‌خوانیم 


[- روایات مذکور در تفسیر تور الفلیه: جلد 4 صفحه 226 به بعد ذکر 


شده است. 
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خداوند در قرآن مجید پاداش همه چیز رامشخص و معین نموده, ولی 
پاداش نماز شب را معین نکرده است (1) (بلکه آن را تصورت: کلی مان 
نموده است). 


خلاصه این که, آیات سه گانه فوق بیانگر اهمیت ویژه نماز شب و 
برچستگی خاص آن در بین سایر عبادتهاست. 


نماز شب در روایات 


زفایات یار از سامر بزرکوار اسلا صلی الله غلیه و المع انته 

معصومین علیهم السلام پیرامون نماز شب وجود دارد؛ به چند نمونه ان 

توجّه کنید: 

الف- معاذ بن جبل, صحابی خاص و با شخصیّت پیامبر اسلام صلی الله علیه 

6 هی 

«هنگامی که برای جنگ تبوک حرکت کردیم هوا بسیار گرم بود, قبل از 

شروع جنگ هر کس به گوشه‌ای خزیده بود و خود را به شکلی از اشعه 

شم ان خر ام روا شا کاخ پیامبر صلی الله علیه و آله را درکنار 

خود تنها یافتم. از فرصت استفاده کرده, و خطاب به ان حضرت عرض 

گرردم: ۱ 

اثبانی تفن دحانی الحتَة 9 و یباعذنی من الثار 

ای رسول خدا؟ عملی به من تعلیم کن که با انجام آن از آتش جهتّم فاصله 

گیرم. و داخل بهشت شوم 

لآ ی ات رم کی را سای وهای وا 

از پرسش من استقبال کرد و فرمود: 

ی سلت کی عظیم واه لنسیر علی قلعتم ال اد 

سوال مهشی کردی ولی انجام آن برای کسی که خداوند به او توقیق دهد 
ر مشکلی نیست! 


لد بخار التواره جلد 87 صتفحه 10 
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اگر به دستورات زیر عمل کنی جهثم بر تو حرام. و بهشت جایگاهت خواهد 
بود. _ 

1. «تعتد ال چ لا تشرک به شیثا؛ فقط خداوند را پرستش کن و هیچ چیز را 
شریکش ۳ ۱ 
هوای نفس,؛ 4 شهوت؛ مقام, زن» فرزند و مانند ان را شریک خدا| قرار 
موه و یه ات زا از این بتها پاک کن,. و فقط خدای را بندگی کن! 
2 «و تُقَيمّ ال۲ّلاء الکو 2 و نمازهای واجب را اقامه کن (و از آنها غافل 
مشو)!» ۱ 
3. «جیوّدی الركا المَفَرْوصَة؛ و (فقط به نماز قناعت نکن, بلکه) زکاتی که 
بر تو واجب شده بپرداز (و بدین وسیله قسمتی از نیازمندی نیازمندان را 
بر طرف کن!)» 
4 «و تصَوم شهّر رَمصَان؛ : و ماه رمضان را روزه‌دار باش!» 
معاذ در ادامه می‌کوید: بيامبر صلی آلله غلیه. و اله بنن. از .دستورات 
چهارگانه فوق- که اوّلی در مورد اصول دین, و سه مورد بعد, از فروع دین 
است- خطاب,به به یمن ِِ 
«و ان شنت آ تبأاک بابوّاب الحَیْر؛ (ای معاذ!) آیا دوست داری, دروازه‌های 
سعادت را به تو نشان 
عرض کردم: پله يا رسول‌اللّه. مایلم اف بفرمایید! حضرت فرمودند: 
1 «الصَوَم حز؛ روزم سیر (ابزار دفاعی در یز آنر. اتتوه جهنم) است ا» 
2 «و الصَدء کف الحَطية؛ صدقه گناهان را از بین می‌برد!» 
3. «و قیام الرَجْلِ فی جَوّف الیل ییتفی وِجْه الله (2): شب زنده داری در 
دلب وضایت حداوتذ را جلب بی‌نمایدا» 
همانگونه که ملاحظه می‌کنید سه چیز به عنوان ابواب خیر معزفی شده, 
که یکی از آنها نماز شب و راز و نیاز شبانه است. 
ب"- راوی روایت دوم بلال حشی مقذن پیامبر اسلام است. وی می‌گوید: 
خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدم, آن حضرت مشغول 
سخنرانی برای عموم مسلمانان 


مجمم البیان. مجلد 2 ضفحه: 331 


101 3 

بود, ,در قسمتهایی از سخنانش فرمود: ۱ 

لیم بقیام الب قابهُ دب الصّالجین کم و ان قتام الب ره ای اللّه 
و لاه غن الائم و تکفیژ لِلسَیَات. و قطردة الاء غن الَجسَد(1) 

ای مسلمآنان! نا که شب 
زنده داری روش و سیره صالحان قبل از شما بوده است. (یعنی نماز شب 
در امّت‌های گذشته نیز وجود داشته) و موجب نزدیکی به خداوند می‌گردد, 
و ابزار بازدارنده گناهان است. و کفاره گناهان محسوب می‌شورر و (علاوه 
بر تمام این آباز معنوی) باعث سلامت و طراوت جسم انسان ی کر ذد! 
رابطه نماز شب با سلامت جسم, در بحث‌های آینده خواهد آمد. 

عد آمام. ضادی غلیه السلام سه جر را موجب افتخار اتسار موم 
می‌شمارد. و آن امور را باعث زینت وی در دنیا و اخرت می‌داند(2): 

1- «َلصْلَوهٌ فی اخچر اللیل. اقامه نماز شب در انتها و پایان شب.» 
کفاوی با درل اوهوای ت انا موی دای هک 
اذان صیح نزدیکتر باشد بهتر است. 

2- «و یاسة ممّا فی آیّدی النّاس؛ و قطع امید از غیر خدا (و امید بستن به 
خداوند قادر).» 

اگر شخص تشنه‌ای برای تهیّه آب ظرف کوچکی بردارد و به جای رفتن به 
سرچشمه از اين و آن تقاضای آب کند, آباء قووت: فدطت و. تفستجر فر از 
تفی کین ؟۱ 

پس امید بستن به مردم, و چشم طمع دوختن به اموال دیگران و امید 
بستن به غير خدا چرا؟! 

3 5 ولایهُ الامام من آل مُحقد؛ و پذیرش ولایت امامی از آل محمد علیهم 
الاان.» طبق رواتت هو یماد شب فضر عون ۵ زشت آو ور دنا و آخرت 
است. جالب 
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انن که تفاز.شب انشدر ۰ آهسیت: دارد که در دیف ولایت آمامان معصومین 
بی شمار نماز شب باید به سراغ فلسفه ان برویم. 


سوال: چرا در آیات قرآن و روایات. نسبت به اقامه نماز شب این قدر 
تاکید شده است ؟ را 

این جایگاه رفیع و بلند نماز شب و آن آثار و وابهای فوق‌العاده برای 
و در یک جمله کوتاه: «فلسفه نماز شب» چیست؟ 
پاسخ: توجه به امور زیر فلسفه نماز شب را روشن می‌کند: 
1- اگر انسان در انتهای شب از خواب برخیزد و به راز و نیاز با خالق بی 
نیاز خویش بیردازد. نشاط خوب و حال خوشی برای عبادت خواهد داشت؛ 
زیرا با استراحتی که کرده خستگي کار روزانه از بدنش خارج شده و آماده 
راز و نیاز گشته است؛ مخصوصاً که نسیم سحری خود نشاط آور و فرح 
است. 

- در انتهای شب آدمی از مزاحتمهایی که معمولا در طول روز برایش 
ی طف ات در امان است؛ نه تلفنی, نه مراجعه کننده‌ای, نه طلبکاری, نه 
بدهکاری, و خلاصه فراغت کامل دارد. 
3- بی شک به دنبال این شور و نشاط و حال عبادت و فراغت کامل و رفع 
خستگی, حضور قلب بهتری در نماز حاصل می‌شود. بدین جهت حضور 
قلبی که در نماز شب وجود دارد, در نمازهای روزانه نیست. 
4 از انجا که این نماز در دل شب و در خلوت و تنهایی انجام می‌شود. از 
ریا به دور می‌ماند. ممکن است انسان در مسجد و در حضور مردم گرفتار 
ریا شود, هر چند نباید گرفتار وسواس شد و به اين بهانه از حضور در 
مسجد و جماعت خودداری کرد, ولی‌به هر حال, زمینه ریا در چنان 
نمازهایی بیشتر است. امّا در دل شب, که نماز گزار تک 
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و تنها و به دور از نگاههای دیگران, با خدای خویش راز و نیاز مي‌کند, زمینه 
ریاکاری وجود ندارد و نمازش را در کمال خلوص نیت بجا می‌اورد. و این 
ارزش نماز شب را بسیار زیاد می‌کند. ۲ 

5- نماز شب با ارامش خاطر انجام می‌شود و به انسان ارامش می‌بخشد. 
امروزه علم پزشکی ثابت کرده که عامل بسیاری از بٍ بیماریها, فشارهای 
روحی است. و عبادت شبانه این فشار را کاهش داده و به انسان ارامتشن 
فی‌دهی آنق که و شکی ارووابات کته که‌شند که ما3 شب صامن 
بنابراین باید نماز شب را احیاء کنیم. در ماه رمضان و ماههای دیگر آن را 
اقافد. مایم انز عی‌توانس آن اس طعر کامل. ماه تضهن ندون 
مستحبات به جاأ اوریم. در این صورت می‌توان یازده رکعت ان را در ظرف 
ربع ساعت انجام داد. حتّی کسانی که تازه شروع می‌کنند می‌توانند تمام 
یازده رکعت را هم نخوانند و به قسمتی از ان قناعت نمایند, تا در ابتدای 
کار سنگین نباشد. و اگر توفیق انجام این عبادت بزرگ را بصورت مستمر 
نداریم, لااقل هفته‌ای یک بار و در شبهای جمعه که زون بعد را استراحت 
بیشتری داریم. در دل شب برخیزیم و به درگاه پروردگار مهربان برویم و 
برای لحظاتی با خداوند درد دل کنیم. 

اس خاش هه انم که با یی اسام اس ای اه ما ی فاد 
محمود واصل فرماید. 
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اشاره 


چهارمین ویژگی عبادالرحمن و بندگان برجسته خداوند مهربان. ترس از 
عذاب دوزج است. خداوند متعال در مورد این ویژگی در ایات 605 و 606 
سوره فرقان چبین می‌فرماید: 

والذین یَقولونَ ربتا اصرف عتا داب جَهتَم ان عذابها گان عَراماً ها سَاعث 
متستی | و مقاها 

بندگان (حاص) خداوند رجمان کسانی هستند که می‌گویند: پرودگارا! عذاب 
جهنم را از ما برطرف کن؛ (چرا) که عذابش سخت و پر دوام است ! 
۳۹ آن (جهنم), ند جایگاه و بد محل اقامتی است ! 


شرح چند نکته پیرامون دو یه فوق لازم است: 

- آیا «عبادالحمن» که جایگاهی بس مهم و ممتاز نزد پروردگار دارند و 
ِِ صفات برجسته فراوانی هستند, فقط با گفتن این جملات به آن 
مقامات می‌رسند؟ یا مي‌گویند و به دنبال آن عمل می‌کنند؟ دست به دعا 


بر می‌دارند و در تعقیب ان 


ص: 106 ٍ ٍ 
برنامه‌ریزی می‌کنند؟ تقاضا می‌نمایند و پس از آن, زمینه‌های تحقق آن را 
فراهم می‌اورند؟ ۱ 

بی شک, تنها دعا کردن و سخن گفتن افتخار محسوب نمی‌شود و انسان را 
به درجات عالیه نمی‌رساند؛ بلکه سخنی که به دنبال ان عمل باشد و 
گفتاری که منشا کردار نیک و پسندیده گردد ارزشمند است؛ این مطلب 
یک ها نون کلف ات که دی همه موارد جاری است؛ مثلاء اعای شیعه بودن 
و دم از محبّت علی زدن و سخن از عشق سوزان به اهل بیت گفتن, در 
صورتی که منشا ترک گناهان و انجام عبادت و اطاعت نشود بی شک 
ارزش ندارد و ما را در زمره شیعیان واقعی معصومین علیهم السلام قرار 
نمی‌دهد؛ بدین جهت, در روایات. انسانی که سخنی می‌گوید ولی برخلاف 
ان عمل قف کنت: , تقبیح و سرزنش شده است؛ از جمله در روایتی از امام 
هشتم حضرت علیْ بن موسی‌الرُضا علیه السلام می‌خوانیم 


للن 


مَن تعوّد من الثار و لَمْ بٍ بل ک شهوات ب الکتا فقد | سر بتفسیه (1) 
کشت که: از انش دنه خداو رد پناه ببرد ولی از هوی و هوس (که انسان 
۰ می‌دهد) پرهیز نکند, خویشتن را به سخریّه گرفته 
ست 
بنابراین؛ به صرف استفاذه از جهئم, و دعا برای برخورداری از نعمتهای 
بهشتی. انسان در صف عبادالژ[حمن قرار نمی‌گیرد. بلکه باید از انجام 
کارهایی که انسان را به سوی جهثم می‌کشاند پرهیز کرد. تعبیری که در 
روایت فوق آمده. در روایت دیگری از همان حضرت در مورد استغفار نیز 
آمده است؛ دز ان روایت می‌خوانیم 

من اسب عفر شتفقر من کلب و مو یمه قکا تما تشتهر بربه (2) 
کسی که از گناهی استفناو. قی کند ولی.(از سوق دیحر) مرتکتب: ان. کناج 


می‌ شود گوبا خدای خویش را مسخره کرده است ! 


1- بحارالانوار, جلد 75, صفحه 356, حدیث 11. 


2- بحارالانوار, جلد 90, صفحه 282. 
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اگر شما شخصی را مشاهده کنید که سخنرانی زیبایی در مورد حرمت 
شرب خمر و مضرّات و زیانهای آن می‌نماید ولی پس از سخنرانی جام 
شرابی را سر بکشد, آپا نمی‌گویید که این شخص خود را مسخره کرده 
است!؟ ۲ 

2- معنی جمله «أصرف عَتّا عَدَابِ جَهَنم» این است که عذاب جهئم به 
ی و ای و فا 
از ما بر طرف کن! آیا جهثم به سوی ما می‌آید؟ 

1 فبای آر جهثم اطراف ما را فرا گرفته و با کمترین جرقه‌ای آتش 
خواهد گرفت. 1 وسوسه‌های شیطان از سوی دیگر؛ 
عوامل تحریک کننده شهوت, که متأشفانه در زمان ما از در و دیوار می‌بارد 
و تمام جامعه را فرا گرفته از سوی سوم, همه شعله‌های آتش جهیّم است 
که هر لحظه امکان دارد دامنگیر ما شود. باید با تضرع و استغاثه و دعا و 
ااب: ان عامل مور ان خوا هم این تصله‌های انش دا از ماتذور 
نما 


ید. 
3- کلمه «غراما» و «غریم» از یک ريشه گرفته شده‌اند. غریم به معنای 
طلبکان. انیت ۵ خمم آن «عرما می‌باشه مفتن رنه اصلین رام 
«غریم» ماندگار بودن است؛ به چیزی که انسان را رها نمی‌کند هر 
گفته می‌شود. و علت این که به طلبکار غریم گفته شده این است که تا 
طلب خود را نگیرد بدهکار را رها نمی‌کند. 
«عغربم» به عشق سوزان نیز اطلاق شده است. در زبان عرب از کلمه 
عشق کم استفاده می‌ شود و به جای آن «غربم» کفتد می‌شود, و علت این 
که به عشق آتشین و سوزان غریم گفته می‌شود اين است که چنین عشقی 
ماندگار است و عاشق را رها تمه کت 
نتیجه این که, «غراما» به معنای ثابت و ماندگار و چیزی که همواره ملازم 
انسان است می‌باشد. 
عبادالرحمن می‌گویند: «پروردگارا! عذاب جهثم را از ما برطرف کن و به 
ما توفیق ده که عوامل ان را از خود دور کنیم؛ چرا که عذاب جهنم سخت و 
ماندگار است و 
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انسان را رها نمی‌کند.» 

4- سوال: آیا «مستقر» و «مقام» به یک معنی. و به اصطلاح مترادف 

می‌باشند, يا دو معنی متفاوت دارند؟ 

پاسخ: برخی معتقدند این دو کلمه مترادف؛ و هر دو به معنی جایگاه و 

اقامتگاه ثابت و دائم هستند. ولی به اعتقاد ما, این دو. زمانی که در کنار 
هم ذکر شوند به یک معنی نیستند؛ بلکه هر کدام معنی خاصٌ خود را 

می‌دهد. توضیح این که «مستقر» جایی است که انسان مذتی در آن به سر 

می‌ برد ولی بعدا از آنجا منتقل می‌شود: و به تعبیر دیگر, مستقر اقامتگاه 

موقت است. ولی «مقام» اقامتگاه دائمی و همیشگی است. 

می‌دانیم جهیمیان دو دننته هستند؛ برخی از آنها موّمنان آلوده‌ای هستند که 

برای مدّتی در جهثم عذاب می‌شوند تا ناخالصی‌های آنها از بین برود. و پس 

از آن به بهشت منتقل می‌شوند. و دسته دوم مشرکان و کافران و کسانی 

که بی ایمان از دنیا رفته‌اند هستند. که برای هميشه در جهئم خواهند ماند. 

بنابراین, جهنم هم به عنوان اقامتگاه موقت جایگاه بدی است, و هم به 

عنوان اقامتگاه دائم. 

پروردگارا! ما ضعیفیم و طاقت تحفل لحظه‌ای از آتش جهثم تو را نداریم. 

و از سوی دیگر در برابر ی شیطان هم گاه لغزش داریم. تو خود 

به فضل و کرمت عذاب جهثم را از ما بر طرف فرما! 


فلسفه عذابها و مجازاتها 


سوال: چرا خداوند جهثم را آفریده است؟ چرا برای گنهکاران مجازاتهای 
سنگین قرار داده است؟ اساسا خداوند بی نیاز, چه نیازی به عبادات ما 
دارد؟ گناهان ما چه ضرری به او می‌زند که جهثم را برای گناهکاران خلق 
کرده است؟ 

پاسخ: همانگونه که حضرت علی علیه السلام در خطبه هام فرموده, 
خداوند نه نیازی به عبادات ما دارد, و نه گناهان ما ضرری به او می‌زندو به 
قول سای رم ۱ 

گر جمله کائنات کافر گردندبر دامن کبریاش ننشیند گرد 

ولی بدون شک برای تعلیم و تربیت دو نیروی محرّک و باز دارنده لازم 
است. ۱ 

پاداش, مردم را به سوی تعلیم و تربیت تشوپق می‌کند؛ و کیفر, انها را از 
مسیرهای خلاف تعلیم و تربیت باز می‌دارد. اگر اين دو نیرو نباشد تعلیم و 
تربیت امکان‌پذیر نیست. و روشن و بدیهی است که نه پاداش نفعی برای 
مربی دارد, و نه کیفر ضرری را از او برطرف می‌کند. نه حرکت در مسیر 
تعلیم و تربیت سودی برای مربی دارد, و نه تخلف از ان ضرری به او 
می‌زند. اگر بخواهیم تشبیه ساده‌ای برای این مطلب داشته باشیم, 
می‌توانیم تعلیم و تربیت را به اتومبیلی تشبیه کنیم که برای حرکت به 
سوی مقصد و کنترل آن در مواقع انحراف از مسیر جاذه, هم نیاز به پدال 
گاز می‌باشد و هم نیروی بازدارنده ترمز. نقش این دو آن قدر مهم است 
که اگر اتومبیل هیچ کدام را نداشته باشد به مقصد نمی رسد, همانگونه که 
اگر یکی از اين دو نباشد, باز هم به مقصد نخواهد رسید. 

این مطلب در صفات پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله نیز دیده می‌شود؛ 
زیرا خداوند آن حضرت را هم «بشیر» خوانده و هم «نذیر» نامیده است. 
بشیر, اشاره به همان نیروی محرژک است و نذیر, نیروی بازدارنده. 

بهشت و جهثم نیز در حقیقت در حکم این دو نیروست؛ بهشت راهیان حق 
را به سوی خود می‌خواند و انها را تشویق به عبادت و طاعت می‌نماید. و 
جهثم آنان را از انحراف بیم می‌دهد و از مخالفت با فرامین خداوند باز 
می‌دارد. و بدون شک هر دو لازم و ضروری است. 

البثئه خداوند متعال به مساله پاداش و نیروی محژک توچّه بیشتری کرده, به 
می‌دهد, ولی در مقابل کار زشت, بیش از یک بار مجازات نمی‌کند!(1) 


1- سوره انعام, آیه 160. 
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۱۳| و رعایت و توجه به هر دو, یکی از اصول مدیریت نیز 
می‌باشد.(1) یک مدیر موقق هم باید بر پاداشها تکیه کند, و زیر مجموعه 
خویش را با پاداشهای مناسب و بجا تشویق و ترغیب نماید. و هم در 
صورت لز وم متخلفان و وظیفه نشناسان را کیفر دهد. البته بدیهی است که 
تکیه بر پاداش باید بیش از اصرار بر کیفر باشد. 
از مجموعه بحثهای فوق روشن شد که مجازات و واب. تشویق و کیفر, 
تبشیر و انذار, همگی لازم و ضصروری است. 
بنابراین, این که عذه‌ای در گوشه‌ای از دنیا نشسته, و برای خود خیالبافی 
می کنند, و شعار لغفو مجازات اعدام را سر می‌دهند, و معتقدند که هیچ 
کس در تحت هیچ شرایطی نباید اعدام شود. ادذعایی است که با هیچ اصلی 
سازگار نیست. این آقایان دل نازک! که این قدر برای قاتلان و جانیان و 
سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر و مانند آن دلسوزی می‌کتند. ایا هیچ" به 
فکر قربانیان ها هستد! آا فقط حایکاران عقحبات :زار ند ولی قربا نان 
آنها حو" حیات نداشته‌اند! آیا سزد که متجاوزان به حریم امنیت مردم که 
منطقه‌ای را با جنایات خود نا امن کرده‌اند در امان باشند. ولی مردم یک 
منطقه در اضطراب و دلهره و ترس به سر ببرند و امنئت برای آنها تبدیل 
به یک رویا شود! اینها بازی با الفاظ نیست., بلکه حقایق تلخی است که آنها 
نمی‌خواهند باور کنند؛ زیرا وقتی جانیان اعدام نشوند و مذتی در زندان 
بمانند و سپس آزاد کردنق. کیک تکار انقم رات و جسارت پیدا 
می‌کنند و براحتی دست به این قبیل جنایات می‌زنند. اگر اقا زندان 
انفرادی شوند. پس از مذت کوتاهی دیوانه می‌شوند! و اگر در زندان 
دستجمعی قرار گيرند, آنجا تبادل اطلاعات می‌کنند ی تبدیل , ۰ 
تعلیم و انتقال تجربیات سرقت و خیانت و دیگر کارهای خلاف می‌ شود. 
پس از رهایی از زندان. سوغاتی جز نا امنی و ترس و وحشتِ بیشتر ت 
جامعه نخواهند داشت! 


1- به کتاب« مدیریت و فرماندهی در اسلام» مراجعه فرمایید. 
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بنابراین. نیش و نوش, عذاب و واب. تشوبق و کیفر, هر دو ضروری است. 
نتیجه این که, خداوند متعال هیچ نیازی به عبادت ما ندارد و کناهان ما هیچ 
ضرری به او نمی‌زند؛ ولی از انجا که اراده کرده ما را تربیت کند و به 
سوی تکامل رهنمون باشد. بدین جهت برنامه‌های تربیتی انبیاء را برای ما 
فرستاده و بهشت و جهنم را ضامن اجراء این برنامه‌های سعادت افرین 
قرار داده است. و این مطلب چقدر زیبا در دعای افتتاح انعکاس يافته, آنجا 
که می‌فرماید: . ۱ ی 

ایْقنث اک انت اء < حَم الرّاجمین فی مَوضع القفو و الرَحْمَة ود المَعاقبین 
فی مَوضع تال" و5 و الم ۲ 

پروردگار ]! به یقین می‌دانم که تو در جایی که جایگاه بخشایش و 
است. از همه مهربان‌تری, و در مقام عبرت‌دادن بدکاران و مجازات 
گناهان, سختترین عقاب کنندگانی! 

آری, خداوند در جایش اهل عفو و رحمت و بخشایش, و در جایش اهل 
عذاب و مجازات و کیفر است, و بدون این دو, تربیت امکان‌پذیر نیست. 


خوف و رجاء. دو بال برای پرواز 


داشته بااشد و هم امیدوار به بهشت. و لازم است که دو کفه این ترازو 
همواره مساوی و به اندازه هم باشد, نه رجا بیشتر از خوف و نه خوف 
اس ادا ان ال از سس مرن ات ارم ام ری بو 
نمی‌رسد. 7 
ور نت سار فا ار اماسضاوی له لاه سل ار در ش ار 
8 باقر علیه السلام چنین می‌خوانیم: ِ 

ته لیس ین عَبْد مَوّمن با 

زد 


هد ۳ بزد د علی هذا و لو وزن هذا لمْ یزد غلی هذا(1) 
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در قلب هر بنده موّمن دو نور وجود دارد؛ یکی نور خوف (دقت کنید که از 
خوف هم تعبیر به نور شده است) و دیگری نور رجا, و اين دو نور با هم 
مساوی و همطراز هستند, به گونه‌ای که اک ییون 2 وزن شود بیشتر 
از دیگری نخواهد بود! . 

با این دو بال می‌توان در آسمان قرب پروردگار پرواز کرد و به مقامات بالا 


امید بیش از حد ممنوع! 


جمعی در گوشه و کنار اجتماع, افراد جامعه را بیش از حد امیدوار می‌کنند 
مس ار تا واه اه وتو نمی کصن خخط‌ سکن ار ام کوتی ون 
خوف را به فراموشی می‌سپارند؛ بهشت را ص ‏ ۱ 
جهثم به میان ثقی‌آورند اه هی ند «چشمی که در مراسم عزاداری 
هی کوید. به آتتشن منم تصی فته 4:۶ با می ورد «اگر حساب و کتاب ما با 
علی: علیه السلام است, پس هیچ غصه‌ای نداریم. ند این مطالب هر چند 
صحیح و درست است. ولی چه تضمینی که ترعال ی | 
ایمان از دنیاً برویم؟ اگر خدایی ناکرده بی‌ایمان از دنیا برویم, آیا باز هم به 
آتش جهئم نخواهيم سوخت! ایا در این صورت هم مورد شفاعت قرار 
خواهیم گرفت! 

حاجب که همین طرز تفگر را داشت, شعری بدین مضمون سرود: 

حاجب اگر معامله حشر با علی است‌من ضامنم, هر چه خواهی گناه کن 

و با این شعر, چراغ سبزی به تمام گناهان داد. شب هنگام در عالم خواب 
مشاهده کرد که حضرت علی علیه السلام از او عصبانی است, و به 
شعرش اعتراض دارد. حاجب گفت: چگونه بگویم؟ حضرت فرمود بگو: 
جاحت ار تا امس ای ات رم او ی که کی اه 


پاسخ سوال به بیانی دیگر 


برای این که یک قانون دارای اعتبار باشد, ارکانی لازم دارد. و حذاقل سه 
رکن زير لازم و اجتناب‌ناپذیر است: 

الف- باید از سوی کسی مقر شود که سخن او برای کسانی که 
می‌خواهند به آن قانون عمل کنند (خواه به حکم عقل, يا مطابق 
قراردادهای اجتماعی) الزام اور باشد. 

خداوند, که خالق و صاحب اختیار ما انسانها و همه عالم هستی می‌باشد, 
واضع قوانین ی الهی است. و لازم به ذکر نیست که سخن خدا, به حکم عقل 
برای 0 الزام‌آور است. 

مردمر هم در قوانین اجتماعی عده‌ای را به عنوان تماشد کان خویش جهت 
۰ بر می‌گزینند, وآنها با در نظر گرفتن مصالح مردم قوانینی وضع 
می 

این قوانین هم طبق قراردادهای اجتماعی الزام‌آور و قابل اجراست. نتیجه 
این که یکی از ارکان قانون معتبر آن است که سخن قانونگذار الزام آور 
باشد. 

ب- قانون باید هماهنگ با مصلحت و ساختمان خلقت مخاطبین خود باشد؛ 
اعتباری ندارد. 

همانند قانونی که کشیش‌های مسیحی کاتولیک را از ازدواج منع می‌کند! 
این قانون نه موافق مصلحت انسان, و نه هماهنگ با فطرت اوست؛ بلکه 
ی سلب آرامش و ِِ و تکامل آدمی می‌گردد. 

ندارد. 

ج- رکن سوم قانون. ضامن اجرای آن. است. بعتین باید در قانون: مشخضن 
شود که اگر کسی از آن تخلف کرد چه نوع برخوردی با او می‌شود؛ در غیر 
این صورت, قانون بی‌اعتباری است؛ زیرا| اگر نه جریمه‌ای, نه کیفری, نه 
مجازاتی, و خلاصه هی عکس‌العملی در برابر نان صورت نگیرد, 
قانون سست می‌گردد, و اعتبار خود را از دست می‌دهد. و تدریجاً دیگران 
هم تشویق می‌شوند که از آن تخلف ورزند؛ به 
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تعبیر دیگره قانون اگر از سوی واجب‌الاطاعه‌ترین شخص» یعنی خداوند, 
وضع شود و کاملا با مصلحت و فطرت انسان ساززگار باشد, ولی ضمانت 
اجرا نداشته باشد, با عرض پوزش باید گفت که چنین قانونی اعتبار نخواهد 


خداوند ضمانت‌های اجرایی مختلفی برای قوانین الهی در دنیا و آخرت در 
نظر گرفته است. ضامن اجراء قوانین الهی 0 حدود و تعزیرات 
شرعی و قصاص و مانند آن است. ۱۳ 
نهی از منکر , به عنوان یک وظیفه عمومی, و عکس ‌العمل نشان دادن در 
3۳ ناشایست و زشت. و در تنگنا قرار دادن عامل منکر. ضامن 
اجرایی دیگری برای برنامه‌های دینی در دنیاست. و ضامن اجرایی اخروی 
تعلیمات دینی, بهشت و جهثم است. 
بنابراین, نه تنها جهئم و مجازات. امری لازم و ضروری و ضامن اجرای 
قواین هی است بکد یی این فتیر ار سهای الم مسرب 
می‌شود! ایا نباید در جامعه زندان باشد, و متخلفان ازادانه در جامعه 
بگردند, و هر ظلم و جنایتی که مایل باشند انجام دهند» و خواب خویش و 
آبناتش. و امنیت: را از مردم بگیرندا با تهن زندان. ناید باشد ۵ فتخلفان 
زندانی شوند و مردم از نش آنان در امان! بدون شک شما گزینه دوم را 
انتخاب می‌کنید. 
نتیجه این که وجود مجازات و جهنم در نظام اش به عنوان ضمانت 
اجرایی قوانین الهی لازم و ضروری است؛ بلکه طبق آنچه کیت از 
نعمتهای اب محسوب می‌شود. 


ماهیّت جهئم! 


جهئمی که عبادالژ[حمن از شرّ آن به خدا پناه می‌برند, و به صورت گسترده 
و ی و به هشتاد مرتبه در ایات؛ قران 
تکرار گشته , و پیرامون مسائل مختلف آن بحث شده, چیست؟ 
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ان ات ما هر چند بطور اجمالی معتقدیم جهثمی وجود 
دارد, که متخلفان را در آن مجازات می کنند, ولی باید اعتراف کنیم که 
ماهیّت آن بر ما روشن نیست, و نمی‌توان به آن پی برد. همانگونه که 
ماهیّت بهشت و جزتیات آن نیز بر ما مخفی است! آنخه از بهشت و خهیم 
درک می‌کنیم اين است که اوّلی کانون رحمت و رآفت الهی, و دومی مرکز 

قهر و غضب و خشم پرودگار می‌باشد. 

البتّه هیچ تعجبی هم ندارد که ما ماهیّت بهشت و جهئم را ندانیم. چون ما 
زندانیان دنیا چگونه می‌توانیم با اين الفاظ و مقیاسهای دنیایی, مسائل 
مربوط به جهان اخرت را درک کنیم! برای روشن شدن این مطلب, 
همواره متال جالبی می‌زنيم که تصوّر می‌کردیم تراوش ذهن ماست: ولی 
بعدا به روایتي بر خوردیم که معلوم شد مثال مورد نظر به صورت زیبایی 
در آن‌دووایت امجم‌اشت رل بة این سال تسه کید 

تّل ساکنان دنیا نسبت به جهان آخرت, مَتّل جنین محبوس در رحم مادر 
نسبت به ساکنان دنیاست. اگر جنین موجود در شکعم مادری عاقل و 
هوشیار شود, بلکه عقل و درک عالی در حذ عقل و خرد بوعلی سینا داشته 
باشد! و از داخل شکم مادر با ما تماس بگیرد, و از ما بخواهد که اوضاع و 
احوال دنیا را برای او تشریح کنیم. و ما در پاسخ بگوئیم: خورشید ۹ 
نا و «رخشای: تفر رل اسفان ور افشایی میک کلها و کناهان یز 
طراوتی در اطراف ما خودنمایی می‌کنند؛ با پایان یافتن روز خورشید کم 
کم غروب هی کند و.با آهدن: شب: هام بر تور و. نار گان فراوان در سینه 
آسمان به انسانها چشمک می‌زنند؛ تب با خود.شکوت: ۵ ار اففنی. عخبی 
به ارمغان خی آ ور و۵ 

ی ی و کیسه رحم مادر چیزی ندبده؛ می‌تواند این 
مطالب را درک کند؟ قطعاً او (هر چند ضریب هوشی اش بالا باشد) 
نمی‌تواند جز شبحی از این حقایق تصویر دیگری در ذهنش ترسیم کند. زیرا 
الفاظی که ما در دنیا اختراع کرده‌ایم. 


یار الاتوام حلد گر صفسم دور 
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هیچ کارایی در عالم جنین ندارد. همانگونه که اين الفاظ نمی‌تواند قالبهای 
درک حقایق دنیا نیست., اهل دنیا هم نمی‌توانند بطور کامل حقایق جهان 
اخرت را درک کنند و این امری عادی است و هی تعجبی ندارد. شاهد بر 
مذعای فوق آیات و روایاتی است که بهشت و جهنم را 9 ضف اند 
مثلا در آیه 6 و 7 سوره هُمَرّه. در مور آتش جهئّم مي‌خوانیم 

«تاز ال الْمَوقَدهُ الّی طلغ علی الاْيْدَة: (جهتم) آتش بر افروخته الهی 
ی اتففت که از دلها سر می ز ند. ِ« 

توضیع این که, آتشهای دنیا ابتدا پوست بدن را می‌سوزآند, سیس گوشت 
آن‌ترا طعفه خوو قرار فی‌دهد و بسن از آنء استخوانهای اطراف قلب:را 
آتش می ز ند و در نهایت به قلب می‌ر سد. ؛ ولی طبق آنچه نو اه فوق 
آمده, آتتن خمم از فلت فتتروع مق کت و نیشن بعیه: را طعمه قرار 

می‌دهد. تا به بیرون بدن می‌رسد. و در یک جمله کوتاه, آتشهای دنیا از 
بیرون می‌سوزاند, و به سمت درون می‌رود, ولی آتش جهئم از درون 
شروع ینکن و به سمت بیرون ادامه می‌د هد ! راستی این چگونه ات 
است., که از درون می‌سوزاند؟ ۱ 

از برخی روایات استفاده می‌شود که اتش جهنم زفیر و شهیق (1) دارد. 
دارای دم و بازدم است. نفس می‌کشد(2), به گونه‌ای که گویا یک موجود 
زنده است. آیا آتشهای دنیا نیز چنین هستند! 

از اين تعبیرات, و امثال آن, می‌فهمیم که ساختمان جهتّم. ساختمان عجیبی 
است که به فکر ما نمی‌رسد و نمی‌توانیم به جزئیات ان اگاه شویم» ولی 
علم اجمالی به وجود جهثم به عنوان کانون خشم و غضب و مجازات الهی 
داریم. و ۳ #۹ تقد پم ۳ این مطلب را به مردگان خود نیز تلقین 
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تصویری دیگر از جهثم! 


حضرت علی علیه السلام در روایت تکان‌دهنده‌ای گوشه‌ای از جهثم را اين 
گونه تصویر می‌کند: _ ,م ۱ ۱ 
«اِنّ فی < جَهَنم رحیَ تَطحن ...؛ در دوزخ اسیابی است که (پنج چیز را) ارد 
قی کته 2 

اف شاخ اعت بط سم صرویت کای فیط ساتصا نم اعد 
شکلی است؟ از چه ساخته شده است؟ 

«أقلا 7 لوق ما طْحْنْهَا؛ آیا نمی‌پرسید چه آرد می‌کند؟» 

هر چند جزئیات مربوط : نت ان آسیاب مبهم و مجهول است,؛ ولی می‌توانیم 
قفاب به دانستن ار مر 

اصحاب پرسیدند: «قمّا طَعنهّا با أَمیرَالْمَةه منین؟- چه چیز را آرد می‌کند, ای 
امیرمومنان؟» 

حضرت فرمودند: «َلْْلمَاء الْقَجَرخ دانشمندان بدکار (یکی از خوراکهای آن 
آسیاب هستند.)» 

دا شید کف ویگر از را به کارهای خی وقوت هی کقم ولی خایل به علم بو 
دانش خویش نیست, وارد آن اسیات می‌شود و له می‌گردد! ۱ 
«و الْفْرَاء القَسَقهٌ؛ قرآن خوانان تبهکار (یکی دیگر از مولاً خوراکی آن 
اسیاب جهنئمی هستند.)» 

قاری یا حافظ قرآن, که قرآن تلاوت می‌کند, ولی به آن عمل نمی‌کند؛ 
خدای ناکرده ۳ ربا را می‌خواند, ولی آلوده به آن 1 آ رت عیبت را 
تلاوت ضف تمانده ولی مبتلا 1 می‌شود. همچنین نسبت به آیات ق 
چنین قاریانی نیز طعمه آن آسیاب می‌گردند. 

«و الْجَتایرهُ الظْلْمَة؛ (یکی دیگر از خوراکیهای آن آسیاب) زمامداران ظالم 
و ستمگر هستند.» کسانی که زمام حکومت جامعه را در دست گرفته و 
باید به مردم خدمت کنند, هر گاه به جای خدمت, ظلم را پیشه خود سازند, 
جایکاهشان ان اساب‌خممی استت. 

و لور اء الحَوَنَه وزیران خیانت پیشه (نیز طعمه 1 نات ین وید بآ« 
ای هید رای شرت عامعه کی سس ام دز انعام مطاخه 
خویش 
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کوتاهی نمایند و خیانت کنند, مستحق عذاب الهی هستند. 
5 العْرَقَاء لکد (1) کارشناسان (مباشران) دروغگو (گروهی هستند که 
در آسیاب له می‌شوند.)» 
«عرفاء> جمع «عارف» به کسانی که در کاری خبره و دارای تخضصی 
هستند گفته می‌شود. این فراز شامل هر کارشناسی در هر رشته‌ای 
می‌گردد. در صورتی که صداقت را پيشه خود نسازد و در کارشناسی خود 
مرتکب دروغ شود. ۱ 
جالب این که, انچه در این اسیاب ریخته می‌شود از بین نمی‌ر ود بلکه 
انسانهای مذکور, که طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می‌دهند, باز هم 
زنده می‌مانند, و باید عذابهای دیگری نیز بچشند, و به مجازاتهای شدیدتری 
مبتلا شوند! 
این چه آسیابی: است. که اتشان را له می‌کند, ولی اتسان تمی‌میرد! آبا 
ای اس 
این روایت و روایات مشابه ان, مذعای ما را مبنی بر اين که ما قادر به 
ترسیم دقیق و مفصّلی از واقعیتهای جهان اخرت نیستیم, و تنها می‌توانیم 
شبحی از آن را ترسیم کنیم, تایید می‌نماید. 


درهای جهثم 


از جمله امور دیگری که می‌تواند شاهد بر مباحعث فوق باشد, تِِ درهای 
بهشت و جهئّم است. در آیه 1 سوره زمر در مورد درهای جهثم, چنین 
می‌خوانیم. ۲ 

«وسیق | لذین کَقروا ٍلی جَهَتَم رُمَرّا؛ کار گروه گروه به سوی جهثم رانده 
می‌شوند.» 

هر چند انها مایل نباشند که مجازات شوند, ولی به زور و اجبار به سوی 
غدابطد ایک می‌تشتوتگ شرا این عدایها مه کار هایی. است. که آنها ور :وا 
از روی میل و اختیار انجام داده‌اند. 


1- میزان الحکمة, باب 628, حدیث 3083. 
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«ختّی ادا عا ها فیخت آم سا تشامی که کار دوخ فی زسته وهای 
آن ی هن ماو دا 

ما همین قدر مي‌دانيم که جهثم درهایی دارد؛ اما اين که درهای جهثم به چه 
شکلین اشت: ۱ ابا خعرد آن. به-غات جمعیت زیاد است. همانگونه که تعدد 
درهای یک مکان در دنیا برای اين منظور است. يا جهت دیگری دارد؟ آیا 
خرها زا کستی: بان من کنر با خود به خود بار می‌شنود؟ ایا اشاسا درهای 
ی همانند یک موجود ِ ات یا نه؟ 

و قال هم خرن الم ام رل بلق تتلون عنم آناب رف و 
ینرروتکم لقاء یومکم هذا؛ نگهبانان دوزخ (که گویا منتظر آمدن جهئنمیان 
ها ات وا و ایا 
خود شما به سویتان نيامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از 
ملاقات این روز شما را بر حذر دارند؟!» 

آنجا جای انکار و مخفی کردن و دروعغ گفتن بیست , و چاره‌ای جز بیان 
حفیقت و پذیرش آثار و لوازم آن نمی‌باشد. بدین جهت در ادامه آیه 
می‌خوانیم 

«قَالوا ی و لک حفت کلمَءٌ الْعَدّاب علض الکافرین (جهنقیان) گفتند: آری 
(پیامبران آمدند و آیات الهی را پر .ها و آناند.. و ما .مخالفت. کردتم) ولن 
فرمان عذاب الهی بر کافران تا شده است. دا 

از ابه قوق استفاده می‌شود که اجمالا جهثم درهایی دارد؛ اما جزئیات آن- 
همانگونه که گذشت- بر ما روشن نیست. ۲ 
ولی در ایه 44 سوره حجر تعداد درهای جهئم بیان شده است. در اآیه 
مذکور می‌خوانیم: 

«لها سَبْعَة باب لکل باب مِنهْم جخْرْء مَفَسْوم؛ (دوزخ) هفت در دارد, و برای 
هر دری, گروه معیّنی از آنها تقسیم شده‌اند. ۳ 

گویا درها علامتگذاری شده, و هر کدام مخصوص گروه خاضی است. 
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این که عدد هفت در اینجا عدد شمارش است. با عدد تکثیر؟ دو احتمال 


وجود دارد: 
نخست این که عدد شمارش باشد؛ یعنی جهثم هفت در دارد, نه کمتر و نه 


احتمال دیگر این که عدد تکثیر باشد؛ یعنی جهثم درهای مختلف و فراوانی 


دارد. ۳ 

مانند عدد هفت در ایه شریفه 27 سوره لقمان که عدد تکثیر است؛ نه 
شمارش. 

خداون متعال در آبه فوق ۱ 

«و لو أَن ما فی الاژض من شَجر: فا اه مه قیقر آ خر 


ما تفدث کلماثْ الله اِنٌ اللة غزیژ مُ 

و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرگب گردد, و 
هفت دریا به آن افزوده شود, (اينها همه تمام می‌شود. ولی) کلمات ۳ 
پایان تقی کیرد خداوند عزیز و حکیم است.» 
عذد هفت در این آبه کدد تکتیر است؛ تم تفارش زیرا در ضورتی. که رد 
شمارش باشد لازمه‌اش این است که اگر دریاها تبدیل به هشت عدد شود 
علم خداوند (کلمات) پایان می‌پذیرد! در حالی که می‌دانيم علم خداوند 
همانند ذاتش نامحدود است؛ بنابراین, عدد هفت در آیه مذکور عد 
همانگونه که عدد هفتاد در آیه شریفه هشتاد سوره توبه نیز عدد تکثیر 
است.(1) خداوند متعال در این آیه خطاب به پیامبرش می‌فرماید: 
۳ هه . ستغفر لَهْم او لاتستغفر لهْم | ۵ تشتففز هم سنعین مره قلن بغفر ال 
لمم: چه برای آنها استغفار کنی" ۱ 
استغفار کنی, هرگز خدا آنها را نی مرو 
این عدد نیز تکثیر است؛ زیرا در صورتی که عدد شمارش باشد. لازمه‌اش 
این است که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله هفتاد و یک بار برای آنها طلب 
امرزش نماید. مشمول امرزش 


» افتابه لگن هفت دست.؛ شام و ناهار هیچی» 
عدد هفت خصوصیتی ندارد؛ بلکه منظور ان است که تزئینات سفره و امور 


فرعی آن بسیار زیاد, و غذا که هدف اصلی سفره است, وجود ندارد. 
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تن قرار می‌گیرند, ی وا ی و این نیست؛ 7 
ان انم کد س ت فان کفر ورزم و عاستو گشته‌اند, و به 
همین وضع از دنیا رفته‌اند- فافل اهر رت تشر 

نتیجه این که, طبق این احتمال (که عدد هفت در مورد درهای جهئم عدد 
تکثیر باشد) جهتم درهای فراوانی دارد, اما جزئیات آن بر ما روشن نیست. 


درهای ۱ رن 


ور اب 73 سوره زمر سخن از درهای بهشت به میان آمده است. توجه 
کنید: ‏ , 

لتق [ لذیق اتقوای هم ال اه رما 

و کسانی که ِِ الهی پيشه کردند. گروه گروه به سوی بهشت برده 
می‌ شوند. 

انتخاب صفت تقوا از میان صفات فراوان بهشتیان. نشانگر اهمیّت 
فوق‌العاده و نقش کلیدی ان برای ورود به بهشت است. مشتاقان به 
بهشت باید هر چه بیشتر تقوای خویش را افزايش دهند. 

خی ادا جاعوها و فْتَحب بوابعا 

هنگامین که به آن (بهشت) می‌رسند درهای بهشت گشوده می‌شود. 

همان مباحثی که در مورد جزئیات درهای جهثم در بحثهای قبل گذشت. 
قال له حرتها سلام علکم طتقم قافخلوها الدین 

نگهبانان بهشت به بهشتیان می‌گویند: سلام بر شما! گوارایتان باد این 
نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید! ۱ 

در ایه شریفه فوق اجمالا به درهای بهشت اشاره شده, ولی جزئیات ان بر 
ما 


9 
روشن نیست. و حتّی تعداد درهای بهشت در قرآن مجید مشخص نشده- 
هر چند در روایات اسلامی تعداد آن بیان شده است. 
ئِ روایتی از پيامبر اسلام ‏ صلی الله علیه و آله می‌خوانیم (1): ۲ 
خ لها بمَانیه اباب من آراد ارحه ول فی عزه الابواب التَمَانتة 

با بع خصال " 

بهشت را هشت رازن است _ هر که بخواهد از این هشت دروازه وارد 
شود, باید به چهار خصلت چنگ زند. 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در ادامه چنین فرمودند: 

1 «أَلسَوَق4»: اولین ویز کین طالبان بهشت,؛ , کمک رسانی به نیازمندان 
است: ,متاسفانه در گوشه و کنار جامعه نیازمندان کم نیستند! باید در حذ 
تانب آنما کمک کرد 

امام حسن مجتبی علیه السلام بقدری به نیازمندان رسیدگی می‌کرد. که 
خانه آن حضرت پناهگاه فقرا و مستمندان شده بود. به طوری که هر غریب 
و نیازمند و درمانده‌ای وارد کوفه می‌شد؛ سراغ خانه سبط اکبر پیامبر را 
9 

2- «وَالمَجَاء»: دومین صفتی که آرزومندان بهشت باید واجد آن باشند, تا 
از درهای بهشت وارد ان روضه رضوان گردند. ۰ سخاوت 
به مردم کمک ۳۳ رل تا کیک 1 0 ی 

3- «چ < خسن الخلق»: برخورد خوب با مردم. و اتصاف به صفت خسن خلق, 
و دوری ۰ آز برخوردهای ناشایست و زشت. از دیگر ویژگی‌های 
حوف کار عت اس ان مس بان حاص سه این اس سا 
شوند, تا در زمره بهشتیان قرار گیرند. 


1- میزان الحکمة باب 562, حدیث 2755. 
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4- جج کف الاذی غن عتادالله»: و بالاخره ویر کن چهارم آنان این است که 
از اذبت و زا مردم خودداری هی کنتد. کسی که می‌خواهد به کانون 
رجمت الهن قدم بگذارد, نمی‌تواند حامل کوله باری از ازار و اذیت دیگران 
باشد. اما کسی که همواره به مردم لطف و عنایت و مهر و عشق ورزیده, 
1 قلب خویش را مالامال از مهربانی نموده, شناسشعن بهشتی شدن را 
دار د. 

توجه به صفات چهارگانه, ما را به اين نتیچه می‌رساند که عامل ورود به 
بهشت تنها عبادات و اطاعات و او روزه و مانند رت علیرغم اهمیت همیت 
فوق‌العاده انها- نیست؛ بلکه علاوه بر ان, رعایت مسائل اجتماعی و خدمت 
به خلق خداوند- که از برترین عبادات شمرده شده- نقش رن در وصول 
به این مقام پر ارزش دارد.(1) 


بهشت و جهثم آفریده شده است 


سوال: ایا بهشت و جهئم هم اکنون موجود, و خداوند متعال آن را افریده 
ای ۱ 

آیا بهشت و جهتّم چیزی جر نتیجه اعمال خود ماست؟ 

پاسخ: از آیات قرآن مجید استفاده می‌شود که بهشت و دوزخ اکنون موجود 
است, و از ژوایات: اسلافی بر می‌اید که با اغمال تبی: وه ید ساختمان: ان 
کامل می‌گردد! اعمال خوب و شایسته (2) بنای بهشت را تکمیل و اعمال 
ناشایست ساختمان جهئم را کامل می کند! به دو آیه از قرآن- که یکی در 
مورد بهشت و دیگری پیرامون جهثم است- توجّه کنید: 


1- پیرامون درهای بهشت و جهثم در بحث‌های آینده مطالب دیگری خواهد 
امد. 


2سا در رواشی از ساخیر اسلا می‌خوانیم هر کی لاله لا آلاه ویو 

در مقابل هر بار که اين جمله راتکرار کند. درختی در بهشت برای او کاشته 

می‌شود» ( میزان الحکمة, باب 7 حدیبت 1 7 2) از این روایت و امثال 

آن, استفاده می‌شود که اکنون بهشت موجود است. و با اعمال نیک ما 
تکمیل. هقی کردد: 
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- - خداوند متعال در آیه 3 سوره آلِ عمران می‌فرماید: 
سارغوا (لی مغفرة من 7 و جنة عرَصهّا السمواث والأْرض عدّث 

لت 
و شتاب کنید برای رسیدن به آ و دشن پروردگارتان, و بهشتی که وسعت 
۳ (به پهنای) آسمانها و زمین است, وربرای پرهی زگاران آماده شده است. 
ج این آیه شریفه, مخصوصاً جمله «أعدّن لِلمَتَفین », نشان می‌د هد که 

بهشت اکنون موجود است. 
4 سوره وت دز هوره وجود فعلی جهنم می‌خوانیم 
و ان جهتْم لَحیطةٌ بالگافرین 
کت ی (راط ا ‏ تا ها 
از این آیه شریفه استفاده می‌ شود که هم جهنم خلق شده و اکنون موجود 
است و هم در جهان فعلی ماست؛ نه در ماوراء عالم ما! منتهی اکنون 
فرمان سوزاندن ندارد و هنگامی که روز قیامت فرا رسد, پرده‌ها 2( 
می‌نتهن: :و آنخه در درون بود و فشفی:ر اشکاز .من کرد 


بهشت و جهثم با اعمال ما تکمیل می‌شود! 


همانگونه که قبلا اشاره شد, طبق آنچه از آیات قرآن استفاده می‌شود 
بهشت و جهثم افریده شده و اکنون موجود است. و مطابق روایات فراوان 
به وسیله اعمال ما تکمیل می‌گردد. برای نمونه. به چند روایت اشاره 
می‌کنیم. و برای این که بحث درهای بهشت و جهئثم کاملتر شود. از میان 
روایاتی که در مورد درهای بهشت و جهئم است. چند نمونه انتخاب 
کرده‌ايم, لطفا توجّه کنید: 

1- حضرت علی علیه السلام در خطبه معروف جهاد می‌فرماید: 
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اد الجهّاد باب من آبوّاب ي الحّ فتحه قتَحة ال لحَاصة 
جهاد دری از درهای بهشت است. که خداوند 
ویژه اش اختصاص داده است. 
فعتف این جفله ار اشست کهآ ششتت اکنون موجود است: و تانبا یکی از 
درهای بهشت را, پیکار مجاهدان در راه خداوند. می‌سازد. 
2- در پوایتی از بیامبر صلی الله علیه و آله می‌خونيم: 
اِنْ لِجَهَنْم بابا لاید الا 5 مَنْ شَقا عَیْظه بمَعصيِة الله تعالی (2) 
میت 
خدا خشم خود را فرو نشانده است. ۱ 
برخی انسانها هنگامی که عصبانی می‌شوند, برای آرام کردن خویش, به 
سراغ گناه می‌روند! مثلا فخاشی می‌کنند! يا شروع به ناشکری و ناسپاسی 
می‌نمایند! يا با آزار و اذیّت دیگران عصبانیّت خود را از بین می‌برند! یا با 
توهین و تحقیر انسانهای محترم, خود را آرام می‌نمایند! و یا گناهانی از این 
قبیل, انجام می‌دهند. یکی از درهای جهثم مخصوص و محصول کار این 
افراد است. غضب چنین افراد, دری برای جهئم می‌سازد, که آنها اتدان در 
وارد جهثم می‌شوند. یکی از راههای آزمايش شخصیت واقعی افراد, 
مطالعه حالت انها در حال خشم و غضب و عصبانیت است؛ هر گاه در چنین 
حالتی از مسیر الهی منحرف شود. و به هیچ وجه مالک زبانش نباشد, و به 
قول معروف چشمانش را ببندد و دهانش را باز کند و هر چه توانست 
بگوید, چنین انسانی, آدم بی شخصیت و کم‌ظرفیت است. ولی چنانچه کظم 
غیظ کرد. و خشم خود را بدون آنتخراف از مشیر رضای الفی فرو تشاند. 
انسان ممتاز و با شخصیت به شمار می‌رود. 


ولا به () 
ان 


را به نند دا خاص و 


ام اه 27 


2- میزان الحکمة, باب 621, حدیث 3065. 
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هیارا اه مر 
به معنی سیراب شدن است. و اين ِِ مخصوص روزه دارانی است که 
تشنگی و عطش روزه را تحمّل می 

4- «باب المعروف» در دیگر بهشت ۳۳ کسانی که کارهای نیک و 
پسندیده انجام می‌دهند, ز این در وارد بهشت می‌گردند.(2) 

5 «باب الطبر» از دیگر درهای بهشت می‌باشد؛(3) کسانی که در 
مشکلات صبر را پيشه خود کرده‌اند. مومنانی که سختیهای عبادت را بر 
خود هموار نموده‌اند, افرادی که سختی ترکر گناه را به جان خریده و در 
مقابل نفس سرکش که همواره انسان را نان دعوت می کند, استقامت 
نموده‌اند, همه اینها از باب الطبر وارد بهشت می‌شوند. 

6- یکی دیگر از درهای بهشت «باب الشکر» است؛ باب الشکر تخل ورود 
افرادی است که نه تنها بازبان, بلکه در مقام عمل نیز شاکر نعمتهای 
بیکران پروردگار و ولی‌نعمت خویش بوده‌اند.(2) 

7- باب دیگری از ابواب بهشت, «باب‌البلاء» می‌باشد.(5) در مورد «بلا» دو 
احتمال میر ود. 

الف- نخست این که همان معنای متعارف و معمول ان منظور باشد؛ بنا بر 
اين افرادی که مبتلا به بلایایی از قبیل سیل, زلزله. رانش زمین. صاعقه, 
طوفانها, هرک غر عرانو آشابان. ورشکستگی, بیماریهای صعب العلاج, و 
مانند آن می‌ شوند و صبر و تحمّل قی کتتدء از باب البلاء وارد مت 
توجه به این نکته خالی از لطف نیست که همه مردم در این دنیا به نوعی با 
بلایا و مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند؛ حثّی کسانی که زندگی آنها 
دورنمای بسیار 


1- میزان الحکمة باب 562, حدیث 2753 
2- میزان الحکمة باب 562, حدیث 2754 


3- میزان الحکمة باب 562, حدیث 2757. 


4- میزان الحکمة, باب 562, حدیت 2757. 


5- میزان الحکمة, باب 562, حدیث 2757. 
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زیبایی دارد. هنگامی که به زندگی آنها دقت می‌کنيم. متوجّه می‌شویم که 
جهت مولای متقیان- که دنیا رابه خوبی شناخته بود- در توصیف ان فرمود: 
«دنیا با مشکلات و گرفتاریها عجین شده, و از آنها تفکیک‌ناپذیر است!»(1) 
ب- معنای دیگر «بلا» آزمايش و امتحان است. طبق این تفسیر موّمنانی 
که از عهده امتحانات الهی برآمده, و با معال عالی قبول شده‌اند از اين در 
وارد می‌ شوند. 

8- باب بجر ی ون است, که بندگان صالح و ویژه خدا| از این در 
وارد می‌شوند. کسانی که اهل زهد و ورع هستند. و با پروردگارشان 
ضا نوانیفنه ۳43 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانیه, که خطبه‌ای بسیار پر 
محتوی است, در مورد درهای بهشت و جهثم جمله‌ای دارد. می‌فرماید: 

«انَ آتوات الجتان فی هذا الشهّر مَفَتحَه»(3) درهای بهشت در این ماه باز 
است.» 

از این جمله نیز استفاده می‌شود که بهشت هم اکنون وجود دارد, که در 
ماه رمضان درهای آن به سوی بندگان صالح خداوند باز است. و منظور از 
ابواب بهشت روزه‌ای است که هی گیریه؛ قزاتی است که تلاوت می کنیم؛ 
غذائی است که صرف نیازمندان می‌نماییم؛ و خلاصه, تمام کارهای خیری 
که در این ماه انجام می‌شود, هر یک از آنها دری از درهای بهشت است. 

«و باب النیران فی هذا السْهّر مَعْ1 #۳ درهای جهئم در ماه رمضان بسته 
است.» 

گناهان, شهوات, هوای نفس, وسوسه‌های شیطان, از جمله درهای جهنم 
است که در سایه روزه و مبارزه با هوای نفس؛ اسیر و زندانی شده‌اند. 
باید با نیتهای صاف, و قلبهای پای, از خداوند قادر بخواهیم که اینها همچنان 
در قفس بمانند. 


1 یصللا غم رای 226 
2- میزان الحکمة باب 562, حدیث 2757. 
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ی که از دوران قبل از انقلاب به خاطر دارم حاکی از آن بود که نیروی 
پلیس در ماه رمضان موقق می‌شد کارهای عقب افتاده‌اش را انجام دهد! 
چون آمار جرم و جنایت کاهش چشمگیری داشت. و مأمورین جنائی 
فرصت مناسبی برای انجام کارهای عقب مانده می‌یافتند ! آمار پس از از 
اتعلاب هم تضانگر تانین مر روت ماه رمضان در کاهش جرم و جنایت 
است؛ به طوری که جنایتها از 9۵75 تا 9615 کاهش داشته است. یعنی 
کمترینٍ میزان ِ 9615 بوده 2 

آری, حتّی این روزه‌های نیم بند ما این قدر در کاهش جرم و جنایت مور 
می‌باشد و حقیقتا درهای جهنم را می بند د؛ و شیاطین و هوای نفس را در 
غل و زنجیر می‌کند. 


خوف از خدا! 


با که در اشدای این نت کذشت: اولاع له از دام ترنند: 
و ‌ این باره در قرآن مجید تعبیرات ت مختلفی دیده می‌شود: 
1- «یخافون العدّابِ الالیم (1)؛ (بندگان خدا) از عذاب دردناک آخرت 
ٍِ ۳ 
- 2 «یحَافون ۳1 کان و شخ فستطیر آ(2)؛ (اولیاء الله) از روزی می‌ترسند 
رای را و 
3- «لمن اف مَقام 7 ی 7 آنها که از مقام پروردگارشان می‌ترسند 
تک با در آیه دیگری می خو انیم : «و تا من خاف مَقَام 3 3 هی النفس 
7 ای قاِنَ لح هی الْمَاوّی (4)؛ 


1- سوره ذاریات, آیه 37. 
2- سوره انسان, ۳۳/1 7 


3- سوره الرحمن, آیه 46. 


4- سوره نازعات, آیه 40 و 41. 
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اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد. و با هوای نفس مبارزه کند, 
وه جایگاه اوسست. نا 

4- «یحافون ربهم (۰)1 از پروردگارشان می‌ترسند.» 
خلاصه این که, اولیا ءاللّه و بندگان خاص خداوند از روز قیامت. ات جهنم, 
مقام پروردگار, و خود خداوند می تر سند. 
خداوندی که رحمان و جواد و رحیم. بلکه ارحم الراحمین است. و هیچ 
نیازی به عبادت ما ندارد, و از معصیت ما هیچ کردی به دامن کبريايیش 
نمی ‌نشیند, آبا چنین خدایی ترس دارد؟ اگر جواب مثبت است., چرا باید از 
خداوند بترسیم؟ ۱ 
پاسخ تمام این سئوالات در آیه 5 ما < ِ من خاف مقام دبه6 امده است. 
برای روشن شدن این مطلب. ابتدا باید ۷ که منظور از مقام در این 
ایه شریفه چیست؟ ۲ 
برای مقام پروردگار تفسیرهای مختلفی ذکر شده, که به دو نمونه آن 
اشاره می‌ شود : 
الف- منظور از مقام توجه به مراقبت پروردگار است؛ یعبی اولیاءاللّه 
کسانی هستند که می‌دانند خداوند دائماً مراقب و مواظب آنهاست. و به 
گفته امام خمینی رحمه الله معتقدند: «عالم محضر خداست. و در محضر 
خدا نباید معصیت کرد» و از این مراقبت الهی وحشت دارند. و این اعتقاد. 
نقش مهشی در تربیت انسان دارد؛ زیرا اگر شخصی اعتقاد داشته باشد که 
انسان محترمی همواره او را زیر نظر دارد و مراقب اوست. سعی می‌کند 
کار خلافی از او سر نزند. و به صورت موَدّب و اراسته در جامعه ظاهر 
گردد. و خلاصه تمام اعمالش را کنترل می‌کند. ۲ 
ب- منظور از مقام. مقام عدالت پروردگار است. اولیاءالله از عدالت 
خداوند خائف و ترسان هستند؛ زیرا می‌دانند که اگر او مطابق عدالتش با 
ما رفتار کند, کار بسیار مشکل می‌ شود. ما متاسفانه در مسائل معنوی 
اهل حساب و کتاب نیستیم. هر 


1- سوره نحل, آیه 50 
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چند در مسائل ماذی بسیار دقیق و موشکاف می‌باشیيم. با یک حساب 
سرانگشتی در خواهیم یافت که اگر خداوند با عدالتش با ما رفتار کند 
چقدر کار مشکل خواهد شد. 

توجه کنید: 

اگر شخصی علاوه بر سنْ تکلیفش سی سال عمر کند و در اين سی سال, 
بطور متوسٌط هر روز الوده یک کناه گردد. سالی سیصد و شصت و پنج 
گناه کرده که اگر این عدد را در 30 ضرب کنیم. خواهیم دید که در مجموع 
عمرش به بیش از ده هزار گناه آلوده شده است! ایا انسانی که اینقدر 
گناه دارد. نباید از مقام عدالت خداوند بترسد! بنابراین, اگر کسی مرتکب 
گناهی نشود, و همواره در مسیر الهی قدم بردارد. از عدالت خداوند 
ترسی نخواهد داشت. همانگونه که انسان بی گناه اگر از کنار هزاران 
پلیس و کلانتری و دادگاه و دادگستری عبور کند هیچ ترسی و واهمه‌ای به 
خود راه نمی‌دهد. ان کس که حساب پاک و پرونده صافی دارد, باکی از 
محاسبه و محاکمه ندارد. 

نتیجه این که. انسانها در حقیقت از اعمال خودشان می‌ترسند نه از مقام 
عدالت خداوند. ۰ و ريشه خوف از خدا, به خوف از اعمال نایسند و ناشایسته 
خود انسان باز ضی درو که برای از بین بردن این خوف, باید رفتار و 
اعمال خود را اصلاح کنیم. 


وان ۵ رای رشن از سا 


در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: 

«کسی که از خداوند بترسد., از هیچ کس نمی‌ترسد. و کسی که از خدا 
نترسد, از همه کس و همه چیز می‌ترسد.»(1)  .‏ 

مصداق بارز این روایت مسلمانان صدر اسلام در جنگ نابرابر بدر هستند. 
توضیح این که پیامبر اسلام ضلی الله علیه و اله برای این جنک سرتوشت 
ساز, 313 نفر از مسلمانان را انتخاب. و به اثفاق آنان به سوی سرزمین 
بدر حرکت کرد. لشکر مسلمانان از هیچ 


1- میزان الحکمهة, باب 1151, حدیث 5471. روایات دیگری به همین 
مضمون در همان باب امده است. 
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حمت راز خر ما شات اس ا شیاه ی فان ماش و اش 
مشرکان 950 نفر (بیش از سه برابر متصلمانان) بودند. آنها یک صد رأس 
اسب. و هفت صد نفر شتر در اختیار داشتند. و تور اه ری 
سلاحهای آن زمان_ بودند» اما مسلمانان هم از نظر نفرات, و هم از جهت 
نوع سلاح و تعداد آن, و هم از نظر سواره نظام و دیگر مسائل نظامی, به 
مراتب ضعیفتر از کفار بودند. بدین جهت فرمانده سیاه دشمن باور نکرد 
که تمام لشکر. اسلام همان 13 تفر هستد: بلکه‌خبال فی کرد که قسمی 
عمده سربازان اسلام کمی عقبتر در پشت تیه‌ها و لابه لای دژه‌ها مخفی 
شده‌اند تا در فرصت مناسب به کمک جلوداران سیاه اسلام بیایند. بر 
اساس این فکر, شخصی را فرستاد تا اطراف را به دقّت جستجو کند و 
تعداد دقیق لشعریان اسلام را گزارش دهد. مأمور ویژه به ماموریت 
شتافت و پس از مدذتی باز گشت و خطاب به فرمانده‌اش گفت: «حتّی یک 
نقر مسلمان در اطراف کمین نکرده بود و لشکر مسلمانان جز آنچه در 
میدان جنگ می‌بینید, نیستند! ولی چهره‌هایی که من دیدم بسیار خطرناک و 
مصقّم هستند. صلاح نیست با آنها وارد جنگ و نبرد شویم؛ زیرا تصوّر 
نمی‌کنم احدی از آنان از ما بترسد و پشت به جنگ کند!» ۳ 
ابوجهل که از سران مغرور و متکبر سپاه کفر بود, گفت: «شماها ادمهای 
ترسو و ناتوانی هستید. ایا انها با این جمعیت کم و سلاحهای اندی, توان 
مبارزه با ما را دارند؟» 

مشرکان به نصیحت ناصح مشفق گوش نداده و به توصیه ابوجهل نادان 
قاری یرد شمه متحمل.شکست کی شدزوه که حاصضل آن-هفتاد کشت 
و هفتاد اسیر بود. ۲ 

شکستی که تا اخر عمر آن را فراموش نکردند! 

نتیجه این که. انسانی که از خداوند می‌ترسد, از هیچ کس نمی‌ترسد, و 
همواره پیروز است. 


ط* 192 
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5 تعادل در انفاق 


اشاره 


پنجمین ویژگی و صفت عبادالژحمن و بندگان ممتاز پروردگار. تعادل در 
انقاق, اشت. خداوند. متعال.در آبه: 67 سوره قرقان, در مورد. این ویز کی: 
می‌فرماید: 9 

و | لذین اد ار تقفوا لمْ بُسْرِفوا و لَمْ یِفْنْرُوا و کان بین د لک قَوامَا 

و کسانی که هر گاه انفاق کنند, نه اسراف می‌نمایند. و نه سخت‌گیری 
می‌کنند؛ بلکه در میان این دو, حذ اعتدالی دارند. 

و ی ی 

1- از آبه مذکور استفاده می‌شود که یکی از برنامه‌های مزر ام و قطعی 
اولیاء اللّه و بندگان ویژه خداوند, انفاق و کمک به نیازمندان است؛ بدین 
خهت: ذر آبه شریفه پیرامون اصل انفاق سخن گفته نشده, بلکه در مورد 
اعتدال در انفاق بحت شده است. 

2- انفاق آن است که انسان, نیازمندان را در آنچه از نعمتهای خدایی در 
اختیار دارد. شریک خود کند. جمله «آنچه در اختیار دارد» عام و گسترده 

است و تمام امکانات انسان را در بر می‌گیرد؛ مال و ثروت, مواد ی 
علم و دانش. آبرو و حیثیت, مقام و موقعیّت و خلاصه از هر آنچه دارد, و به 
تعبیر دقیقتر- که در قرآن 


13 

مجند آمدم از آنجه خداوند روزعاش کردم رما اه () انقای گنه 
3- «اسراف» آن است که انسان چیزی را بیش از حد مصرف کند. و 
«تبذیر» به معنی ریخت و پاش و تضییع نعمت‌های الهی است؛ به عنوان 
مثال. اگر شما ده نفر میهمان دعوت کرده باشید, و برای آنها- که با یکی 
شده‌آید؛ هر چند تمام غذاها مصرف شود! ۲ 
و اگر برای این ده نفر به اندازه پنجاه نفر غذا تهیه کنید, که مقداری از ان 
خورده, و بقیه در سطل زباله ريخته شود مرتکب تبذیر شده‌اید. 

البئّه گاه «اسراف» در معنی «تبذیر» هم به کار می‌رود. ولی اگر در 
جمله‌ای هر دو کلمه ذکر شود هر کدام معنای خاص خود را خواهد داشت. 
و منظور از «تقتیر» تنگ نظری, سخت‌گیری, بخل ورزیدن, و به اصطلاح 
«نم پس ندادن» است. 

4- «قوام» حالت بین «اسراف» و «تقتیر». یعنی حد اعتدال است. و 
«قوام» به چیزی گفته می‌شود که باعث اعتدال می‌شود. 

پس از تفسیر اجمالی ایه مورد بحث, لازم است پیرامون دو موضوع, 
مطالبی ارائه شود: 

هلا نما اه ان را و ی اعدا فان رصن 
انفاق. 


الق خایگاه انقاق 


اشاره 


انفاق- به معنائی که گذشت- یک قانون عمومی در جهان آخویتش است. ۰ 9 
تمام موجودات عالم, عامل به آن هستند. یعنی, از آنچه در اختیار دارند, به 
دیگران کمک می‌کنند. نم 
تمام 


1- سوره بقفره و سوره انفال, آیه 3؛ سوره حج» آیه 35 . سوره قصص, آیه 
54 سوره سجده, آیه 16؛ سوره فاطر, آپه 29؛ و سوره شوری, آیه 38. 
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موجودات جهان هستی بهره می گیرند, بدون این که نیازی به ما داشته 
باشد (یعنی یک طرفه انفاق می‌کند) و هر روز بر اثر اين انفاق از وزنش 
کاسته می‌گردد. 

کره مسکونی ما انسانها نیز در حال انفاق است, و معادن و ذخائر خویش 
وا از ی کاهاره انس کیان خوی هی اقا جوا و 
0 و پرندگان و مانند آن, می‌رساند. _ 

انفاق هی کند: حیوانات شیر د۵ شیر لذیذ و خوشمزه خویش را انفاق 
می کنند. و حیوانات گوشتی تمام هستی خود را به انسان اهدا ی تضا ند ۰ و 
خلاصه, تمام موجوداتِ هستی به قانون انفاق اه هسنند و مطابق آن 
انا اشاما سوام ای که خی ناس رف باتوی وس 
انفا ق خودداری کنند, و راه بخل و انحصارطلبی را پیشه خود سازند؟ 

قطعا پاسخ این سوال منفی است. انسانها نیز باید همانند سایر موجودات؛ 
دیگران را در امکانات خود سهیم کنند؛ و از مال و ثروت و مقام و علم و 
دانش و آندد و حیثیت و هر آنچه در اختیار دارند, بهره‌ای به نیازمندان 
برسانند, و با قانون عمومی و فراگیر انفاق هماهنگ باشند؛ در آیات قرآن 
دستورات اکید و فراوانی بر کمک و دستگیری از نیازمندان دیده می‌شود, 
1- خداوند متعال در ایه هفتم سوره حدید تعبیر ظریفی از انفاق کرده 


ات توت کرید؛ 
ی هم ارتمو ایا حقایم مرو میقم فاز وین امه 
و انققوا لَْم کز کبی 


ی 
در آن قرار داده انفاق کنید؛ (زیرا) کسانی که از شما ایمان بیاورند و انفاق 
کنند, اجر بزرگی دارند.» 

دون نکتة .دز آیه شریفه فوق در خور دقت ۳ است: 
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نخست این که انفاق بلا فاصله پس از ایمان مطرح گردیده, که این نشانگر 
اهفیت انفاق است. 

دیگر اين که, می‌فرماید «از آنچه شما را جانشین خود در آن قرار دادیم 
انفاق کنید» یعنی انچه در اختیار دارید, مال خودتان نیست. بلکه مالک 
حقیقی آن خداوند می‌باشد, و آن را چند روزی در اختیار شما نهاده است. 
و به شما اجازه داده از امانتی که در اختیار دارید. هم خودتان استفاده کنید 
اری, در حقیقت مالک اصلی خداست, و ما امانتدار او هستیم. و پس از 
چندی با فرا رسیدن مرگ همه انها را می‌گذاريم و فقط با چند قطعه کفن 
از اين دنیا می‌رویم. 

عجیب این که بعضی از انسانها حثی این را هم همراه خود نمی‌برند! 
شخص بسیار ثروتمندی بود که اتومبیلش در جاده هراز از جاده منحرف 
شد, و به قعر دزه سقوط کرد, و متلاشی گردید! این شخص حلی یک کفن 
هم با خود نبرد. و تلاش فراوان فرزندان برای یافتن جسد پدر بی نتیجه 
ماند. اشتباه نشود, انها جنازه را برای تجهیز و تکفین و انجام مراسم 
شرعی نمی‌خواستند! بلکه هدفشان این بود که مردن پدر را در مراکز 
قانونی ثابت کنند, ۳ بتوانند اموال او را در بین خود تقسیم نمایند! 

بدون شی آنچه در راه سس انفاق شود ماندگار است؛ همانگونه که در آبه 
ما لدم بلقَة و ما علاللِّ باق 
ی نزد شماست فانی می‌شود؛ آشا آنچه نزد خداست باقی است. 

- آیات دوم تا چهارم سوره انفال جایگاه رفیع انفاق را چنین به تصویر 
ِ ۳ 5 
ِ اون أ ق ین اذّا کت ال وچلت فلرنهم و ادا تلِیث ۳ اه 

هُم |یچاناً و ی ِ م بتوکلون" | لذین قیفوت الصلوة و ه مق ررَفتاهم 

تون وک الْمَوْمئوت حفاً هم درجاث علند رهم و مغفرة و رژق 

یم 
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مومنان, تنها کسانی هستند که هر گام نام خدا برده شود, دلهایشان ترسان 
می‌گردد؛ و فنکامین که آیات او برآنها خوانده شود ایمانشان فزونتر 
می‌گردد, و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. آنها که نماز را بر پا می‌دارند؛ 
ف- ای آنچه یه آنها روزی داده‌ایم, انفاق می‌کنند. (آری) مومنان حقیقی آنها 
هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد پروردگارشان است؛ و برای آنها, 
آمرزش و روژی بی نقص و عیب است. 

طبق آنچه در آیات سه گانه فوق آمده, مقمنان باید دارای پنج صفت باشند: 
1- اختفاس تین موف از است ام دا 2 رنه اممان و کل ریز 
خدا 4- اقامه نماز 5- انفاق در راه خدا . _ 

جالب این که هم از ایه اوّل و هم از ایه اخر استفاده می‌شود که فقط 
کسانی که این صفات را دارند مومن هستند, و غير انها در زمره مومنان 
قرار ندارند؛ یعنی, مسلمانانی که انفاق نمی کنند. مومن نیستند! 


ارکان انفاق 


اشاره 


یت به نیازهندان ارکانی دار که قرآن مجید آن را بیان تِ 
چعور آنهای یم چگونه دیگران را ده امکارات اه 


1- از چه چیز انفاق کنیم؟ 


پاسخ به اپن سوال در آیه شربفه 92 سوره آل عمران آمده است: 

لن تتالوا لیر نی وا مقا ُجبون و ما لوا من شیء قِنْ ال 2 
هر به. (حففت تکار ورس ار آنن. که ار اجد. دوست 
مدا رنه( در اعدا انفا ی کنیدا ه ایچه آماق فی‌کنیه خذاهند از آن ناه 


است. 
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7 مباررکه, انفاق باید از بهترین چیزها باشد. تا انفاق کننده به 
قله نیکوکاری صعود کند. در حدبت جالبی می‌خوانیم که: 
امام صادق علیه السلام «شگر» انفاق می‌کرد! از آن حضرت پرسیدند: 
چرا شکر انفاق می‌کنید؟ 
حضرت فرمود: من شکر زیاد دوست دارم, و خداوند در قرآن دستور داده 
از بهترین چیزهایی که دوست دارید انفاق کنید, بدین جهت شکر انفاق 
می‌کنم!(1) 
در حالات امام هشتم علی بن موسی‌الرضا علیهما السلام نیز می‌خوانیم 
وقتی برای آن حضرت سفره غذا پهن می‌کردند, و غذاها چیده و ۳۹ 
خوردن می‌شد, حضرت ظرف رز کین طلب می‌ کردند, سپس از هر غذا,؛ 
مقداری برمی‌داشتند و داخل آن ظرف می‌گذاشتند. و سفارش می‌کردند 
آن را به نیازمندان بدهند, و بعد شروع به خوردن غذا می‌نمودند!(2) 
شاب ان اگر خواهان صعود به اوج قله احسان و نیکوکاری هستیم. باید از 
محبوبترین اموالمان در راه خداوند, و فقط برای رضای او, انفاق کنیم. ۲ 
البئه این سخن بدان معنی نیست که انفاق از چیزهای دیگر. مخصوصا 
لوازمی که موردرٍ نیاز نیست و در خانه انباشته شده._ پسندیده و نیکو 
نمی‌باشد و نباید آنها را به نیازمندان داد؛ بلکه رسیدن به مقام «بل» انفاق 
از بهترین چیزها را می‌طلبد. 


آیه 215 ء سوره بقره به اين, سوال پاسخ می‌د هد 

قل ما منم من خیر قللوالدین, , والافربین 5 الیَتامی والمسَاکین و5 
السییل و ما تلعلوا من خر فان له : به عَليمٌ 

بکه. اهر کتر وه تنکی. (و ره سودمند مادذی و معنوی) که انفاق 
می‌کنید, باید برای 


2- منتهی الأمال, جلد دوم, صفحه 74 1. 
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پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.» و 
هر کار خیری که انجام دهید, خداوند از آن آگاه است (لازم بیست تظاهر 
کنید, او می‌داند). 

طبق این آیه شریفه, در صورتی که پدر و مادر انفاق کننده, نیازمند باشند, 
بر همه کس مقذم هستند؛ پنن: از آن‌ها, حق تقدّم با دیگر خویشاوندان و 
اقوام است؛ سیس ایتام و بچه‌های بی سرپرست.: سپس نیازمندان و 
مستمندان جامعه؛ و بالاخره مسافران در راه مانده و مانند ۳ باید مورد 
دستگیری شما باشند. این ترتیب. و رعایت اين اولویُتهاء چقدر زیبا و 
هقاهنی با فظرت. اتسانت. اشت! 


همانگونه که در آیه محل بجت, و دیگر آیات قرآن شید آفنده: انفاق باید به 
گونه‌ای باشد که نه ابر اثر افراط و زیاده روی» افراد تحت تکقل انفاق 
کننده در سختی و تنگنا قرار گیرند و آبرویشان در معرض خطر قرار گیرد, 
و نه بر آثر تفریط و تنگ نظری نیازمندان را از امکانات خویش محروم 
سازد؛ بلکه در اين مسأله, هماند شایز بان اعتوال وانضای را رغایت 


کند؛ شرح این مطلب در مباحث آینده خواهد آمد. 


آیا حق داریم کمک مورد نظر را با تحقیر و سرزنش به نیازمند بپردازیم, 
مثلا به او بگوییم: این پول را بگیر و دیگر جلوی چشمان من ظاهر نشو! و 
پا از تعابیری مانند. ان استفاده کنیم؟ 


خداو ند متعال صدقات و کمکهایی که هکت و آراز و انتت به وتان ارو 
ال اعلام کمرج آن را همرت ای وا را صحفت سر وا 
دا شمیت است: ۱1 


1- این مطلب در آیه شریفه 264 سوره بقره آمده است. 
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این نکته نشانگر اهقیت فوق‌العاده آبروی مومن از دیدگاه اسلام است. 
اسلام هرگز اجازه نمی د هد که به خاطر یک کمک و احسان, آبروی 
متفلما تین لکه داز شود و فلین جریحه دار کرد قران مخید. گن آبه: 263 
سوره بقره می‌فرماید: 

ول مَغروف و مَعْفره عبر من صدةد یتبغها دی و ال یی حلیم 

گفتار پسندیده (در برایر نیازمندان) و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها). از 
خششی. که زار چه ونیا داشته: پاش هت اه خداونده: بف یار و 
بردبار است. 

طبق این ایه شریفه, جواب منفی دادن به فقیر, هرگاه همراه با ادب و 
احترام باشد, بهتر از پاسخ مثبتی شمرده شده که همراه با آزار و اذیت 
نیازمند است. 

و چه زیباست انفاقهایی که همراه با ادب و احترام است: و چه زیباتر 
انفاقی که منفق از این که توان کمک بیشتری نداشته. از نیازمند 
عذرخواهی می‌کند! و اين حالت روحانی عالی در سیره ائمّه معصومین 
علیهم السلام به چشم می‌خورد؛ به این داستان توجه کنید: 

شخص نیازمندی در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام را کوبید. و خطاب 
بو صصر تیب عرص کرد: 

لَم با ۲ ق لی شیء بیاغ بدژهم‌تکفیک ملظ خالنی عَن مُخیر 

1 بقن مَاء وجهی نله لا بباع و قَدٌ وَجَدّنّک مُشتری ۳ 

۳1 فر زد وسول خداا هیح خی ,بر ايم باق سمانده. که ان سا بمددزهمین 
بفروشم. چهره و وضع ظاهری‌ام سخنانم را تصدیق می‌کند و شهادت بر 
صدق کلامم می د هد. البثه اندکی ابرو دارم که ان را حفوظ نموده‌آم ( تا 
مشتری مناسبی بیابم) و اکنون که تو مشتری مناسبی هستی, ان را به تو 
عرضه کرده‌ام ! 

امام حسن علیه السلام صندوقدار خویش را طلبید و پرسید: چه مقدار پول 
نزد توست؟ 

عکرض کرد: دوازده هزار درهم؛ فرمود: آن را به این مرد فقیر بده! سپس 
آن مرد را طلبید. و عذرخواهی نمود و فرمود: ما حقّ تو را ادا نکردیم! ولی 
انچه داشتیم دادیم؛ 
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سپس این شعر را در جواب و ار 
جُذ القلیل و کُن کا تک لَم تیغ‌ما هو کا تتا لم تشتر(1) 


این مال اندک را بگیر و گویا نو چیزی را نفروخته‌ای. و ما نیز چیزی 
نخریده‌ايم (یعنی من به چهره‌ات نگاه نمی‌کنم تا آبرویت محفوظ بماند.). 
این اوج رعایت آذات انفاق؛ و بهنرین روش کمک به به نیازمندان است. 


آثار انفاق 


مل | وین ون أَموالهم فی سییل ال کمتل عّه آلتتت سنع ع ستابل فی 
کل سبلة ماه حبة و الله بصاعف لعَن بَاء و له واسغ علبذه 

کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. همانند بذری هستند که 
هفت خوشه برویاند که در هر خوشه, یکصد دانه باشد؛ و خداوند آن را 
برای هر کس بخواهد (و شا تیه داشته باشد) دو يا چند برابر می‌کند؛ و 
بسیار جالب است که در این ایه شریفه شخص انفاق کننده. به ان دانه 
گندم پر برکت که آن قدر رشد و نمو دارد, تشبیه شده است؛ یعنی, انفاق 
آن قدر مُنفق را رشد و نمو می‌دهد, تا جایی که هفتصد درجه يا بیشتر 
ترافی, بیدا هی کند! 


یهقف انعر اف به افیا باق فیاه در اف 


اشاره 
اعتدال در انفاق, و به تعبیر قرآن مجید قوام, صفت فضیلتی است که در 


دو سوی ان دو صفت رذیله و زشت وجود دارد؛ در جانب افراط صفت 
رذیله اسراف وجود 


1- منتهی الا مال, جلد اوّل. صفحه 162. 
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دارد, و در جانب تفریط, صفت اقتار. که هر دو از دیدگاه اسلام مذموم 
است. 

عبادالژحمن و بندگان خاص خداوند نه آلوده اسراف می‌شوند, و نه ی 
اقتار را می‌پذیرند. بلکه اعتدال در انفاق را مراعات می‌کنند. و دارای 
ویژگی قوام هستند. 

امام:ضادق علنه السلام .در حدیت. حالیی ما به شرع و فشیر: ای سه 
ار وه 

طبق این حدیت؛ روزی آن حضرت مشتی خاک, پا شن؛ از روی زمین 
برداشت, و اتکتسان دستش را حجمع کرده, و محکم به هم فشار داد, به 
کوته‌ای. که دده‌ای از انخه.در .دستش بود بر روی ژزمین. تزيخت. فرمودند؛ 
این نحل و اقبا رنه اسنت! 

سپس آن خاکها را بر زمین ریخت و مشتی دیگر از خاک برداشت. و کف 
دست را به سمت زمین گرفت و کاملا انگشتان را باز کرد, به گونه‌ای که 
تمام خاکها بر زمین ریخت, پس از آن فرمود: این اسراف نامیده می‌شود. 
برای بار سوم مشتی دیگر از خاک برداشت و این بار کف دست را به 
شتت اسا نت هاکضان را و ان از خاها به رس 
ریخت, و مقداری در کف دست حضرت باقی ماند. سپس فرمود: این 
همان سخاوتی (قوام) است که قران مجید اشاره کرده است.»(2) 


تصوتدا دیکر از آیات اعقدال در تفا 


کرده است. 


[- مصدر << قتر» قتور است. و این در واقع مصدر باب ثلائی مجزد است و 
به معنی تنگ گرفتن بر دیگری است.« قتر علی عیاله» یعنی زندگی را بر 
خانواده‌اش تنگ گرفت و برآنها از نظر اقتصادی فشار آورد؛ ولی شکامی 
که همین« ماذه» به باب افعال برده می‌شود, و ثلائی مزید ما کر وه تبدیل 
به فعل لازم می‌شود. بنابراین« اقتار» به معنای فقر است. و این بر عکس 
قاعده‌ای است که می‌گویند:« هر فعلی به باب افعال برده شود, متعذی 
می‌گردد» چرا که اینجا فعل متعدّی به باب افعال رفته, و لازم شده است! 
البثه اقتار گاهی هم به معنای متعاژی استعمال شده است. 
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و 5 لت له و الیشکین و ائن الیل ول تبذر تبذیر| 

و حق نزدیکان را بپرداز, و (همچنین حق)) مستمند و وامانده در راه راء, و 

هرگز اسراف و تبذیر مکن! 

در ار ترس لا وی مت کرو سای که اه را کی 

9 از کلمه «جحق» استفاده شده است. یعنی آنچه به آنها کمک می‌ شود 
حق؛ آنهاست: و آنان این کمکها را از شما طلبکارند. حق آنها را پرداخت 

0 ,رو در عین حال گرفتار اسراف و تبذیر مشو, 

نَّ خرن کائوا اخوَان السْیَاطینِ و کان الشیّطان لو رد کفورّ| 

[تبذیر مکن) چرا که تبذیر کنندگان, برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر 

پروردگارش, بسیار ناسپاس بود! 

اين آیه در حقیقت استدلالی است بر آیه قبل, و در مقام بیان دلیل حرمت 

سوال: چرا اسرافکاران برادران شیاطین شمرده شده‌اند؟ 

پاسخ: زیرا همانگونه که شیطان در زمین فساد می‌کند. اسراف کنندگان 

نیز به فساد مشغول هستند. ایا اسراف و تبذیر و کفران نعمتهای الهی, 

فساد شمرده نمی‌شود! 

آیا اين مفاسد, سرچشمه مفاسد و بحرانهای اجمتاعی نمی‌گردد! 

آیا مراسم جشنهای آن چنانی, و حتّی ریخت و پاشهای حیرت آور در مراسم 

فاتحه, که باید باعث عبرت دیگران باشد, مفاسدی به دنبال نخواهد 


آیا سمینارها و کنگره‌هایی که هیچ دردی از دین و دنیای مردم حل نمی‌کند. 
و اسراف و تبذیر در آن موج می‌زند, و در جلو چشمان انسانهای فقیر و 

کر و بی‌چپز برگزار می‌گردد, بحران آفرین نیست! 

تکش از مسوولین دانشگاهها و جنبش‌های دانشجویی و اعتراضات 


: 144 
۳ یار هه عامل سای مور که اف از ایقاشی عاسل 
افتصادق خالق آن: است: زیرا دانستجویانی کهبرای امن بمل فیس عدای 
دولتینه کهعالا ماع عاخیری: اشت: مشکل دارنده وفتی آن اسرافیا و 
سا مارا ره هی ای ود 
عقده‌ای می‌شوند و در جستجوی بهانه‌ای هستند, تا با کوچکترین جرقه 
عقده گشایی کنند! اینها همه مفاسد اسراف و تبذیر است. 
بنابراین وجه مشترک و نقطه اشتراک اسراف کنندگان و شیاطین؛ 
گسترش فساد در جامعه ۳1 
و ما ثغرِضَنّ عَلهم ابْقاء رَحْمَة من ریک ترجوها ققل لهْمْ ولا یشور 
و هر گاه از انان )/ مستمندان روی برتابی و انتظار رحمت پروردگارت را 
داشته باشی (تا گشایشی در کارت ندید آیذ. و:به آنها کمک کنی) با کفتار 
تمه آمشتتع با لاف با آنها من گرا 
ات ایة شریفه, نوع برخورد با مستمند رابه هنگامی که دست انسان خالی 
است بیان می کند. اگر قادر بر برطرف کردن نیاز مادی و جسمی او 
نیستی, , با محبت و اظهار لطف و اعتذار روح او را سیراب کن و با کلامی 
نرم و دلنشین عذرخواهی نما. 1 
خداوند بخشایشگر در آیه اول از تبذیر نهی کرد, و در آیه دوم نوع برخورد 
اما بان اش یم سر اه ار اراد فاد میم کت 


می‌فرمایدز _ و9 ]ج 1۲1 وت _ [یه و ۳1 ( ه 9 و 
و اتحعل بذی مقلولة ال غفی یلاها کل اتبشط قفیه ملویا 
مخسورا 


هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن, (و انفاق و بخشش را ترک منما) و 
بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای. که مورد سرزنش قرار گیری و از 
کار فرو مانی. 

اين آیه شریفه بیانگر همان مطلبی است که در آیه 67 سوره فرقان آمده, 
و محل بحث ماست. به شان نزول ان توجّه کنید: 
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روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تنها پیراهنش را شسته و در منزل 
تشه غور نا ان لباسن خی ودره برای تما به خر رو تا فا 
در خانه حضرت را کوبید. و درخواست لباس کرد. حضرت تنها لباسش را به 

نیازمند داد. و خود بدون لباس در منزل ماند. هنگام نماز شد. ۱ 
مسلمانان دسته دسته به مسجد آمدند, ولی از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله خبری نبود. بدین جهت به خانه آن حضرت آمدند. متوجّه شدند آن 
حضرت پیراهنش را , به نیازمندی داده, و لباس دیگری ندارد تا آن را بپوشد 
و به مسجد بیاید! سیس 1 فوق نازل شد و مسلمانان را به رعایت 
اعتدال در انفاق سفارش کرد.(1) 


اسراف در روایات 


اسراف در روایات انعکاس گسترده‌ای دارد. پیشوایان دینی بطور دقیق و 
موشکافانه اين بلیه اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند. 

از جمله. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده. که اگر دنیای امروز 
فقط به همین یک روایت در زمینه اسراف عمل کند, فقیری در سراسر 
دنیا یافت نخواهد شد؛ زیرا با همان چیزهایی که دور ریخته می‌شود, 
هی‌تواین تمام فقرا را بی نیاز کرد! با دقّت به این روایت توجّه کنید: 

ای الاسراف هراقة فصْل الاتاءء وَابیدَال توب الصَون, و القاء ای (2) 
کمترین حجد د اسراف؛ دور ریختن باقيمانده تب (لیوان که نوشیده شده؛ و 
۱ 

امام صادق علیه السلام, طبق این روایت. پایین‌ترین حذ اسراف را سه 
مطلب بیان فرموده است: 


1- تفسیر نمونه, جلد 12 صفحه 91 


2- میزان الحکمة, باب 1802 حدیث 8496. 
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1- هر گاه آب بنوشی, و مقداری از آب ته لیوان شما اضافه بیاید, و آن را 
دور بریزی, این کار اسراف منوتب می‌ شود ؛ ! بدین جهت نقل می‌کنند که 
امام خمینی رحمه الله در این گونه موارد قطعه کاغذی روی لیوان 
می‌گذاشت, و بعداً باقیمانده آب را مورد استفاده قرار می‌داد. و حثی آن 
مقدار از آب رااسراف نمی کرد. 

2 معمولا لباس بیرون انسان با لباسی که داخل منزل می‌پوشد تفاوت 
دارد؛ لباس بیرون, به شکلی است که آبروی انسان را حفظ کند (بدین 
جهت از آن به «الثّوب الضْون» تعبیر شده است (( اسلام فان کون پوشیدن 
لباس میهمانی و استفاده از ان در داخل منزل, اسراف محسوب می‌شود. 
3- مسلمان باید از همه چیز بیشترین بهره را ببرد؛ مثلا در صورت امکان از 
هسته خرما برای تنور و پختن نان و مانند ان استفاده کند؛ مخصوصا که در 
زمان ما هیچ چیز بی فایده و بلااستفاده تهی‌فانی نا انجا که لها ز۱ 
تبدیل به کود می‌نمایند و بعضاً از آن برق تولید مي‌کنند! يا فاضلابها را با 
دستگاههای مدرن تصفیه نموده, و برای کشاورزی آماده می‌کنند؛ بلکه گاه 
به عنوان اب اشامیدنی نیز مورد استفاده قرار می‌دهند ! 

سخنان امام صادق علیه السلام زمانی بیان شده که هی یک از امکانات 
فعلی برای استفاده از زباله‌ها و فاضلابها وجود نداشت. و این خود نوعی 
معجزه است. 

اری, اسلام برای زدودن فقر از چهره جامعه اینقدر برنامه‌های ظریف و 
دقیق دارد. اما امروزه شاهد اسرافهای کلان و گسترده. در سراسر جهان, 
حتّی در بین مسلمانان و شیعیان هستیم! 

واعظ شهیر. مرحوم فلسفی, می‌ گفت: به مجلسی دعوت شدم؛ شخصی, 
که گویا دکترای اقتصاد داشت. و اقتصاد ایران سخنان فراوانی 
گفت؛ و برای سر و سامان دادن به وضع نابهنجار اقتصاد کشور, دلسوزی 
زیادی کرد. تا این که سفره غذا گسترده شد و انواع غذاها را در آن چیدند. 
آقای ذکتر یشقابن. برداشت: .و آن,را از-غداهای مختلف: یز کرد و بش از 
آن که چند 
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قاشقی از آن خورد. دست از غذا کشید و شروء به سیگار کشیدن کرد و 
خاکستر سیگارش را بر روی غذاهای درون بشقابش ریخت! من از 0 
یه متا ی ده وا خطات بت ی کور: آقای دکتر! شما که سر ما را بر 
اثر سخنان فراوانتان پیرامون مسائل اقتصادی به درد آوردید. چرا هر 
غذا در بشقاب ریختید و نخوردید! بعلاوه, چرا خاکستر سیگارتان را به روی 
غذاها ريختید. و اجازه ندادید دیگران از آن استفاده کنند! شما با این اعمال 
و کردار می‌خواهید اقتصاد کشور را سر و سامان دهید! 

معا فا ند اسراف بلاای فراگیری شده؛ و حتی افراد تحصیل کرده آلوده آن 
شده‌اآند. 

جالب است بدانید که برخی از کشورهای به اصطلاح متمدن. اگر مواد 
کدایی اضافهای زاشته باشتد ان را به ساران نمی اون جاک نع دور 


می‌ریزند, و مرتکب تاک در خی می شوند, تا قیمتهای اجناس خود 
را ثابت نگه دارند! 


ی علید الدلام و سراف نان 


به جانشین پیامبر و زمامدار مسلمین- که جانهای همه عالمیان به فدای او 
باد- اطلاع دادند که فرماندارت, جناب عثمان بن حنیف, به ضیافتی دعوت 
شده, که سفره رنگین بوده است. حضرت به مجض اطلاع از این 
0 گرفت. و نامه نندی برای فرماندارش نوشت؛ و او 
به خاطر این کار سرزنش کرد! اين نامه پرارزش پس از گذشت بیش 
از هرار سار هنوزِ رنگ و بوی کهنگی به خود نگرفته است, چرا که نهج 
البلاغه «اخت القرآن» لقب گرفته, و همانند کلام وحی کهنه‌شدنی نیست. 
در قسمتی از این نامه آمده است: 
«عثمان! من به بهترین لباسها و غذاها دسترسی دارم, اما چون می‌دانم در 
کته ۵ کار فصلکت اشامن فض اه فسمدانن,سدا هید که بان 
شب محتاجند, به نان جوین قناعت کرده‌ام.»(1) 


1- نهج‌البلاغه, نامه چهل و پنجم. 


ص: 148 

حضرت قصد دارد با این کار, حذاقل با نیازمندان اعلان همدردی کند. و آنها 
بدانند که اکن فعض زند کنشان "اسب بیست:ستته آق. انها هم بسن ان نان 
جوین نمی‌خورد! 

ایا در سراسر جهان چنین پیشوا و زمامداری یافت می‌شود, که حکمران 
خود را به خاطر رفتن به یک میهمانی پر زرق و برق بازخواست کند, و 
خودش از حذاقل امکاناتی که تمام شهروندانش نیز از ان برخوردارند, 
استفاده کند! 

قطعاً پاسخ منفی است. بدین جهت جهان در برابر عظمت و بزرگی روح 
قلی علیه السلام سر تعظیم فرود آورذه, و آن نویسنده مسیحی؛ او را 
بانک عدالت انسانیت خوانده است. 

پروردگارا! به ما توفیق شناخت هر چه بیشتر احکام اسلام و پیشوایان دین 
را عنایت فرما! ۱ 

بارالها! ما را در راه شناخت مسيیر اعتدال و پیمودن ان در همه زوایای 
زندگی رهنمون باش! 

بار خدایا! از تو می‌خواهیم که سعادت کمک کردن به نیازمندان و فقرا را 
در تمام مراحل زندگی, از آنچه تو ما را در آن خلیفه خود قرار داده‌ای, 
عنایت فرماا! 
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اشاره 


خداوند متعال, تن ادامه بجعت صفات عبادالژحمن, , در آیه 09 سوره فرقان؛ 
نبه سه صفت دیگر انا اشاره می کند. سیس در له آزت بعد» مطالبی 
پیرامون صفات مذکور متذگر می‌شود. 

به توضیحی کوتاه پیرامون آیات چهارگانه می‌پردازيم: ۳ ۳ 
۳ ِ لایدذِعون مَع الله الهّا آحَرَ ایفنلون الَفْسَ ای حَره حتّم اللّْ | 
بالکه 1 باون و مر تفقل ذلک لو آتام ۳ 

و (عبادالحمن) کسانی (هستند) که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند, 
و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده, جز به حق نمی کشند؛ و زنا 
نمی‌کنند؛ و هر کس چنین کند. مجازات سختی خواهد دید!» 

آبا مجازات سختی که در انتظار مشرکان و قاتلان و زناکاران است. فقط 
مجازاتهای جهان اخرت است. يا قبل از ان در همین دنیا نیز چوب مجازات 
الهی را می‌خورند؟ ِ 0 

پاسخ این سوال در بحث‌های اینده خواهد امد. 


: 150 
«صاعف العدّاث بَوَم الْقیامة و بَحْلَةٌ فیه مُهّانا؛ عذاب او در قیامت 
مضاعف هی زد و با خواری در آن خواهد ماند.» 
سوال: چرا عذاب و مجازات چنین افرادی در روز قیامت چند برابر خواهد 
بود؟ 
پاسخ: ظاهراً علّتش این است که این نوع گناهان که جنبه اجتماعی و 
عمومی دارد, باعث تشویق دیگران به گناه می‌ شود. 9 مشوقان به کاری- 
چه.یی و جک کر جرای آن. شری هنشند. ایر آن کار خرام باشد و 
کسی بر اثر تشویق او مرتکب آن شود, در گناه او شریک است. و اگر 
مشق کار حلالی باشد, کسی که , بر اثر تشویق او مرتکب آن کار شده, در 
ات اه ری انست. 
سم انم کر ای اس تافص کرا مه اساامض ‌صایه لها و اه 
آهذه است: ۳ 
هر کس ست نیک و حسنه‌ای بنا نهد, تا زماني که به آن سئت عمل 
می‌ شود, موّسشس در ثواب تمام کسانی که به ان عمل می‌کنند شریک 
است. و هر کس سّت زشت و سیّثه‌ای پی ریزی کند. تا زمانی که به آن 

می‌ شود موّسشس در گناه تمام کسانی که به آن سنت عمل می‌نمایند 
شریک است؛ بدون این که چیزی از ثواب و گناهان انجام دهندگان آن کسر 
شود !(1) 
[ من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً أولِک تخل ال سیتانه 2 هم حستات و5 
کان اللَةْ عَفُوراً رجیم 
مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دهند, که 
خداوند گناهان آنان را به به حسنات مبدّل می کند؛ و خداوند همواره آمزژنده 
و مهربان بوده است ! 
با اين که مجازات مشرکان و قاتلان و زانیان سنگین و چند برابر و خوار 
کننده آسته ولی: خحافند راه با زکشت: وجیرانوا برای اما بار کذاشته و 
اخاری شزان به آنتا داده است. ین کمتر کسانی. ( ۱ آنن ای 
توبه کنند و ایمان بیاورند و اعمال صالح انجام دهند, استثنا کرده است. 


1- میزان الحکمة, باب 1896, حدیث 9113. 
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توجه به چند نکته در این آنهة شریفه لا زم است: 
الف- توبه و بازگشت به سوی خداوند تا زمانی که نفس انسان در رفت ِ 
امد است, و چشم از این جهان نبسته قبول می‌ شود. ؛ حتّی برای کسانی که 
مرتکب گناهان بزرگ و خطرناکی شده‌اند راه جبران باز است, و لطف 
خداوند- اگر خود آنها بخواهند- شامل حالشان می‌شود. و خوشا به حال 
افرادی که پا آلودهم به کتاه و معصیت نمی شوند؛, و پا اگر 1 ق ‏ 3 
موقق به توبه و بازگشت می‌شوند و گذشته سیاه خود را جبران می‌نمایند. 
ب- مطلب دوم این که گناه باعث می‌ شود که درجاتی از ایمان انسان از 
بین برود. 
بدین جهت خداوند متعال صرف توبه را کافی نمی‌داند؛ بلکه علاوه بر توبه 
جبران درجات از دست رفته ایمان رز نیز لازم می‌داند. به تعبیر دیگر, 
شخص موّمن هر چند با انجام گناه یا گناهانی کافر و نجس نمی‌شود. و 
اخکام اسلام شم رس آم حارج عی رود آعا مره باس احلی ار اصا نش 
را بر باد می‌دهد, که پس از توبه ناند آن را جبران نماید. 
ج- نکته سوم این که, علاوه بر توبه و ایمان, جبران خطاهای گذشته نیز 
لازم می‌باشد. به تعبیر دیگر؛ توبه با یک استغفار و طلب عفو و بخشش 
زان حاصل نمی‌شود بلکه-قار همین آن‌زباند ات شا ناشن در اعمال و 
کردار تائب نیز آشکار گردد. بدین جهت. بر شخص تائب لازم است با 
اعمال صالضو شاشتت ایساهات فسطاهای ص را جران ماید وید 
همان اندازه کار خیر و شایسته وم دهد. 
0 جالب این که خداوند متعال : نه تنها توبه توبه کارانی که توبه می کنند و 
ایمان هت آه ند و با اعمال صالح, گذشته را جبران می‌نمأیند, می‌پذیرد و 
عذاب و مجازات را از آنها بر طرف می‌کند و آنها را از خواری و ذلتِ 
آلودگی_ به گناه نجات می‌دهد. بلکه لطف ویژه و عنایت خاص خویش را نیز نیز 
شاه نمی کید یدنه اما رش ماد ادف اعمال ره 
خوب صف کند چرا که این کار مقتضی غفران له بو کار ات۱ 
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و مَن تاب و عمل ضالحاً قَابَه یثُوبٌ ای اللّه متابا 

و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد, به سوی خدا بازگشت می‌کند 
(و پاداش خود را از او می‌گیرد). 

شخص گناهکار, با ارتکاب گناه, در حقیقت به خداوند پشت می کند و از او 
دور می‌شود. و هنگامی که توبه می‌کند به خداوند رو می‌کند و به سوی 
حضرتش باز می‌گردد. به همین جهت «توبه» تِ «توبه» نامیده‌اند. 
همانگونه که خداوند نیز توبه می کند! زیرا| هنگامی که بنده گنهکار الوده 
گناه می‌ شود خداوند از او روی بر می‌تابد, و برخی از توفیقات و 
نعمتهایش را از او سلب فت گنز و هنگامی که گناهکار پشیمان می‌شود و 
توبه می‌کند, خداوند نیز به او روی می‌آورد, و آنچه از او گرفته بود, به وی 
باز می‌گرداند. پس هم بنده توبه می‌کند و هم خداوند. بنده توبه از خطا و 
گناه و بازگشت به سوی خدا, و خداوند توبه از قطع نعمت و رحمت و 


شرک و توحید 


اشاره 


مباحث مهمّی پیرامون شرک و توحید مطرح است, که اینجا جای طرح تمام 
آن. ساخت: تخست: ولجج. به: تسه حخوز صقی آزز هه صفرت: مختصر. ۵ کدنا 
اشاره می‌کنیم: 


سوال: سرچشمه شرک چیست؟ 

با توجه به این که انبیاء و اولیاء مردم را به سوی توحید و یکتایرستی دعوت 

می‌کردند,. و سخن اوّل تمام پیامبران کمله توحید بوده. شرک از کجا پیدا 

شد؟ 

0۰۹۰ از روایات. پیامبر اسلام ده سال اوّل رسالت خویش را فقط به 
نوحید و دعوت مردم به یکتاپرستی اختصاص داد, و شعار اصلی او 

«قول | ال الا 


اللَ تُفْلْخُوا» بود. چگونه عده‌ای از مردم, بر ائین شرک و بت پرستی باقی 
ماندند؟ 

با عنایت به اين که فطرت انسانها فطرت توحیدی است. و خداوند متعال 
توحید و یکتایرستی را در نهاد تمام انسانها به ودیعت نهاده, چرا برخی از 
انسانها که تعدادشان در طول تاریخ کم نبوده. متمایل به دوگانه پرستی و 
بت پرستی شده‌اند؟ 

خلاصه این که, فرمان فطرت از یک سو, و دعوت پیامبران فراوان از سوی 
دیگر, انسان را به سوی توحید فرا می‌خواند, چه چیز او را به سوی شرک 
پاسخ: سرچشمه شرک را امور مختلفی شمرده‌اند؛ از جمله: 

1- جهل و نادانی: انسان جاهل نمی‌تواند عالم ماوراء طبیعت را تصور و 
قبول کند؛ چون بشر مای به محسوسات عادت کرده, و فقط آنچه را 
می بیند باور می‌نماید, و از آنجا که جهان ماوراء طبیعت با جچشم دیده 
نمی شود, نمی‌تواند آن ۲ باور کند. چنین انسانی قف کون خدای نامرئی 
خارج از دسترس من است. خدای من باید محسوس و دیدنی باشد! بدین 
جهت بتی می‌سازد و آن را مظهر خدای نامرئثی می‌پندارد. و به پرستش آن 
می‌پرد ازد. و این ۳ که در بينٍ انسانهای مادی رایج و شایع گشته, 
می‌کنند؛ آنها من کویتد: تما 2 قرائت «تّاک تب 5 و ناک تستعین» 
نمی‌توانید تصویری از خداوند در ذهن خود ار ۳ خداوند جسم و 
قابل ریت بیست, ینس تصویر مر شد؛, که مظهر خداست, را در ذهنتان 
ترسیم کنید و ایه فوق را تلاوت نمایید!(1) 

نتیجه این که, یکی از ریشه‌های شرک و بت پرستی, جهل و نادانی است. و 
شاید به همین جهت در فرهنگ اسلامی ناظر مذمّت شدید جهل و نادانی 
هستیم, و پیشوایان ما مردم را به علم و دانش. هر چند در دوردست‌ترین 
مکانها باشد, سفارش کرده‌اند. 


[- شرح حال صوفیان و افکار و عقاید منحرف آنان را در کتاب« جلوه 
حق» مطالعه فرمایید. 
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2- دیدن «اسباب» و فراموشی «مسبب الاسباب»: انسان جاهل مشاهده 
می‌کند که خورشید هر روز طلوع می‌کند. و از نور و حرارتش تمام 
موجودات استفاده می‌کنند, به گونه‌ای که حیات تمام موجودات به نور و 
حرارت افتاب عالمتاب تفت دا دارد. و این موجود با برکت بزرگوارانه و 
بدون هیچ چشمداشتی, تمام هستی خود را در اختیار سایر موجودات 
می‌نهد؛ انسانهای کوته فکر وقتی خورشيد را با اين اهمُیت می‌بینند به 
پرستش ان می‌پردازند, و از خدای خورشید که آن را افریده و به او این 
گاه خورشید را می‌بینند و خدای خورشید را فراموش می‌کنند؛ گاه به 
پرستش ماه می‌پردازند و از خالق ان اف هی ‌ هید کام: ار حان :۱ 
معبود خود قرار می‌دهند و از آفریننده آن باز می‌مانند؛ گاه در برابر رود 
نیل بط کونشندو قعطیيم قی‌بردازند ۵ شدای که ان را به وخود وتو رد 
فراموشی می‌سپارند. 

خلاصه این که. یکی از سر چشمه‌های شرک, دیدن «اسباب» و غفلت از 
«مشت الاسات اس ال این عامل یه حول اراس نا هی کرو 
3- قانون مرگ استثناء ندارد, شامل انبیا و پیامبران نیز می‌شود. در 
زمانهای دور وقتی پیامبر و ون به سوی خداوند باز کت و دار دنیا 
را وداع می‌گفت, مرگ آن پیامبر بر برخی از پیروانش بسیار سخت و گران 
بود. بدین جهت آنها برای زنده نگهداشتن نام پیامبرشان مجسّمه او را 
می‌ساختند, و ان را مورد احترام قرار می‌دادند. 

نسل اوّل و دوم به همین شکل عمل می‌کردند. ولی نسلهای بعد بتدریج 
فلسفه اصلی و اولیه آن مجسمه‌ها را فراموش می‌کردند و به پرستش آن 
می‌پرداختند! در اینجا نیز جهل و نادانی سر چشمه شرک و بت پرستی 
گشته است. بنابراین توحید زاییده علم و دانایی, و شرک نتیجه جهل و 
نادانی است. 

انبیا آمدند که بشر را از ظلمت بت‌پرستی و شرک نجات دهند, و آنها را به 


وادی خداپرستی و توحید رهنمون گردند. 
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ب- شرک در قرآن 


قران مجید درباره شرک و بت‌پرستی مطالب فراوانی مطرح کرده, و در 

بعضی از آیات تعبیرات و مضامین هولناکی در مورد شرک به کار برده, که 

درباره هیچ گناه دیگری به کار نرفته است. ی 

[- - دلج آیه 116 سوره نساء می‌خوانیم 

له تشز آن تشر به و بل نا ون دک لعن تََاء و عن بشرک 
ققَذٌ صَل صَلالا بعیدا 

۵9 ت ت را مو وی ادلی کر ار انوا رای هر کس 

بخواهد (و رت بداند) نف اهر 9 و هر کس برای خدا| همتابی قرار دهد 

در گمراهی دوری افتاده است. 

طبق این آیه شریفه, انسان با هر گناهی از دنیا برود احتمال هرز ۵ 

غفرانش می‌رود. ولی اگر خدای ناکرده مشرک از دنیا برود. هیچ امیدی به 

نجاتش نیست. و شفاعت هیچ شفاعت کننده‌ای مفید به حالش نخواهد بود! 

2 خداوند متعال در آیه 72 سوره مائده یکی دیگر از محرومیتهای 

پ«پ«چ«ح«ح«ِ 9 ِ 

من بشرک بالله قَق؟ حتّم ال َبّه الْجتَة و مَأواخ الا و ما للظالمین من 

آتصار 

هر کس شریکی برای خدا قرار دهد, خداوند بهشت را بر او حرام کرده 

است؛ و جایگاه او دوزج است؛ و ستمکاران یار و یاوری ب 

اری,؛ بهشت جایگاه موخدان و یکتایرستان است, و بر مشرکان حرام 

3- نهایت سقوط و بدبختی مشرکان, در ابه 31 سوره حج؛ این گونه به 

تصویر کشیده شده است: 

و من بشرک بالله قکاً تما خر من السَماء قتحْطَفْة الطیرٌ أو تقوی به الثیخ 

فی مان سَحیق 


ص: 1536 
و هر کس همتایی برای خدا قرار دهد, گویی از آسمان سقوط کرده. و 
پرندگان (در ار 
اه ۱ 
انسان مشرک با انحراف از فطرت توحیدی و یکتایرستی؛ از اسمان 
انسانیت سرنگون می‌ شود و از خداوند فاصله ی کیر ور و به سوی زمین 
سقوط یت کند: همین سقوط برای نابودی او کافی است؛ ولی کار مشرک 
به اینجا هم ختم نمی شود. بلکه پرندگان شکاری در وسط یی آ ها 
به او حمله ور می‌گردند, و گوشت بدنش را قطعه قطعه می‌کنند. و در 
خالی که هنوز در حال سقوط و دور شدن از زو پروردگار است., 
پافيفاندخ آنارش در تزدیکی زمینخ اسیر تندیادی هی کردده و نداد آن را به 
ی 
گویاتر از مثال فوق برای ترسیم چهره واقعی شرک تصوّر نمی‌شود. 
4- خداوند متعال در ایه 13 سوره لقمان (1) شرک را «ظلم عظیم» 
می‌ شمرد؛ بو از زبان حضرت لقمان می‌فرماید: 
و اذ قال لَفْمَانْ لّبه و هو تَظه با بت لائشرک باللّه ار السرکَ لطلمْ 


(ای پیامبر اسلام! به خاطر بیاور) هنگامی را که لقمان به فرزندش- در 
جالن کف امه ات وهی کر نت سیر سص را ام ها کار فده 
که بر گام پر کین آنشته. 

شرک هم ظلم به خویشتن است. و هم ظلم به خداوند. اما ظلم_ به 
خویشتن است. برای این که مشرک با سجده در برابر بت و پرستیدن آن, 
خوه را مایت خوایی مدلت فزان می‌نهد. آبا خهاری و فلت ار این‌سا ای 
که انسان.با دنشت وه ار محلیه 


1- لقمان پیامبر نبود؛ ولی خداوند متعال به خاطر مبارزه‌اش با هوای نفس, 
چشمه‌های حکمت و دانش رادر قلب ۵ جوشانید و آنقدر یه اور علم و 
دانش عطا کرر که کلامش همردیف کلام وحی؛ و افکارش همسنگ آیات 
آشعای فران کشت! اه تضایصی چم قزر ندش «ارد. که آ لین آنفا ام به 
توحید و دوری از شرک است. 


ص: 157 1 

(چوبی یا) سنگی, بتی بتراشد, سپس در برابر آن به سجده بیفتد! 

و اما ظلم بر خداوند است (یعنی کاری را در غیر موقع آن انجام دادن) به 
خاطر این که قرار دادن خداوند خالق آسمانها و زمین و تمام هستی, در 
کنار قطعه سنگی به نام بت, که قادر بر هیچ کاری نیست. و اصلا احساس 
و درک و شعوری ندارد, بدون شک ظلم عظیم است. 

بی تردید هیچ عاقلی : نه ظلم بر خویشتن را می‌پذیرد. و نه ظلم بر ولی 
تقفت وه افرید کازشر وا تخل هی کید بش اند ان انن‌تطلم فرار کرد و 
قلب را از شرک زدود. 


ج- راز اهمیت توحید 


سوال: راستی چرا توحید و یکتاپرستی این قدر با اهقیت. و شرک و بت 
پرستی تا این اندازه شوم و خطرنای است؟ ۲ 

پاسخ: شرک سرچشمه تمام گناهان,. و توحید منشاً همه خیرات و 
نیکی‌هاست. و این دو مهمترین مساله در دین اسلام بلکه تمام ادیان الهی 
است. 

اگر مردم رشوه خواری می‌کنند, اگر عده‌ای مرتکب سرقت می‌شوند, اگر 
کسی حق دیگری را پایمال می‌کند, اگر گروهی به تجارت مواد مخذر روی 
می‌آورند, و اگر هزاران گناه یز انجام می‌ شود ريشه تمام این گناهان به 
شرک باز هی برد 

توضیح این که توحید شاخه‌هایی دارد؛ یکی از شاخه‌های توحید این است 
که: ۱ 

«هیج نیرویی. جز خداوند. در عالم. تاتیر کذار تیست» حنی اکر انش 
می‌سوزاند به اذن اوست! بدین جهت آتتتی که حضرت ابراهیم علیه 
السلام را در آن انداختند نسوزانید؛ چون خداوند به او اجازه سوزاندن 
نداده بود. کارد هم به فرمان خداوند می‌برد. و اگر به او اجازه بریدن ندهد, 
گلوی حضرت اسماعیل را نمی‌برد! ِ 
اری. هر چه هست از ناحیه خداست. و هیچ نیرویی جز قدرت پروردگار در 
جهان هستی تاثیر گذار نیست. 
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اگر انسان این مطلب را باور کند, و در نتیجه معتقد گردد که خداوند روزی 

حلال او را تامین می کند, نه الوده رشوه می‌شود, و نه دست به سرقت 

دراز می‌کند, و نه در تجارت کثیف موادٌ مخدّر غوطه ور می‌گردد. و نه حق 

قیران نا بایمال. ممرکتیی و نف آنمان ود را نم کتاهان یر که ار 

می‌نماید. 

اگر انسان عرّت و ذلت را فقط به دست او بداند, و به آیه شریفه 26 

سوره آل عمران اعتقاد راسخ داشته باشد, که می‌قرماید: 

فل الم مایک ال وْیی الک من تشاء و تبرغ الملک ممن تشاء و یز 
هر تشاء 6 تدل خ من تسَاء بیدک الحَیْرٌ اک عَلی کل شیء قدیژ 

بگو بارالها! ای مالک حکومتها! به هر کس بخواهی, حکومت می‌بخشی, و 

از هر کس بخواهی حکومت می‌گیری, هر کس را بخواهی, عرّت می‌دهی, 

و هر که را بخواهی خوار می‌کنی. تمام خوبیها به دست توست؛ تو بر هر 

چیزی قادری. ۱ , 

اری» اگر مضمون این ایه شریفه را باور کرده باشد, دیگر نه دروع 

قق کونق ته از برابر دیگران مدح و کرنش بی‌جا می‌نماید, نه رضایت خدا 

را برای به دست آوردن رضایت خلق زیر پا می‌گذارد. و نه لباس زیبای 

عژت را به آلودگیهای دیگر آلوده می‌سازد. ٍ 

خن اسان هه ان مس مر کرو ان نمی‌چرخد., بلکه کلید 

تمام خیرات و نیکی‌ها را به دست خدا, و او را قادر بر هر کاری می‌داند. و 
و فقط به خداوند واحد عشق می‌ورزد. 

این که در روایات می‌خوانیم : «دنیا سرچشمه تمام گناهان و پلیدی‌هاست 

آشاره ه من مطلب داره که« خچتها تبام گناهان اسست» رورا 

دنیاپرست به نوعی توحید را نپذیرفته. و آلوده به شرک گشته است. قلبی 

که کانون عشق و محبت خداوند 


اس سین از سای سر لین اه خیم اه 
حضرت علی علیه السلام, امام سجاد علیه السلام, امام صادق علیه 
السلام, وحضرت موسی علیه السلام, در میزان الحکمة, باب 11 نقل 
شده است. جالب این که در یکی از همان روایات. مضمون فوق را سخن 


ص: 11_59 
تفای مالامال اه را ره رد 


دنیا در نظر علی علیه السلام 


عم علیه السلام به همراه لشکریانش برای خاموش کندن. انش فتنه به 
سوی بصره حرکت کرد. در یکی از منزلگاه‌های بین عراق و حجاز, دستور 
توقف داد. خمیه‌ها بر پا شد, و لشکریان به استراحت پرداختند. حضرت از 
فرصت استفاده نمود و مشغفول وصله زدن کفش پاره‌اش شد! ابن عباس 
به خدمت امام رسید, عرض کرد: کاروانی که عازم مکه و سفر حج هستند, 
به سوی ما می‌اید. عده‌ای از شخصیها و افراد سرشناس در ان حضور 
دارند. فرصت خوب و مناسبی برای تبلیغ مقام خلافت. و تثبیت پایه‌های 
حکومت شما در بین مردم است. از این فرصت استفاده کنید, و برای آنها 
سخنرانی داشته باشید تا قلبهای آنها متمایل به شما گردد. و محبتتان در 
دل آنها بتشیندا حضرت, هتانطهر که بهسته گزفن کمشما یش مشغول بود, 
از ابن عیّاس پرسید: به نظر شما اين کفهشای پاره, که درصدد اصلاح آن 
هستم, چه قیمتی دارد؟ ابن عبّاس, که گویا اصلاًانتظار چنین برخوردی را 
نداشت, عرض کرد: یا ای من در مورد مسائل مهم حکومت و 
تثبیت خلافت با شما سخن می‌گویم. شما از قیمت این کفشهای پاره 
می‌پرسید! وانگهی, این کفشها ارزشی ندارد, و از فرط کهنگی قابل قیمت 
گذاری نیست! 

حضرت فرمود: 

به خدا قسم حکومت بر شما در نزد من» از اين کفشهای کهنه وصله شده 
بی ارزش‌تر است! 

ابن عباس! تو خیال می‌کنی من اهل زد و بندهای سیاسی و داد و ستدهای 
کذائی هستم! 

ابن عباس! تصوّر می‌کنی من برای تحکیم پایه‌های حکومت قدم برمی‌دارم! 
قلبی که مملو از عشق و محبت خداست. حکومت بر مردم را بی ارزشتر 
از لنکگه کفش کهنه‌ای می‌داند! 
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7 باید بکوشند که در حرم یار, اغیار را راه ندهند, و 
ای تکنند. که دل جرم باز وخانه خداست. 
انسانی که برای او بدست آوردن تمام دنیا مساوی با از دست دادن تمام 
ان باشد, چقدر احساس ارامش می‌کند. اری, اینها همه اثار توحید و یکتا 
پرستی است. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه «الا من آتی ال یقللب لیم 
(1)»* می‌فرماید: ۲ ۲ 5 
آلدی ی 2 یت فیه او 15912 

قلب ليم قلبی است که خداوند را در خالی علاقات کند که منت میج 
کس و هیچ چیز غیر از خداوند, در آن نباشد. ۲ 
قلبی که مالامال از عشق خدا باشد, در بازار قیامت خریدار دارد و گره 
متاشْفانه قلب برخی از مسلمانان بتخانه است ! در یک طرف آن بت مقام, 
در سوی دیگر بت ثروت, در جانب دیگر بت همسر, در نقطه دیگر آن بت 
فرزندان (3)؛ در گوشه 


1- سوره شعراء؛ آیه 99 


2- میزان الحکمة, باب 3388, حدیث 16930. 


3- برخی از مردم. با اين که زندگی آنها تأمین است, و بخوبی گذران 
زندگی قق کنند. ولی. به. بهاته‌هایی. چون‌تامین آینده فرزندان و مانند آن: 
آلوده هر کاری می‌شوند. و فارغ از حلال و حرام بودن آن, به جمع‌آوری 
ثروت و مال می‌پردازند. اين افراد در حقیقت فرزندان خود را می‌پرستند! 
فراموش نمی کنم در سال 2 که به همراه جمعی از شخصیتهای مهم 
سیاسی و مذهبی( از جمله مرحوم اقای فلسفی و شهیدان دکتر بهشتی و 
مطیّری و هاشمی نژاد) در زندان بودیم. روزی واعظ شهیر مرحوم ِ 
عباس اسلامی وصیتنامه اش را به من نشان داد, ان را مطالعه کردم. با 
تعجب متوچه شدم این خطیب معروف چیزی از اموال دنیا ندارد. تعجب 
مرا که دید گفت:« برای که به آب و آتش بزنم, و اموال جمع کنم! اگر 
فرزندانم از دوستان خدا باشند. خداوند دوستانش 1 تنها نمی‌گذارد. و اگر 
از دشمنان و بت چرا برای دشمنان خدا زحمت بکشم و ثروتی در 
اختیار آنها بنهم!» 

لت از مولای متقیان, حضرت علی علیه السلام فرا 
گرفته بود. آن حضرت در نهحج البلاغه, کلمات قصار, شماره 2 به این 
مطلب اشاره فر موده است. 
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۱9| چنین قلبی در 
روز قیامت هیچ خریداری ندارد. باید این بت خانه را پاکسازی کرد و به 
دست ضاحت اصلی ان شترد با مور و کازسان: باشد. 


انواع شرک 


شرک از جهتی بر دو قمیم است؛ شر ک اشکار و تشر که بتهان: 


شرک آشکار 


فتسجا زا ملا هه ری اشار می‌باشت ییا انیا سه گانه پرست هستند؛ 
هم خداوند را عبادت می کنند و اورا خدای پدر نام می نهند» و هم به عبادت 
حضرت مسیح می‌پردازند و از او به خدای پسر تعبیر می‌کنند, و هم 
روح‌القدس را می‌پرسند و او را خدای واسطه می‌دانندا آنها واقعاً مشرک 
هستند؛, چون می‌گویند هم سه‌گانه پرستی حقیقت است, و هم یگانه 
پرستی! آیا هیچ عقلی می‌پذیرد که یک مساوی با سه باشدا! 

زردشتی‌ها از دیگر مبتلایان به شرک آشکار هستند. آنها دوگانه پرست 
اینان معتقدند یزدان خدای نیکیها و خوبیها و زیبائیهاست. و اهریمن خدای 
زشتیها و پلیدیها و بلاها و جنگها و بدیهاست! ۱ 

در حالی که ما معتقدیم شرژّی در عالم هستی وجود ندارد, مگر آنچه به 
بو اختیار تخود ما انسانها باشند. آنچه ان ناجیه خداشت سراسن خیر و 
یکی ات ی رها فلزله‌ها: سبلای‌ها هی که اضعا حام تشه اه 
نیست.(1) 

بت پرستان قبل از اسلام و عصر جاهلیت نب ثیز آلوده به:شر ک اشکار مودند. 
امروزه مبتلایان به شرک آشکار در بینر_ مسلمانان بسیار کمیابند, اما 
ان فان آلودگان به شرک پنهان. که شرح آن خواهد آمد, بسیار فراوانند. 


1- مشروح مباحث مربوط به« خیر و شر» را در پیام قرآن, جلد 4, صفحه 
5 به بعد, مطالعه فرمایید. 
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شرک پنهان 


اشاره 


آلودگان به شرک پنهان- همانگونه که اشاره شد- کم نیستند! و گاه انسان 
در تمام عمر الوده به این نوع شرک است در حالی که خیال می‌کند در 
صف موخدان قرار دارد! وای به حال مسلمانی که پس از مرگ متوجّه این 
حقیقت تلخ و دردناک شود. 

آیه 106 سوره یوسف. که در مورد شرک خفیث و پنهان سخن می‌گوید. 
پشت انسان را می‌لرزاند, و انسان را به وحشت می‌اندازد. خداوند متعال 
در اين آیه شریفه می‌فرماید: ۱ 

و ما وین رهم ال الا و مُشرکُون 

تیار از آنها که خی ابمان بهخدا حتتو فظتر کند 

برای روشن‌تر شدن مضمون این ایه شریفه, باید سیری کوتاه در 
شاخه‌های مختلف توحید داشته باشیم: 


1- توحید در عبادت: 


این شاخه توحید بدان معنی است که انسان فقط سر بر آستان خداوند 
بساید. و تنها در پیشگاه با عظمت او سجده کند؛ بنابراین, سجده در مقابل 
غیر خدا, چه پیامبر باشد, پا اهریمن. یا بت ساخته شده از سنگ و چوب, یا 
غیر آن. همه شرک محسوب می‌شود. البله این شرک جلی (آشکار) است 
که شرح آن گذشت. 


2- توحید در اطاعت: 


منظور از توحید در اطاعت این است که فقط و فقط فرمان خداوند را 
گردن نهیم, و تنها گوش به اوامر و نواهی او فرا دهیم. شرک در این شاخه, 
بدان معنی است که غیر خدا را در کنار خدا مطاع و واجب الاطاعه بدانیم. 
امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه مورد بحث فرمودند: 

«شرک طاعَة و لس شوک عبادخ (1)؛ متظوز. از نت ک در ایة مذکور شرک 
در طاعت است., نه شرک در عبادت.» 


[- تفسیر البرهان, جلد 2 صفحه 274. 
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بیشتر مردم از این جهت مشرکند؛ زیرا تمام گناهانی که انجام می‌دهند, در 
حقیقت به فرمان شیطان و هوای نفس لبیک می‌گویند, و آنها را واجب 
الاطاعة می‌دانند. 

نه تنها ارتکاب گناه شرک در طاعت محسوب می‌شود, بلکه طبق برخی از 
روایات. گوش فرا دادن به برخی سخنان نیز شرک محسوب می‌شود! به 
این روایت توجه کنید: 

من اصَعّی الم تاطق قَقَ عَبدهْ. فان کان التاطق عَن ال فقَذ عبد َبَدّ ال و 
لَّ کان الاطق بطق عن لسان ابلیس قَقَذ فد عبد عَبَدَ ابلیسَ (1) 

هر کین : به سختان کسی گوش فرا دهد او را پرستش کرده است! اک 
سخنران, ات رد خدایی بگوید, شنونده خدا را عبادت کرده, و اگر سخنان 
شیطانی بگوید, شنونده شیطان را پرستیده است! 


3- توحید ی اک 


موخد معتقد ات که و ار زر ازی در جهان هستی جز ذات پاک 
خداوند نیست. و همه چیز با اذن و اجازه او اثر می‌کند. اگر انسان غیر خدا 
را بر مقدذرات خویش حاکم بداند. و رزق و روزی و عرّت و ذلت و 
سرنوشت خود را در دست غير او جستجو کند. و بر غیر خدا تکیه نماید. 
خداوند متعال در ایه 41 "سوره عنکبوت تصویری تکان دهنده از چنین 
انسانهایی ارائه می‌دهد, توجّه کنیدٍ 

جتلْ | لذین ۲۱ حَدُوا من ون اللّه وا کمتل الْعَنْکنُوتِ تخت یا 1.2 
َوَهن الْبُوتِ لت العکفت له کاها عامون ۲ 
فتل. کشانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند, مثل عنکبوت است که 
خانه‌ای برای خود انتخاب کرده. در حالی که سست‌ترین خانه‌ها, خانه 
عنکبوت است. اگر می‌دانستند. 


اعی) 


تحار الانوانه صفجه 9و2 | امس ارم صلی الله علیه و الم وب لد 9 
همان کتاب: صفحه 04 2, از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است. 
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پناه بردن به غیر خدا, همانند تکیه زدن بر سست‌ترین خانه‌ها, یعنی خانه 
عزکیو رت است. آری, همه ثروتها و لشکرها و مقامات و قدرتها و کاخها و 
سلاحها و مانند آن, ار پروردگار همانند تار عنکبوت 
سست و غیر قابل اعتماد است. و بدیهی است که عقل سلیم به هیچ انسان 
عاقلی اجازه تمن‌دهد که به کار عنکیوت دل دوم و بر آن:تکبه زند. 
انسانهای موخد بر هیچ قدرتی جز قدرت خداوند تکیه نمی‌کنند, و از غير 
خدا هیچ درخواستی نمی‌نمایند. 

هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام را در دهانه منجنیق نهادند تا به 
سیوی دریای آتش پرتاب کنند. فرشتگان به خدمتش رسیدند و پرسیدند: 
«آلک حاجَمُْ(1)؛ آیا تقاضایی داری؟» فرمود: از شما نه! اگر حاجتی داشته 
باشم, از خدای خوینش می‌طلیم ! آن.حضرنت-حبی بر فرشتکان خدا هم عکیه 


نکرد. 


4- توحید حاکمیت: 


یعنی حاکم فقط خداست. آنها که معتقدند حاکم, خدا و خلق هر دو هستند, 
الوده به شرک می‌باشند. موحد معتقد است که حاکمیّت تنها و تنها از آن 
خداوند است. و آو به پیامبرانش واگذار کرده, و پیامبر برای پس از ز حیا تن 
امه معصومین علیهما السلام را یکی پس از دیگری معین نموده است. و 
پس از ائمه و در عصر غیبت. ولیْ فقیه و مجتهد عادل به نیابت از امام 
زمان (عجل‌الله تعالی فرجه) عهده‌دار حکومت می‌گردد. البّه مشارکت 
مردمی؛ بعنوان بازوی حکومت لازم است. ولهذا شرکت مردم در انتخابات 
مختلف؛ ضروری و سرنوشت ساز است؛ ولي رأی آنها را ول فقیه تنفیذ 
می‌کند و مشروعیت می‌بخشد. بنابراین تفگرات دیگر در مورد حاکمیت 
(به غیر از آنچه که ذکر شد) همگی سر از شرک در می‌آورد. و متأشفانه 
در عصر و زمان ما, برخی سخنان و تعبیرات؛ از شرک خفی گذشته, و 
شرک آشکار است! 
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یکی از سیاستمداران گفت: «هر چه مردم خواستند, و به آن ۳ دادند, 
باید همان شود. اگر دین را خوانسند همان, و اگر به دین ری نداند همان!» 
آبا این سخن شرک نیست؟ ما باید تابع خدا باشیم. بیش رای هدما انح 
احترام بگذاریم که در راستای رضایت خداو در چهار چوبه مسائل شرع 
باشد؛ نه این که رای مردم محور باشد! 


5- توحید مالکیت: 


انسان موّمن, خداوند متعال را مالک همه چیز می‌داند. به تعبیر دیگر, ما 
انسانها نمایندگان خدا هستیم. و باید در مورد اموال و دارائی‌هایمان طبق 
خواسته مالک اصلی عمل کنیم. و انها را در مسیر رضایتش هزینه نماییم. 
بخشی از اموالش را در راه خدا انفاق کند) بگوییم: اين اموال ملک 
شخصی من است, و با علم و دانش و کیاست و زرنگی و زحمت به دست 
آورده‌ام. دوست ندارم آن را به فقرا و مستمندان بدهم! ِ 

خداوند برای ادب کردن قارون. و عبرت قرار دادن زندگی اوء به زمین 
دستور داد تا وی و تمام سرمایه‌اش را ببلعد. زمین دهان باز کرد و در میان 


بهت و حیرت و ناباوری همه مردم, قارون و قصر و تمام دارائی‌اش را 
بلعید! 


6- توحید در قانونگذاری: 


ما معتقدیم که قانونگذار فقط و فقط خداست. و قوانین بشری نیز باید در 
چهار چوبه قوانین الهی باشد؛ و ۳۵۹ ۱ 1 
و جهان هستی, ۱ قوانین را وضع نموده است. و فلسفه وجودی 
شورای نگهبان در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران. تطبیق 
قوانین بشری بر احکام الهی است: بنابراین, قوانین بشری که خارج از 
چهارچوبه قوانین الهی است., و بر محور هوی و هوس دور می‌زند. شرک 
در قانونگذاری ۰ محسوب می‌شود. چیزی که متاأسشفانه در جهان امروز کم 


نیست.. 
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عای یه الشاام وهای از ی و سای یار 


اشاره 


هنگامی که علی علیه السلام به خلافت رسید, و مردم با میل و رغبت با آن 
حضرت بیعت کردند. عده‌ای از فرصت طلبان و سودجویان و جیره خواران 
دوران خلافت خلفای پیشین. که مورد بخششها و کمکهای بی حساب انها 
قرار گرفته بودند, طاقت تحمّل عدالت علی را نداشتند؛ بدین جهت شروع 
به بهانه تراشی و ایراد و اعتراض به روش ان حضرت کردند؛ از جمله 
ایرادها این بود که: چرا شما طبق سیره خلفای گذشته عمل نمی‌کنيد, و به 
همان روشی؛ که مردم به آن عادت کرده‌اند, بیت المال را تقسیم 
نمی‌کنید؟ چرا همه را به یک چشم می‌نگرید؟ 

علی علیه السلام که انبته تمام تماق نود است. و لحظه‌آي به شک اجازه 
ورود به حرم قلبش را نداده. فرمود: ۱ 

به خدا قسم, اگر شبها روی نوک خارهای جانگداز به سر برم. و روزها 
پاهایم را در زنجیر کنند و در کوچه و بازار بچرخانند. خوش‌تر دارم تا خدا و 
پیامبرش را در روز قیامت, در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان 
ستم کرده باشم, و چیزی از اموالشان را غصب کرده باشم.»(1) 

سبسن. به: دق داشتان. اشاره هی‌کند: که. طبق. آن نه در مورد نزدیکترین 
نزدیکانش حاضر به تبعیض و خروج از مسیر رضایت پروردگار شده است.؛ 
و نه در مورد دشمن‌ترین دشمنانش حاضر به پذیرش رشوه گردیده, تا بر 
خلاف آنچه اسلام می‌گوید به نفع او حکم کند! توجّه به این دو قضه خالی 
از لطف نیست: 


1- علی علیه السلام و هدیه شبانه 


اشعت بن قیس منافق- که عامل بسیاری از مفاسد و اختلافات در دوران 
خلافت ان حضرت بود- با کسی به نزاع برخاست. پرونده این نزاع به دست 
مبارک 


1 هه التلاعسر خایه 2۸ 2 
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امیرالمومنین علیه السلام رسید. قرار شد که روز بعد حضرت درباره این 

دوه قضاوت کند. 

شب هنگام در خانه آن حضرت به صدا در آمد. حضرت در را باز کرد؛ دید 

اشعث با ظرفی پر از حلوا جلوی در ایستاده است. وقتی حضرت امیر 

علیه السلام او و کاسه حلوایش را مشاهده کرد نگاه تندی به او افکند, و 

فرمود: 

ایا این کاسه حلوا رشوه است؟ يا صدقه؟ يا زکات؟ علی, نه اهل رشوه 

است, تا به سبب رشوه بر خلاف حق قضاوت کند, و نه اهل صدقه و 

کات ههار هی خاش خرام انیت ۶ 

اشعت که از این بر خورد قاطع و تند امير زمامداران. دست و پای خود را 

گم کرده بود, عرض کرد: نه» هیچ کدام نیست. بلکه هدیه است! هر 

مسلمانی حق دارد به مسلمان دیگر هدیه دهد. (اين بهانه در واقع نوعی 

حیله بود که متأسُفانه در عصر و زمان ما نیز صورت می‌گیرد و رشوه در 

لباس‌های دیگر, تحت عناوینی از قبیل: هدیه, انعام, شیرینی, حقّ و حساب 

و مانند ان صورت می‌پذیرد.) 

حضرت. که چهره هزار رنگ اشعث را می‌شناخت. به نیت واقعی او واقف 

گشته, فرمود: 

اشعث! آیا دیوانه شده‌ای؟! يا عقلت را از دست داده‌ای؟! يا هذیان 

ٍِِ تو نیمه شب با اين کاسه حلوا می‌خواهی علی را بفریبی, و او 
به ظلم دعوت کنی؛ تا فردا به نفع تو حکم دهد! 

لز با خود مقایسه کرده‌ای! آبگذار تا خود را بشناسانم: 

اشعت اين حلوا که سهل است, چون آنچه من می‌بینم گویا با آب دهان مار 

مخلوط گشته! (اگر چه ظاهری زیبا دارد؛ ولی باطنش بسیار کثیف است.) 


7 تیخالبلاعت, خطیم. 2224 الم که دارید که-ضدقه.واخبه یر کات 
مال و زکات فطره و مانند ان. بر سادات حرام است؛ اما صدقات مستحب 
بر خاندان بنی‌هاشم و سادات محترم حرام نیست. 
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2 آهن تفتیده! 


عی سای سس انا فطل تم سوت و سکره 
حکومت ظاهری رسیده, اکنون زمامدار پر قدرت مسلمانان است. 
برادرش عقیل- که فردی عائله‌مند و فقیر است- از مدینه به سوی مرکز 
حکومت. کوفه, حرکت می‌کند تا سهم بیشتری از بیت المال نصیبش گردد. 
حضرت سفره غذا| را بر روی پشت بام می‌اندازد؛ اما این سفره مانند سایر 
سفره‌هاست و هی شباهتی با سفره‌های رنگین پادشاهان و امیران ندارد! 
بدین جهت؛ , عقیل غذائی نمی‌خورد و به برادرش هی کون 

«اين غذاها با معده من ساززگار نیست (مشکل مرا حل کن؛ تا به مدینه 
برگردم)!» 

حضرت فرمود: «برادر! بازار کوفه از اینجا پیداست؛ درون مغازه‌ها اشیای 
قیمتی و ارزشمند فراوانی است؛ بیا هر دو به بازار برویم و مغازه‌ای را 
سرقت کنیم و شما هر چقدر می‌خواهی بردار!» 

عقیل گفت: «برادر جان! مر ما دزد و سارق هستیم, که دست به چنین 
کاری بزنیم!» 

علی علیه السلام فرمود: «مگر پرداختن وجه اضافی از بیت‌المال. دزدی 
نیست !» 

آن حضرت علیه السلام به برادرش پيشنهاد دیگری داد؛ فرمود: «شنیده‌ام 
قافله‌ای به سوی کوفه می‌آید. هر دو با شمشیرهای برهنه در کمین کاروان 
نی و ناگهان 9 آنان یورش می‌بریم, تو آنچه نیاز داری از کاروان 
بردار!» 

عقیل گفت: «برادر جان! مگر ما راهزن هستیم, که دست به چنین کاری 
بزنیم!» علی علیه السلام فرمود: «پرداخت انچه حق تو نیست. از بیت 
المال نیز نوعی دزدی و سرقت است, چرا مرا به ان می‌خوانی!»(1) 
شصن ای اه ها اص ا ان سا رگ 


1- بحارالانوار. جلد 9( چاب تبریز صفحه و هل از اسان 


: 1069 
4 که دید این فرمانروای آزاده حاضر نیست لحظه‌ای از خط عدالت 
خارج شود, برخاست. و رفت. 
در طول تاریخ بشریت کجا سراغ دارید که برادری قدرتمند و اختیاردار 
خزا: نه کشور, برای حفظ عدالت این گونه با برادرش رفتار کند! 
خدایا به. مسوولین. ما توفیق, ذم» که ههانید امیر ازادکان, ازادم باشند و 
همواره «ضوابط» را بر «روابط» مقدم بدارند. 
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فرح 17 


7 احترام به خون انسان 


اشاره 


هفتمین ویژگی و صفت زیبای عبادالرُحمن, احترام و ارزش نهادن به خون 
انسانهاست؛ آنهز خون هی انسان بی ,گناهی را نمی ریز ند و دامان خویش 
را آلوده به این گناه نمی‌کنند (و تون اللْفْسَ الْتّی حَرم اللَه [ بالعة*) 
ال 


به دو نکته مهم در این ۳۹1 شریفه اشاره می‌شود: 


اشاره 


سوال: آپا خون غير مسلمانان نیز محترم است ؟ آپا منظور از آیه شریفه 
فقط خون مسلمانان نیست؟ اگر خون غیر مسلمانها هم احترام دارد, آپا 
خون تمام کقار محترم است, یا گروه خاضی از آنان؟ 

پاسخ: آیه شریفه به صورت مطلق بیان شده, و شامل هر انسانی با هر 
عقیده و آثینی می‌شود. به نظر ما خون تمام کثار محترم است. و تنها خون 
عده‌ای از آنها احترام ندارد. 


1- سوره فرقان؛ آیه 09 


1 
محترم می‌دانيم, و معتقدیم که فقط خون گروه چهارم ارزش و احترام 
ندارد. چهار دسته مذکور به شرح زیر است: 


1- کفار ذقی: 


منظور از کقار ذمّی آن دسته از غیر مسلمانان هستند که به صورت 
اقلنتهای دینی دز کشورهای اسلامی ژند کیت می‌کنند,. و با مسلمانان 
همزیستی مصالعت آمتر دارند..جان: و مال. و تاهوششن, این, دسته. از کتار: 
محفوظ است و مسلمانان هو اه ۳۳ مجنرم بشمارند. آنها هم در 
مقابل, خدماتی به کشور اسلامی ارائه طقف کته و حلی به هنگام جنگ 
تحمیلی گروهی از آنها در جبهه حضور داشته و تعدادی از آنها جان خویش 
را فدا کرده‌اند. بدون شک خون کفار ذمی محترم است. 


2 کفار معاهد: 


به آن دسته از کقار که خارج از کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند, ولی با 
ما روابط سیاسی داشته و در کشور ما سفیر دارند (همانگونه که ما در 
کشور آنها سفیر داریم) کفار معاهد گفته می‌شود. کفار معاهد کسانی 
هستند که با ما عهد و بتماندارنده ه تشاته ان عبادل. سفیر است. مفکن 
است در کنار روابط ۳ روابط تجاری, اقتصادی, فرهنگی. نظامی هم 
با آنها داشته باشیم. این دسته. از کفار هم خونشان, مجترم. اسنت؛ و دلیلین 
بر اباحه خون آنها وجود ندارد. 


3- کفار مَهادن: 


«مهادن» از «هَدّنه» به معنای آتش‌بس, گرفته شده است. کفاری که نه 
در کشورهای اسلامی به عنوان اقلیت دینی سالم زندگی می‌کنند, و نه با 
ما روابط سیاسی دارند, و نه عهد و پیمان با ما بسته‌اند. و نه در حال جنگ 
و نبرد با ما هستند, «مهادن» نامیده می‌شوند. انها نه اهل ذمّه هستند, و نه 
معاهد می‌باشند, و نه با ما مخاصمه دارند. نه ما مزاحم انها می‌ شویم, و نه 
آنها برای ما ایجاد مزاحمت می‌کنند. 

این گروه از کقار نیز طبق صریح قرآن مجید(1) خونشان محترم است. 


1 آبه هشتتم سوم صعتحنه و. ایة نود سوره نساء. به روشنی دلالت بر این 
مطلب دارد. 
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4- کفار خربین: 


کفار حربی کسانی هستند که نه اهل ذمّه هستند, و نه عهد و پیمانی با ما 
بسته‌اند, و نه در زمره کقار معاهدند؛ بلکه در حال جنگ با ما هستند. فقط 
خون اين گروه از کقار مباح است. از دیدگاه اسلام خون چنین کثاری 
احترام ندارد, همانگونه که آنها خون ما مسلمانان را محترم نمی‌شمرند. 
البثه طبق دستورات اسلام, مسلمانان فقط متعزض جنگجویان آنها در 
جبهه‌های جنگ می‌شوند, و به زن و بچّه و پیرمردان و پیرزنان و بیماران 
آنها کاری ندارند.(1) 

نتیجه این که, خون سه گروه اوّل کفار محترم, و تنها خون گروه چهارم 


ی 3 : اسلام 
نکته دوم . ارزش انسان در 


اشاره 


اسلا براف اسان آروشی: فقو العایی فانل است. که با مظالعه آکام و 
معارف اسلامی بخوبی روشن و آشکار می‌شود. به گونه‌ای که اگر بخواهیم 
بصورت کامل و مستوفی در این زمینه بحث کنیم, مثنوی هفتاد من کاغذ 
خواهد شد؛ ولی جهت رعایت اختصار, به چند مورد ان اشاره می‌کنیم: 


الف- اف تن آدم: 


داستان خلقت آدم ابوالبشر اژلين مطلیی است که عظمت انسان را از 
دیدگاه اسلام روشن می کند. می‌دانیم ادم از دو جزء۶ ترکیب و خلق شده 
است, جزء مادی او که همان گل گندیده بی‌ارزش است و جزء معنوی وی 
ان دای ات ارس وا هر یسیع اسان سار نا ود 
عالیمرتبه‌ای به انسان داده, که به خاطر همین امتیاز بر تمام موجودات 


ب- سجده فرشتگان نز آدفا 


تمام فرشتگان مقرژب بر آدم سجده کردند., تنها ابلیس فرمان الهی را زیر 
باتهاد و بر استان آدم سر بر خای تسائید که آو هم جزء فرشتگان 


جدید, پاسخ سوال 1161 مطالعه فرمایید. 
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آدم سجده کردند. 

شا رایس اسان خی افای ان در با ای ارت که رو الیی سر اه 
دمیده شده و مورد احترام خاص ملائکه گرفته است, تا انجا که 
فرشتگان مس سجده کر 37 

اما دنیای غرب که همواره شعار دفاع از حقوق بشر سر می‌دهد, چقدر به 
انسان خیانت کرده و او را پست و خوار نموده است! زیرا انها معتقدند 
انسان تکامل یافته «میمون» و «شامپانزه» است! درر حالی که قرآن 
صریحاً این دیدگاه را رد تِِِ ۵ افرتدن انسان را افتششن من 
صت د اند 

ابا ایک و هس مت فا ایک ان | ان سرت 


ج- تبریک خداوند به خویشتن: 


خداوند متعال در سراسر قرآن مجید یک بار «تَارَکَ اللَهْ أَحَسَنْ الحَاقین 
1 است خدایی که بهترین آفرینندگان است آ|» گفتة و این 
تبریک به خویشتن را برای خلقت و آفرینش زمین و آسمانها و خورشید و 
ستاررگان ۱ راه شیری و سایر کهکشانها که 
بلکه به هنگام آفرینش انسان: خویش را «احسن الخالقین» نامیده است. 
ار خدامتنه خاطر افش اسان اخسوالعالمن ات بسن اسان هد 
خسن الما کین آریت! 

انسان هنگامی که خود را در آئینه قرآن مجید به تماشا می‌نشیند به وجد 
می‌اید. 


د- همه هستی در خدمت انسان: 
قرآن مجید به روشنی بر این مطلب دلالت دارد که خداوند تمام موجودات 


هستی را برای خدمت به انسان آفریده است. آباقم که سخن از تسخیر 
موجودات هی نگ همه شاهد و گواه این مذعاست. که به دو نمونه 


1- سوره مومنون, آیه 14. 


ص: 175 
آن قناعت می‌شود: 
اوّل- در آیه 20 سوره لقمان می‌خوانیم 
ال ترا آن له شک لک ما فی‌الشموات و ما فپ ال «ِِِ 
عمَة طاهرة و بَاطِتة و من اللّاس من بجادلْ فی الله بقیر علم و لا هدن و 
مر 
آیا ندیدید. خداوند آنجه زا ادن اسمانها ورمین: اشت» خسن ما کزدهر .۵ 
نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته 
است ؟! ولی بعضی از مردم نوم فد اسر وه هذاوت و کتاب روشنگری, 
درباره خدا مجادله می‌کنند. 
طبق این آیه شریعه تمام موجودات جهان هستی مسچر انسان هستند؛ 
تعیمه اسان مشهی کند. 
دوم- خداوند متعال در ایه 32 و 33 سوره ابراهیم برخی از موجوداتی که 
فک اسان هت راتامعت زد وم فرماید: با 
و یمخز کم فک لِتجُری في البخر بلقرٍه و سَکر کم هار" و سَخر لکم 
الشقس و القمر دایبین و سخر لکمّ اللیل و النَار 
و (خداوند) کشتیها را مسخر شما (انسانها) گردانید. تا بر صفحه دریا به 
فرمان او حرکت کنند, و نهرها را (نیز) مسخر شما نمود؛ و خورشید و ماه 
ی ی ی دا ای و روز را (نیز) 
سوال: انسان خود کشتی را می‌سازد و خود ناخدای آن می‌شود و آن را به 
خر کته ری قی آورتم بل وه خدآوند می‌فنماید ما ان ۱ 
کردیم؟ 
پاسخ: چه کسی چوبهایی که به وسیله آن, کشتی ساخته می‌شود, و در اب 
فزه تفی تفت را با این وت کن افردیده ات ٩۳۳۱‏ قیانوسها و دریاها را که بستر 
کشتی است. چه کسی خلق کرده است؟ نیروی محژکه کشتی (باد, بدژین 
ممانتد ای وا کذام ال واا در اضاد سر فراوای اشت ‏ 
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با ایرد اف ایا تایه تشر ارم تخر ارت ۱ 

نهرها و جویبارها را نیز خداوند مسچر انسان کرده است؛ زیرا او به 
خورشید فرمان داده که به دریاها و اقیانوسهز بتابد؛ و همو به آب ۳ 
دستور داده که فشیمتی ار ان بخار نود وه اسمان برود و تیدین به 

گردد؛ و همان خالق مهربان به ابرها فرمان حرکت به سرزمین ِِِ 
بارش باران را داده است؛ و همو بارانهای پراکنده را به سمت 9 
هدایت نموده تا جویباری زلال تشکیل بدهند و در خدمت انسان قرار گيرند. 
خلاصه این که, تمام موجودات عالم هستی, مسچر انسان و در خدمت او 
هستند. ‏ > ۰۰ 

سوّال: آیا توحید افعالی با اعتقاد به عالم آسباب سازگار است؟ اگر معتقد 
باشیم که هیچ چیز در عالم هستی جز خداوند اثرگذار نیست, پس چگونه 
خورشید حرارت می‌دهد و گرم می‌کند, ای شور آندی آنز‌ها باران 
می‌بارانند؟ 

آبا اعتقاد به عالم اسباب ضرزی به توحید نمی‌زند؟ 

پاسخ: درباره غالم اسایف‌تشه ناه وجود دارد: 

1- اسباب اين جهان مستقل هستند- یعنی خداوند, عالم را آفریده و آن را 
به حال خود واگذار نموده است ا یس آتش 0ص اثر می‌کند و 
می‌سوزاند, و خورشیر تاثیر استقلالی دارد و جهان را روشن و گرم 
می‌نماید, مهس فلا رشفا می‌بخشد ! 
این تفگر شبیه عقیده معتقدان به تفویض است و باطل می‌باشد, همانگونه 
اعتقاد به تفویضص باطل است. 

بِ اسباب این عالم هی اثری از خود ندارند- معتقدان به این نظربه- 
0 نظریه اوّل- هیچ گونه تأثیری برای هیچ موجودی در جهان تِ 
قائل نیستند! آنها معتقد ند آتش خاصیّت سوزاندن ندارد؛ بلکه هنگامی که 
نزدیک فقو می‌شنون خدآفید آن. وا می شور ان رنه آیسنا ات تمی‌تواند 
آ نت را خاموش نماید, بلکه ناهن که بر روی آنتفن ريخته می شود 
خداوند خود آتش را خاموش می کند! دارو مربض را 
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شفا نمی د هد بلکه همزمان با خوردن دارو, این خداست که بیمار را شفا 
می د هد. 

خا يو کي ارف اس فا مصطمر ان اس اساسا گر 
شده‌اند. و این انکار را لازمه پذیرش توحید می‌شمرند. 

بطلان این نظربه روشن است؛ زیرا| در تعارض با محسوسات و تجربیات 
اتشان» است علاوم بر این کف بر خلاف, ایات. قران, من‌ناشد ,زیرا. نه 
روشنی, ی می‌توان الم نشاب را به ورسله اد 
کرد. مثلا پیرامون بارش باران در قرآن می‌خوانیم: 

«قیّچجیی به الأرَض (1)؛ خداوند به وسیله باران زمین را زنده می کند.» 


ینس باران در احیاء زمین نقش دارد, هر چند این نقش را خداوند به او داده 
است. 


و نظریه فوق هم باطل است. 
- اسباب موتُرند امّا نه مستقلا معتقدان به اين نظریّه- که در حقیقت 
مسیر اعتدال بین دو نظربه فوق را پیموده‌اند_ می‌گویند: «اسباب تأثیر 
گذار هستند, اما به اذن و اراده الهی, نه مستقلأ» بنا بر این آتش حقیقتا 
می‌سوز آند, اما با اراده خدا. و لهذا هفنحانی که خداوند به او هی وی 
ابراهیم را مسوزان, هیچ اثری بر ابراهیم علیه السلام نمی‌گذارد. همانگونه 
که کارد با اذن و اراده الهی می‌برد, و دارو با اراده پروردگار شفا 
می‌بخشد, و خورشید با اراده او نورافشانی ی ات3 و ... حضرت عیسی 
علیه السلام هم با اذن و اراده خداوند قادر بر کارهای فوق‌العاده و 
معجزه‌اسا بود؛ س ایه 49 سوره ال عمران, از زبان خود حضرت عیسی. 
کن و هم 

ی آخلو لک من الطین که الطیر نع رفیه تون ؛ طیرا بان ال و 
ار الاْکمه و الرَصَ و آخي المَوَتی بلاّن الله و اک یا تاکْلون و ما 
درون فی بوتکم ان فی ذلک لايَةٌ لَکَمْ اِنْ تم مَوْمنین 


1- سوره روم, آیه 24. 


۳ 
من از ز گل چیزی به شکل پرنده می‌سازم. سسپس در آن می‌دمم و به 
۱ خداء پرنده‌ای می‌گردد. و به اذن خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به 
برص (پیسی را بهبودی می‌بخشم؛ و فردکان را به آذن. خدا ند می کزم؛ و 
از آنچه می‌خورید, و در خانه‌های خود ذخیره ی کت به شما خبر می‌دهم, 


مسلما در اینها نشانه‌ای برای شماست, اگر ایمان داشته باشید! 
شبیه این مطلب در آیه 110 سور ه مائده نیز نقل شده است. 


بنابراین, اسباب تأثیر گذار ده ولی خداوند این اثر را به آنها داده, و 
آنها به اذن و اراده خداوند مو اند و هر زمان خداوند تاه این خاصیت 
را از آنها وه کنو ز: 


نتیجه این که, طبق نظربه سوم, توحید افعالی هیچ منافاتی با عالم اسباب 
ندارد؛ چرا که ذات پاک خداوند مستقلاً تا گذار است, و اسباب به 
یو رس ی ی فا دبا آر اوه 


ه- انسان خلیفه خدا: 


طبق آنچه در آیه سی‌آم سوره بقره آضده: انسان خلیفه و جانشین خدا| در 
زمین ۱ آپا مقامی بالاتر از این مقام تصور می‌شود ؟ مقامی که خداوند 
آن را به ملائکه مقژبش, حلّی فرشته والا مقامی چون جبرئیل. نداده و آن 
را نت اشان کروه است. اعطای چنین مقامی به بشر, نشانه نهایت 
عظمت و نزو کی انسان از دیدگاه خداوند است. 


ود آدم معّم فرشتگان: 


پس از آفرینش حصرت آدم و گفتگوهایی که بین فرشتگان در زمینه این 
آفرینش صورت گرفت, خداوند متعال «علم الاسماء» (علم به اسرار و 
رموز آفرینش) را به آدم تعلیم داد. سپس حضرت آدم معلم فرشتگان شد, 
و بخشی از آنرا به فرشتکان تعلیم داد. بنابراین, ملائکه شاگردان حضرت 
آدم_هستند, و اه معلم. انفازسته. بدین جهت: آن شاعر دانا و نکته ستج 
می‌گوید: 
ای ۳ زاده از آدم اک داری نژادچون پدر, تعلیم اسما کن. کمال این 
است وبس 
یعنی ای انسانها! شما فرزندان آدم- ۳ فرشتگان- هستید. چر| خود را 
به ثمن بخس و قیمت ناچیزی می‌فروشید!؟ 
اری, اسلام بیشترین ارزش و بالاترین قیمت را برای انسان قرار داده 
است؛ بنابراین. سزاوار نیست بشر کالای گران قیمت وجود خویش راء به 
قیمت نازل و ارزان بفر وشد. شخصیتش رز ر‌ ر مقابل شهوات زود گذر, 
هه مقام و مانند آن معاوضه کند. کرام بان اندکی به قیمت 
واقعی خویش بیندشد, قطعاً راضی به آن تفت کر درا حضرت علین: له 
السلام آن انسان‌شناس واقعی؛ , فرمودند: 
«هیچ چیز, جز بهشت. معادل ارزش و قیمت شما نیست., خود را به کمتر 
از ان نفروشید.»(1) 
پعنی قیمت تو از تمام مقامات, کاخها, ثروتها, لذتها, شهوتها و خلاصه هر 
انچه در جهان مادی وجود دارد, فزون‌تر است؛ خود را با هیچ یک از اینها 
معاوضه نکن. ۳ 
اين, ارزش انسان از دیدگاه اسلام و قران است؛ ولی دنیای فریبکار با اين 
انسان ارزشمند چه کرده است! چه برخوردهای ریا کارانه و دو گانه‌ای با 
آو دارد! اگر درگوشه‌ای از دنیا چند مفسد و جانی اعدام شوند, تمام دنیا به 
ان اعتراض می کند, و شعارهای بشر دوستانه اش گوش جهانیان را کر 
می‌کند؛ اما در گوشه‌ای دیگر از جهان. فجیع‌ترین جنایات رخ می‌دهد. حتّی 
به ِِِ شیرخوار درون گهواره رحم نمی‌شود, و گرگ‌های انسان نما آنها 
به گلوله می‌بندنده ولی ضدای طر فداران دروغین حقوق بشر درتمی‌آید؛ 
به ِ که گوئیا مرده‌اند! اینان به خون جنایتکاران و مفسدان که همانند 
خود آنها هستند احترام می‌گذارند اما خون مردم مظلوم و بی گناه, نزد آنها 
هیچ ارزشی ندارد! 


1- میزان الحکمة, باب 55ظ, حدیث 2689. 
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ارزش خون انسانها 


یک تیان مساف با ماه اتسانیاا 


معارف اسلامی آنقدر برای خون انسان بی گناه اررش قائل است که آن 
را با خون تمام انسانها برابر می‌داند! ایه 2 سوره مائده به این مطلب 
را در اين آیه می‌خوانیم 

من تل تفا بقیّر تفس و قسار ی الارْض قکاً تما قتل الّاسن معا و 
من آختاها قکا تما آشبا الماس جمیع 
هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل, یا فساد در روی زمین (1) بکشد, 
چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس, انسانی را از مرگ 
رهایی بخشد, چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. 
قران مجید خون یک انسان را مساوی خون جامعه بشریت دانسته, و نابود 
کردن یک انسان راء همانند نابودی جامعه بشری می‌داند؛ همانگونه که 
نجات یک انسان از مرگ راء همچون احیاء یک جامعه دانسته است. 
قابل توجه اين که در روایات متعذدی آمده که آیه شریفه اگر چه مفهوم 
ظاهری اش مرگ و حیات مادذی است, اما مهمتر از آن, فد ی ند کی 
معنوی- ی سا سای ات ۱ رای است. شخصی 
از امام صادق علیه السلام تفسیر این آیه را پرسید. امام علیه السلام 
کزرموو: ۴ ۳ دی وی درد 
مَن خرق او غرق- تم سکت- نم فال:) تاویلها الاغظَم آن دعاها قَاسْتَجَابِ 


- 


له (2) 


1- مفسدین فی الارض مصادیق مختلفی دارند که از جمله آنها, قاچاقچیان 
مواد مخذر هستند. انها با خریدو فروش و پخش مواد مخدر, منطقه‌ای را 
به فساد می کشند. کشتن چنین مفسدینی نه تنها اشکالی ندارد بلکه خدمت 


و به جامعه بشریت. و به تعبیر دیگر, احیاء جامعه بشری است. 


2 تقستر انمو‌نه لد 0 صفحه 6 ور سفق ار تفسسیر تووا قایه صل اغل ): 
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یعنی, منظور از «کشتن» و «نجات از مرگ» که در آیه آمده, نجات از آتش 
سوزی پا غرقاب 0 و مانند آن است- سپس امام (لحظه‌ای) سکوت 
کرد, و بعد فرمود- تأویل اعظم و مفهوم بزرگتر آیه اين است که دیگری را 
دعوت به راه حق یا باطل کند, و او دعوتش را بپذیرد. 

به تعبیر دیگر, ظاهر آیه شریفه ناظر : به نجات جسم انسانها, او ان 
نجات روح آنها اشاره دارد. 


2 جزای سخت خون‌ریزان! 


خداوند متعال ال آیه 93 سوره نساء, مجازات سخت و تک تون برای 
قاتلان در نظر گرفته است. به این آیه شریفه توجّه کنید. 

و من بقل مُوْمناً متعشداً راوخ جهتم حالدا فیها و عصت ال له و لعتة 
أََة له عذابا مظیما 

و هر کس, فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند, مجازات او دوزخ 
است؛ در حالی که جاودانه در ان مها نت و خداوند بر او غضب قی کند: و 
او را از رحمتش دور می‌سازد؛ و عذاب عظیمی برای او اماده ساخته 
است. 

همانگونه که ملاحظه می‌کنید چهار مجازات بسیار سخت و دردناک, برای 
قاتلان مطرح شده است : 1- - خلود سحاووا کر در جهئم 2- مورد غعضب خدا| 
بودن 3- مشمول لعنت خداوند بودن 4- عذاب عظیم. 

سوال: شنیده‌ایم که افراد با ایمان معصیت کار وارد جهنم می شوند؛ ولی 
خالد و جاودانه در آن ننک یمن زب کاشت نوع و مقدا. کناهان) 
در جهنم مجازات می‌ شوند تا خالص شوند؛ فتحافی: که خالص شدند نجات 
پید | می‌کنند و وارد بهشت می‌شوند؛ پس چطور مقمنی که دامنش به قتل 
مومن دیگری الوده شده؛ جاودانه ذز آتشن خواهد بود؟ 

پاسخ: برخی از دانشمندان گفته‌اند: «قاتل و ادم کش با ایمان از دنیا 
نمی‌رود؛ یعنی 
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این جرم و گناه سنگین, باعث می‌شود که ایمان خود را از دست بدهد و بی 
ایمان از دنیا برود؛ و شخصی که بی ایمان از دنیا برود, جاودانه در آتنتن 
جهئم می‌ماند! ۱ 

اری, ریختن خون یک انسان از نظر ائّین اسلام این همه مجازات و عقاب 
دارد. 

آنها که شب و روز مشغول آدم کشی هستند, و به بزرگ و کوچک. زن و 
مرد, بیمار و سالم, رحم نمی‌کنند. چه عذاب وحشتناک و مجازات دردناکی 
در انتظار آنهاست! 


3- شرایط سخت اعدام ! 


از جمله اموری که نشانگر اهمیّت فوق‌العاده خون انسانها از نظر اسلام 
است, شرایط سختی است که برای اعدام مجرمان در نظر گرفته شده 
است؛ مثلا. برای اثبات «مباح الذم» بودن یک شخص؛ و جواز اجرای حکم 
اعدام و قتل اوء به ۳۳ محکم و متقن و روشنی نیا زمندیم؛ به گونه‌ای که 
اگر کوچکترین خدشه‌ای در ادله آن برود. اسلام با قاعده «یدرء اعد 5 
القضاص پالشیهاتِ» مجرم را از مرگ می‌رهاند. و خونش را 0 
آری, اسلام آنقدر برای خون انسانها اهمیّت قائل است که به بهانه‌ای 
کوچک, حتّی حکم اعدام مجرمان را لغو می‌کند! 


4 دیه‌های سنگین 


از دیگر نشانه‌های احترام خون انسان از دیدگاه اسلام. دیه سنگین وی 
کسی که بی گناهی را به قتل برساند, در صورتی که قتل عمد نباشد باید 
دیه مقتول را بپردازد. ورثه مخیر هستند که از بین اجناس شش کانه زیر, 
1 طلا (فزار ستتنال) 2- نقره (ده هزار درهم) 3- شتر (صد نفر) 4- گاو 
(دویست راس) 5- گوسفند (هزار راس) 6- لباس (دویست دست). اگر 
طلا را انتخاب کنند و هر مثقال طلا را بیست هزار تومان بدانیم, باید بیست 
میلیون تومان بپردازد. و اگر 
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گوسفند را معین نمایند و هر گوسفند چهل هزار تومان باشد, قاتل باید 
چهل میلیون تومان به عنوان دیه پرداخت کند. بنابراین, دیه ریختن خون یک 
انسان بی گناه, مبلغ سنگيني است و این نشانگر اهمیّت خون انسان از 
نظر اسلام است. مخصوصا که در بعضی موارد قاتل باید چندین دیه 
بپردازد! همانگونه که در حدیثی معتبر از امام علی علیه السلام این مطلب 
وارد شده است؛ به این حدیبت توجه کنید: 

امام صاد ق,علیه السلام می‌فرماید: 

قصی اهر دوشن عایه السلام, فی رَجل تحار بعضا ره و 2 
بَضَرخ و لسانة و عَفلَةٌ و قَوجْة و اتقطع جمَاغة و هو حول بست دیات (1) 
حضرت علی علیه السلام دور مورف هرن که.با فضایتن بز نخض دیگری 
کوبیده بود و بر اثر آن ضربه, قدرت «شنوایی» و «بینایی» و «چشائی» ان 
مرد از بین رفته بود و «عقل» و «قدرت‌امیزش» و «توانایی کنترل 
ادرارش» را از دست داده بود, قاتل را محکوم به پرداخت شش دیه کرد 
در حالی که مضروب هبوز زنده بود!(2) 

بنابراین, طبق روایت فوق, ار شخصی مرتکب چنان جنایتی شود, و 
مضروب گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کند, جانی باید ۸000 ۸000 240 
تومان به عنوان دبه بپرداز د! 


5- جنین هم دیه دارد! 


اسلام نه تنها به انسان پس از تولدش این همه اهمیت می د هد بلکه برای 
خون جنینی که هنوز پا به دنیا نگذاشته نیز ارزش زیادی قائل است؛ و لهذا 
اگر شخصی جنین یک روزه‌ای را ساقط کند باید 20 مثقال طلا, و اگر آن 
ی هد ۵ اک 
به صورت گوشت جویده‌ای در آمده 


1 وال ا ملد 19 صفحعه 260 


2- البته فقهای شیعه پیرامون عمل به این روایت ت اختلاف نظر دارند. 
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۲ 600 مثقال. و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد مثقال. و اگر 
کوشتت هم بر انستخه‌انها زونیده باشد ور هنوز رو بر آن: دمنده نشیدم 5 
100 مثقال طلا بیردازد. و اگر روح دمیده شود دیه کامل یک انسان زنده 
را دارد! 
در کجای دنیا, و در کدام دین و مذهب., برای خون انسان این همه ارزش 
قائل هستند! در دنیای غرب نه تنها دیه‌ای برای جنین قائل نیستند, بلکه 
سقط جنین معمول و متعارف است.؛ و جرم تلقی نمی‌شود! 
یکی از عادات زشت دوران جاهلیت, زنده به گور کردن دختران بود! آنها به 
خاطر این کار بسیار نایسند. در یک مقطع محدود, و بصورت محدود, 
چهره‌ای زشت ۵ تفن از نو در تاریخ به یادگار گذاشتند؛ تاریخ در مورد 
غربیها که این گونه به طور وسیع دست به سقط جنین می‌زنند. چه قضاوتی 
خواهد کرد؟ 
آیا آنها (با این کازنامة: درخشان!) برای. انسان اززش هفایل. هستتدر یا 
اسلام ؟ 
آیا آنها خشونت طلب هستند. يا ما مرج خشونت هستیم؟ 


0 نید اضر دار تین خن زار ۱5 
مردکان نیز ر 


از دیدگاه آئین مترقی و هماهنگ با فطرت انسانی اسلام. مرده انسان نیز 

ارزش دارد و کسی حقّ توهین, بی احترامی و جنایت بر آن را نیز ندارد؛ 

بدین جهت, ار کسی سر مرده مسلمانی را از بدن جدا کند, باید بکصد 

4 دیه بدهد؛ و اگر یک دست او را جدا کند, دیه آن پنجاه دینار خواهد 
و اگر هر دو دست آن را جدا نماید, باید یکصد تا دیف بپردازد! 

7 انن که خون. انسان. انقدر اززتتن دارد که فیل .از ولد و یش از 

تولد(1), و 


1- جالب این که هر نوع جنایتی که اثر آن بزودی زائل نشود و تا مدّتی 
باقی بماند دیه دارد؛ بدین جهت.؛ اگرشخصی به دیگری سیلی بزند و 
صورتش بر اثر سیلی سرخ شود یک و نیم مثقال دیه آن است؛ و اگر کبود 
کردد کبه آن سه تفا می‌شنود و احر سسیاه شود ذیه. آن به. شنتش. متقال 


می زر للند. 
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بعد از مرگ, در هر سه حالت جنایت بر او دیه سنگینی دارد: و این نشانگر 
جایگاه ویژه انسان از نظر اسلام است. ۲ 

نتیجه این که, هفتمین ویژگی عبادالژحمن آن است که خون انسانهای بی 
گناه نزد انها بسیار محترم است., و دامنشان هرگز به خون چنین انسانهایی 


_. 


آلوده نمی کرد 
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ص: 187 


اشاره 


هشتمین وی کی عبادالژحمن. پاکدامنی و عدم آلودگی آنها ؛ به اعمال منافی 
عقت است. 

سوال: از مباحث سابق روشن شد که خون انسان اهمیت فراوانی دارد. و 
اسلام به سادگی اجازه ریختن آن را نمی‌دهد؛ ۳ بلافاصله بعد از 
مسله, بحث زنا مطرح شده, که در بعضی موارد (مانند زنای به عنف) حکم 
آن اعدام است؟ 

پاسخ: درست است که اسلام برای خون انسان. اهمیت و ارزش 
فوق‌العاده‌ای قائل است؛ ولی نه برای هر خونی! بلکه برای خون انسانهای 
با ایمان و پاک. بنابراین, خون انسانهای ناپاک و بی ایمان, که به حریم 
دیگران تجاوز می‌کنند ارزشی ندارد! ر, 

دز کصتر. مر جوم سید مرتضی (رضوان اللّه تعالی علیه) شخص کافری با 1 
عالم بزرگ گفتگو و مناظرات علمی داشت. روزی اشعاری برای سید 
فرستاد, 3 تعارض و عدم 0 دو قانون. نسبت به قطع دست 


یذ بحه یج عَسَجْد وَدیث‌ما بالها قطِعث فی زع دبتار 
ی که رفظ آن بانضد الا یبا مرت تم ات کم ار رک 
ربع مثقال 
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طلا سرقت کند قطع می‌شود؟ آیا چیزی را که ارزش آن ۸000 000/ 10 
تومان است. به ِ سرقت ۱9000( تومان قطع می‌کنید ؟ 

سید در پا 


ِ ۳۹ ار حسها 1 الخیاتة 
فَعَمْ جكمَة البّاری 


دیه هر دستی پاتضند دیناز تتست:, بلکه.دستی که آلوده به نترقت تمی شود 
دیه آن پانصد دینار است. و دست خیانت پیشه دیه‌ای ندارد؛ زیرا خیانت آن 
را فاقد ارزش می‌کند. 

به هرحال. احترام به ناموس مسلمانان, همانند احترام به جان و خون و 
مال آنها, واجب است و بندگان خاص خداء نسبت به این مسئله بسیار 
اهمّیت می‌دهند. 


پیشگیری مقذم بر درمان است! 


همانگونه که در علم طب, هم پیشگیری می‌کنند و هم درمان؛ هم سفارش 
به بهداشت می‌ شود و هم اقدام به درمان بیماریها و امراض؛ در اسلام نیز» 
هم برنامه‌هایی برای پیشگیری و برچیدن زمینه‌های گناه ی 
مجازاتهایی برای مبتلایان به گناه و معصیت؛ به گونه‌ای که هر جا مجازات 
را مطرح کرده, راههای پیشگیری از آن گناه را هم گوشزد نموده است. 
به عنوان نمونه, در سوره نور ابتدا مجازات آلودگان به اعمال منافی عقت 
مطرح شده و پس از ۳1 دستورات مختلفی جهت پیشگیری از آلودگی 
مذکور دیده می‌شود که بخ خی از انقا اضنادی فی نیم 
1- - دستور حجاب در آیه 31 این سوره مطرح شده است؛ و بدون شک یکی 
از عوامل آلودگی به عمل منافی عمّت, بی حجابی و برهنگی و حتّی بد 
حجابی زنان ی آمار جرم و جنایت و اعمال منافی عفت در دوران 
طاغوت, به هنگام تابستان 
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بالا می‌رفت و در زمستان فروکش می‌کرد. دلیل آن روشن است؛ زیرا در 
تابستان زنها و دخترها با وضع بسیار بد و به صورت نیمه عریان در کوچه و 
خیابان ظاهر می‌ شدند. بدین جهت آمار اعمال منافی عفت بالا می‌رفت 
ولی چون در زمستان بر اثر سرمای هوا مجبور می‌شدند خود را بپوشانند و 
حجاب نسبتاً بیشتر مراعات می‌شد, آمار جرم و جنایت و کارهای خلاف 
عفت پایین می‌آمد. و لهذا اسلام برای پیشگیری از این گناه و بقیّه جرمها و 
جنایتها, که منشاً آن اعمال منافی عفت است. قانون حجاب راء به عنوان 
پیشگیری در آیه فوق‌الذکر مطرح کرده است. 

2- سفارش به کنترل نگاه و خود داری از چشم چرانی به مردان. از دیگر 
مواردی است که در آیه 0 سوره نور مطرح شده است. این دستور بی 
شک مانع قسمت زیادی از اعمال منافی عقت می‌شود, و بستر آن را از 
بین می‌برد. 

3- همین سفارش به زنان نیز شده است.(1) دختران, و زنان نیز اگر نگاه 
خود را کنترل نموده, و از 9 شهوتآلود و توأم با لذْت به جنس 
مخالف اجتناب کنند, و حثی از نگاههایی که احتمال آلوده شدن می‌رود 
بپرهیزند, دامان آنها پاک خواهد ماند. 

نگاه آلوده مساله شاده‌اه نیست, و ییات نه. ارم باید حساسیت زیادی قائل 
شد. : چرا که در روایات به عنوان يكي از ابزار هجومی شیطان به افراد با 
ایمان. مطرح شده است.(2) و گاه آثار و عوارض نامطلوبی به دنبال دارد 
که بعضاً قابل جبران نیست! 

4- ازدواج یکی دیگر از عوامل پیشگیری از آلوده شدن به بی عمّتی است. 
که به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی و خطاب به همه مسلمانان مطرح 
شده است. ب قار آنه 3 سوره نور می‌خوانیم 


و آنکوا الامی نکم و الصالحین من عتَادفة و مایم آن تکوزها 


1 سنوره نور: آبةه 1 3. 


2- در روایات متعدّدی, نگاه نامشروع و آلوده با شهوت به نامحرم, تیری از 
تیرهای ابلیس شمرده شده است. این روایات را در کتاب وسائل الشیعه, 


ص: 0 ۳ 

فقراء ؛ 2 فا فطاه ها اض‌ارنی عای 

مورا 0 بی همسر خود را همست دی همچنین غلامان و کنیزان 

صالح و درستکارتان را (همسر دهید)؛ اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از 

فضل خود آنان را بی نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است! 

تعبیری که در این آیه شریفه آمده, در هیچ یک از برنامه‌های زندگی نیست. 

طبق آنچه در آیه مذکور آمده, تمام مسلمانان در مورد ازدواج مردان و 

زنان بی همسر مسژول هستند و باید در جهت انجام اين سنّت حسنه و 

مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله گامهای عملی مهمی بردارند؛ چرا که 

ازدواج جلوی بسیاری از گناهان را می‌گیرد. 

5- خداوند در آیه 58 سوره نور به فرزندان دستور می‌دهد که هنگام ورود 
به اطاق اختصاصی پدر و مادر, اجازه ورود بگیرند. مخصوصا در سه وقت 

تن اجازه وارد نشوند: 

نخست, شب هنگام که پدر و مادر مشغول استراحت هستند. 

دیگر, صبح قبل از طلوع فجر, نیز برای ورود اجازه بگیرند. 

سوم, به هنگام استراحت نیم روزی هم اجازه ورود لازم است. 

زیرا در این سه وقت ممکن است پدر و مادر در شرایط مناسبی نباشند؛ 

شرایطی که ممکن است منشأاً انحراف و فساد فرزندان آنها شود. اسلام 

تزای سس این مسر وفسا انجرافته اجازه ورود به اطاق مخصوص آنها 

را صادر نکرده است. 

6- زنان عرب مخضوضاً هنگامی که در بیابان راه می‌رفتند برای فراری 

دادن حشرات موذی چیزی به نام «خلخال» به پای خود می‌بستند که زنگ 

کوچکی داشت و با حرکت پا تولید صدا می‌ کرد و همان صدا,؛ حشرات را 

فراری می‌داد. شبن آنن وش اعنی رو حعاطتی: تبدیل به وسیله زینتی 

شد و باعث جلب توجّه افراد نامحرم گشت. بدین جهت خداوند متعال در 

آیه 31 سوره نور به زنان مسلمان دستور داد به هنگام راه رفتن آهسته‌تر 

حرکت کنند, تا صدای خلخال پای انها, توجه افرادی را که 
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قلب و روح بیماری دارند, به سوی انها جلب نکند. 

از مطالب ششگانه فوق روشن شد که اسلام در کنار مجازاتها و عقوبتها, 
دستورات و برنامه‌های فراوانی برای پیشگیری از وقوع جرم و گناه نیز در 


نظر گرفته است. 


عبادالتخمن و الود کین به: ی وی ۱ 


سوال: ویژگی‌های عبادالژ[حمن باید صفات والا و ممتازی باشد که دست 
یافتن. به. آن برای هر کس , به آسانی امکان‌پذیر نباشد, در حالی که پاک 
داشتن دامن از آلودگی به بی تین مربوط به همه مومنین ا وت و 
نمی‌توان ان را به عنوان یک صفت ویژه و ممتاز عبادالژحمن برشمرد, 
همانگونه که نمی‌توان گفت: «عبادالژحمن کسانی هستند که نماز 
می‌خوانند و روزه می‌گيرند. و از آلوده شدن به شراب و قمار خودداری 
می‌کنند» زیرا این ای هر مسلمانی است و اکثر قریب به اثفاق 
مسلمانان پایبند به آن هستند. 

پاسخ؛ جواب این سوال در جدیتی که از پیامبر اکرم ضلی اللة علیه و اله 
نقل شده, آمده است. طبق این حدیت, زنا مراتب و انواع متعادی دارد و 
اختصاص به عمل منافی عفت ندارد. و عبادالحمن کسانی هستند که از 
تمام مراتب زنا خودداری کنند؛ به این رو ایت توجّه کنید: 

کل عضو من بنی آدم حظ من الرّتا! قالقند زتاها الّظرّ! و الرجل العشی! 
وَالادْنْ زتأها الاستماع!(1) 

هر عضوی می‌تواند بهره‌ای از زنا داشته باشد! زنای چشم؛ گام (نایاک و 
آلوده) است ! عمل منافی عفت پاء حرکت به سوی مجلس آلوده نب بی 
عفتی است! و گوش فرآدادن به مطالیی, که یف تشه ی نایاکی دعوت می کند, 
زنای گوش است. 


1- کنزالعقال, جلد 5, حدیث شماره 13026. 
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خلاصه این که. هر عضوی از اعضاء بدن ممکن است آلوده عمل منافی 
غیت وه اه دکر وهای اسان پم انن شلن که این کل رت 
فکر کند, و ان صحنه‌های زشت را تصور نماید و ... 

تخد یور مکی اشت اه موردست آشاره این اف که 
عبادالژحمن از تمام مراتب و انواع زنا پاک هستند, حتّی فکر و اندیشه آنها 
آلوده این امور نمی‌ شود. و روشن است که پاک زیستن در تمام این جنبه‌ها 
الم اتال سم رک اس حالص رن 


نمی‌ شود. 


رها افسال تتافی ختت ور اتلژه 


اشاره 


اسلام همانگونه که از یک سو, زمینه‌ها و بسترهای منتهی به بی عفْتی را 
بسته, و برای جلوگیری مردم از افتادن در آن بسترها دستورات خاضی 
دادم از سوی دیگر, بصورت بسیار جذی و قاطعانه با کسانی که آلوده به 
نی گفتی می‌ شوند نیز مبارزه کرده, ۵ نکر مسلمانان را هم تضویق به 
شرکت در این مبارزه مقذس می‌نماید که به نمونه‌هایی از أنْ اشاره 
می‌ شود : 


الف- پاکان با ناپاکان ازدواح نمی‌کنند! 


خداوند متعال در آیه سوم سنور و نور می‌فرماید: 

آلرّانی لایتیخ الا زان بة َو مشرکة و الَانتة لاینیخها ۱ ان او مُشرک 5 
دَلِک عَلی الَمَوَمیِینَ 

مرد زنا کار جز با زن زنا کار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زنا کار را, جز 
مرد زنا کار يا مشرک, به ازدواج خود در نمی‌اورد؛: و اين کار بر مومنان 
حرام شده است ! 
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اوّل- «زناکار» چه زن باشد و چه مرد- همطراز مشرک و بت پرست قرار 
گرفته است ! یعنی کسی که آلوده به این گناه رز نمی نود و راه توبه را 
نمی‌پوید, آنقدر سقوط می کند و تنژل ضی‌با ند که همردیف انسانهای 
دوم- «مقمنین» در مقابل «زناکاران» قرار گرفته‌اند. از این تقابل 
می فهمیم زنا کار ایمان ندارد. ند 

ثابراین» تقایل حومتان و زناکاران ذلیل, بر یی آیمانی الوزکان به: اععال 
منافی عفت است؛ همانگونه که امام باقر علیه السلام نیز در سفینة‌البحار 
به این مطلب اشاره کرده است. (1) 

سوم- منظور از تحریم ازدواج آلودگان, با ممنان چیست؟ 

در میان مفشران پیرامون این شا[ گفتگوست, که به دو نظربه اشاره 
می کنیم : 

1- منظور حرمت طبعی و طبیعی‌است. نه حرمت تشریعی؛ تیه عماا 
زناکاران به سراخ انسانهای هجنس خود, که همان زناکارن و مشرکان 
هستند, می‌روند؛ همانگونه که مومنان نیز برای ازدواج به سراغ مومنان 
می‌روند؛ به قول شاعر: 

ذژه ذژه کاندر اين ارض و سماست‌جنس خود را همچو کاه و کهرباست 

و به قول شاعر دیگر: 

کبوتر با کبوتر باز با بازکند همجنس با همجنس پرواز 

خلاصه این که, تحریم مذکور, تحریم تکوینی و طبیعی است؛ نه یک دستور 
2- منظور همان حرمت تشریعی است. یعنی زناکاران حق ندارند با کسانی 
که دامنشان پاک است, ازدواج تمایند بلکه فقط می‌توانتد با زناکاران یا 
مشرکان ازدواج کنند, مگر اين که توبه کنند و از گناهان گذشته دست 
وا رانا رم 2[ 
علاوه بر توبه, لا زم است زنان الوده 


1- سفينة البحار, جلد سوم صفحه 5)04. 
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یک بار ,عادت فاهانه: نیز شوتد. و بسن از ان خو ازدواج با باکان را دارتد: 
طبق این نظریه, ازدواج مومنان با چنین افرادی تا توبه نکنند جایز نیست؛ و 
برخی روایات نیز دلالت بر این امر دارد.(1) 


ب- پیامدهای شدید زنا در دنیا و آخرت 


روایات فراوانی پیرامون پیامدهای خطرناک و زیانبار عمل منافی عفت در 
دنیا و آخرت وجود دارد که دقت و تأقل در این روایات مبتلایان به آن را از 
ادامه این کا ر بازمی‌دارد؛ به یک نمونه از این روایات توجه کنید: 
ار اس ی ار ال ات بر ی ی ی اه 
فرمودند: 
فی الزتا سثٌ خضال: تلا لها فی الخْنبا و تلا ملها فی اأخْزة, ها ای 
في الک مب یالهاء و نعکل القتاء و تقطغ الررق آمّا ای فی 
الأخرة قشوء الجساب. و سَحط الرّخمان, و الحلودٌ ی التّار(2) 
کسی که دامانش به عمل منافی عفت آلوده می‌ شود شش بدبختی در دنیا 
و آخرت دامنگیر او 2و نفند آنخه. در دنیا مبلا به آن. می‌شو. عبات 
بت ان وراتت ایمان اه مرعیده «می‌شود (روم انمان: نوز: ایغان: 
پاکی ایمان در وجود او احساس نمی‌شود). (2) جوانمرگ می‌شود و و 
زودرس به سراغعش نک (3) روزی‌اش کم می‌ شود. اما آنچه در آخرت 
دامنگیر او می‌شود عبارتند از: (1) سخت‌گیری در حساب و کتاب روز 
قیامت (به تعبیری ساده, مو را از ماست کشیدن). (2) غعضب و خشم 
خداوند شامل حالش می‌شود. (3) در آتش جهثم جاودانه خواهد ماند! 
خی ایام ی را ات ار سم ان است: 


مرصوم تمد قاملی( تصوای لاله اه ای زخانات را در کات .۱ 
ولی از ان حکم حرمت را استفاده نکرده. بلکه معتقد به کراهت شده 


۱ ت‌. 
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دو سوال در رابطه با حدیث فوق به ذهن می‌اید که لازم است پاسخ ان 
روشن شود: 

سوال اول: منظور از «سوءالحساب» چیست؟ آیا خداوند در روز قیامت با 
برخی از بندگان خویش ند حساب می‌کند؟ آپا «سوءالحساب» با حکمت و 
عدالت خداوند سازگار است؟ 

پاسخ: منظور از «سوءالحساب» بدی حساب نیست؛ بلکه منظور دقت در 
محاسبه و محاکمه, بدون اغماض و گذشت می‌باشد. و این مطلب نه با 
حکمت خداوند منافات دارد, و نه ناسا زگار با عدالت پروردگار می‌باشد؛ 
بلکه عین عدالت است. 

سوال دوم: می‌دانیم که فقط کفار و مشرکان و افراد بی ایمان جاودانه در 
آتلنن خواهند ماند, پس چگونه مسلمان زناکار که توبه نکرده, طبق روایت 
فوق, خالد در جهنم خواهد شد؟ 

پاسخ: اگر زناکار توبه نکند. همانطور که گذشت. بی ایمان از دنیا خواهد 
رفت؛ زیرا «ایمان» و «عمل منافی عفت» با هم سازگاری ندارند. و 
شخصی که بی ایمان ۲ دنیا برود, خالد در جهثم خواهد بود. و اين مطلب 
عجیبی نیست. 

خلاصه این که. ازاین روایت اهمیت فراوان مبارزه با این عمل زشت و 
شوم استفاده می‌شود. 


ج- رضاع از شیر زانیه ممنوع! 


اسلام می‌خواهد به گونه‌ای عرصه را بر آلودگان به این عمل ننگین تنگ کند 
که بدون نیاز به توسّل به زور و خشونت. آنها : به میل و اختیار خود به راه 
درست و صحیح باز گردند. و لهذا حثّی اجازه نمی‌دهد شیرخواران بی‌مادر, 
که‌شار شید یی داننده ار شیر خاضل از زا انشفاده کسید 

عل ورن فر رنه آهام صادی غايه آلسا مرا ام کاظایس یه 
الم مصمهی‌اهام رضا علیه السلام که 
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مرد بزرگواری است, از امام هفتم در مورد زنی که آلوده به عمل منافی 
عفت شده, و از ان: فمل حامله کشته, و وضع حمل نموده, و اکنون شیر 
دارد, چنین می‌پرسد: 

«آیا شایسته است که کودک شیرخواری, از شیر چنین زنی استفاده کند؟» 
اما غایه السلام در باسح مت ‌فرماند: «۱ هام سن. نی سای این 
کار را ندارد.» و در ادامه می‌افزاید: «نه تنها این زن, بلکه اگر بچه او دختر 
باشد, و آن دختر (که زنا زاده است) بزرگ شود و با کسی ازدواج کند و 
بچه دار شود. او هم صلاحیت شیردادن به شیرخواران را ندارد!»(41) 
سوال: زنی که مرتکب آن عمل زشت شده, استحقاق این تنگناها و 
رو رادار ی فز کف ار این طرش ها فسات که ناه 
دارد که باید این محرومیتها را تحمل کند؟ 

پاسخ: این فرزند مثل فرزند پدر و مادری است که مبتلی به بیماری 
خطرناکی هستند, که زمینه آن سار بت فرزنوسان کر سل موی نو 
آنها به خاطر عدم رعایت بهداشت و مانند آن. در بیماری خویش. نهیم 
هستند, ولی بچه آنها چه تقصیری دارد که زمینه بیماری به او منتقل شده 
است ! ولی بدون شک ان فرزند می‌تواند با رعایت اصول بهداشتی و 
پیشگیری‌های لازم. از بروز بیماری جلوگیری کند. همانگونه که فرزند 
حاصل از عمل منافی عفت. هرچند زمینه گناه بیشتری در وجود او نهفته 
است؛ ولی می‌تواند با سعی و تلاش و مبارزه با نفس, از ظهور و بروز آن 
جلوگیری نماید, و به هیچ وجه محکوم آن زمینه‌ها نیست. 

نتیجه این که از نکات سه‌گانه فوق روشن شد که اسلام دست به 
مبارزه‌ای فراگیر و همه جانبه با این اعمال زشت زده, و مردم را نیز 
دعوت به عکس العمل نسبت به ان نموده است. 
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با تشر ش رانا قبلی 


سوال: جوانها می‌پرسند: در شرایط فعلی, که فساد همه جا رز فرا گرفته, 
و مظاهر آن در همه جا دیده می‌شود. و اسباب و مقذمات گناه براحتی 
فراهم است. آیا امکان حفظ پاکدامنی وجود دارد؟ آیا در این شرایط 
می‌توان حثّی نگاه را هم کنترل کرد؟ آیا در اين اوضاع و احوال, خداوند 
ای ان ها من 

پاسخ: بدون شک امکان پاکدامنی در عصر ما نیز وجود دارد. مشروط بر 
این که دو حرکت در جامعه شروع شود: 

الف- عوامل و زمینه‌های تحریک تا انجا که ممکن است برچیده شود و 
جوانها به سراغ آن نروند. اگر جوانان به تماشای فیلمهای آلوده ننشینند, و 
به عکسهای مبتذل نگاه نکنند. و کتابها و مجلات و رمانهای عشقی 
انحرافگر را مطالعه ننمایند, و نگاههایشان را کنترل کنند, و در مجالس 
الوده به گناه (مخصوصاً گناهان شهوت آلود) شرکت نکنند, و از مناظر و 
صحنه‌ها ی تحریک کننده اجتناب ورز ند و از دوستان ناباب دوری گزینند, و 
هر روز مقداری ورزش کنند, بدون شک قادر بر حفظ پاکدامنی 1 
خواهند بود؛ اما اگر جوانی بخواهد به همه این امور آلوده شود. و در عین 
حال پاکدامن باشد. روشن است که موفق نخواهد شد. 

اين که اسلام, پیروانش را از شرکت در مجالس گناه بر حذر می‌دارد. هر 
چند آلوده گناه نشوند و فقط تماشاگر باشند؛ اه 
شراب نهی می‌کند. هر چند شراب ننوشند و قمار نکنند؛ برای همین جهت 
وا ای ایا ی و ی ۳ 
آلوده آن گناهان می‌گردد. یکی از عوامل مهم بالا رفتن آمار طلاق در 
جامعه ما.؛ وجود همین زمینه‌ها و عوامل تحریک است. زن و شوهری که به 
تماشای فیلمهای مستهجن می‌تشیننة. و آن صحنه‌های شرم آور را نظاره 
فه دنور سطح توقعشان از یکدیگر بالا می‌رود و قطعاً همسر نمی‌تواند 
مانند هنرپيشه چنان فیلم‌هایی عمل کند, , و همین امر موجب دلسردی اوء و 
زمینه طلاق در دراز مذت می‌شود! 
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تم ای کبط لین مه دارم حاحفض خله ری ای مار کم 
برچیدن زمینه‌های فساد, و نخستین وظیفه جوانان پاکدامن؛ اجتناب و دوری 
از این عوامل مها استجالت این که اختنات اد رعفه‌های ام آن 
قدر مهم است که شخصی همچون حضرت یوسف پیامبر علیه السلام, که 
دارای مقام عصمت است. نیز برای حفوظ پاکدامنی خود از 1 استفاده 
می‌نماید. وی هنگامی که مشاهده می‌کند زلیخا نیت شومی در سر دارد, و 
خود را آماده گناه بو و کرده, و قصدش را صریحاً به زبان آورده؛ در 
اولین قدم سعی کرد از مجلس معصیت دور شود. بدین جهت به سمت در 
اطاق فرار کرد. زلیخا که در آتش شهوت می‌سوخت و به هیچ چیز جز 
ارضای هوس شیطانی خویش نمی‌انديشيد, دوان دوان به تعقیب یوسف 
پرداخت. تا این که به نزدیک او رسید و پیراهن یوسف را از پشت گرفت. 
تا شاید او را باز گرداند. اما یوسف به فرار ادامه داد و به سوی در 
گریخت. در این کشاکش پیراهن یوسف پاره شد. به ناگاه عزیز مصر»ه 
شوهر زلیخاء در را باز کرد, و در آستانه در ظاهر شد و آن صحنه وحشتناک 
را ملاحظه کرد. 

زلیخا که خود را در اين ماجرا ناکام و شکست خورده دید. بی انصاقی را به 
آخر رساند و برای تبرئه خویش و مثهم کردن حضرت یوسف (که به 
ی بود) خطاب بو شوهرش گفت: 1 


«ما جرا مَن راد بأهلک شوءاً الا آن بُسجَن و غذاث لیم (1): کیفر کسی 
ی ال جز زندان و يا عذاب دردناک, چه 
خواهد بود؟!» 


یوسف پاکدامن در دفاع از خویش گفت: 
«او مرا به اصرار به سوی خود دعوت کرد! و من هرگز قصد خیانت به 
ناموس تو را نداشته‌ام.» ۱ 
اینجا بود که خداوند به کمک یوسف آمد و کودک شیرخوار, که در گهواره 


ناظر 


1- سوره یو سف؛, یه ۹۶ 
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این گفتگوها بود, به اذن خداوند به سخن امد, و خطاب به شوهر زلیخا 
«اگر پیراهن یوسف از پیش پاره شده؛ همسرت راست مش حوین: و اگر 
پیراهنش از پشت دریده شده. همسرت دروغ می‌گوید و حق با یوسف 
است !» 

کودک شیرخوار با استدلال و منطق, عزیز مصر را راهنمایی کرد؛ به 
گونه‌ای که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند. عزیز مصر, که دید پیراهن 
یوسف از پشت پاره شده, و همسرش گناهکار است؛ خطاب به همسرش 


«این. از مکر و حیله شما زنان است. ای زن! از گناهت استغفار کن که 
کار بدی کرده‌ای.» 

و به پوسف گفت: «ای یوسف! از این موضوع صرفنظر کن, و اين راز را 
برملا ننما, که ابروی خانوادگی ما بر باد می‌رود ....» 

خلاصه این که, از القد کین محیط و مکانهایی که زمینه گناه فراهم است, 
باید فرار کرد, هر چند همچون حضرت یوسف علیه السلام, در درجه‌ای 
عالی از ایمان باشیم. ۱ 

این راهی است که به بسیاری از جوانان توصیه کرده‌ایم. و انها که عمل 
کرده‌اند, و نتیجه گرفته‌اند. َ 

ب- بر همه لازم است که امکان ازدواج اسان را برای جوانان فراهم کنند؛ 
از چشم هم چشمی‌ها, تشریفات کمرشکن, مهریه‌های سنگین. مجالس 
خی سا شا رل ان اوه ار رای با 
نجات فرزندانشان صر‌فنظر کنند؛ تا انها به راحتی بتوانند زندگی مشترک 
ساده‌ای را آغاز کنند. ۱ 

بدون شک اگر سطح انتطارات و توقعات پایین, و تشریفات در حدٌ وسع و 
قدرت جوانان باشد. جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود. و این 
امکان‌پذیر است. کسانی که. به هر شکل, به سنگین شدن بار ازدواج و 
سخت‌تر شدن شرایط ان کمک می‌کنند. شریک گناهان جوانانی هستند که 
به خاطر این تشریفات کمر شعن, قادر بر ازدواج نیستند و الوده اعمال 
چرا که هر کس سئت سییئه‌ای را پایه گذاری کند. در گناه کسانی که به آن 
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می‌کنند شریک و سهیم خواهد بود, بدون آن که از گناه آنان چیزی کاسته 
شود!(1) 


وجود خواهد داشت. 


عذاب مضاعف یعنی چه؟ 


خداوند متعال پس از طرح صفات ششم و هفتم و هشتم عبادال[حمن در 
آیه 089 سوره فرقان- که بجعت آن به صورت مشروح گذشت- در آیه بعد؛ 
«عذاب مضاعف» را برای کسانی که مرتکب عمل منافی عفّت, يا ریختن 
خون انسان نف اناه: پا شرک و بت پرستی شده‌اند, مطرح کرده است. 
منظور از «عذاب مضاعف» چیست؟ 
ای ات وال سر بان اهر ک سا مسا ام 
کند؟ 
آیا آیه فوق با آنچه در آبه شریفه 160 سوره انعام آمده سازگاری دارد؟ 
9 می‌قرماید: 

من جاء بالسهة فلا بخزی الا مثلها و هم افظلمون (2) 
نز 
آنها نخواهد شد! 
علما و مفسران در پاسخ این سوّال و برای رفع این شبهه, تفسیرهای 
مختلفی از آیه مورد بحجت ارائه کرده‌اند که به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم: 
الف- کیفر گناهان_مضاعف در دنیاء مضاعف: تیست " ولی خر تجمان. آخرت 
مضاعف است؛ فا اک شخصی. که الوده :به شرت خمر اشفت. .و بار ها 
شراب خورده, و تمام دفعاتی که مرتکب شرب خمر شده نزد حاکم شرع 
ثابت شود برای هر مرتبه او را یک بار شلاق نمی‌زنند. بلکه برای تمام آنها 
یک حد بر او جاری می‌نمایند. پا 


2- شبیه به این مضمون قز یه 410 سوره فاطر, و 64 سوره قصص نیز 


امده است. 
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شخصی که دهها بار مرتکب سرقت شده, و تمام جرائمش نزد حاکم شرع 

ثابت شده, حاکم شرع یک بار بیشتر حدٌ سرقت بر او جاری نمی‌کند؛ ولی 
در روز قیامت و عالم آخرت هر گناهی که کرده مجازات مستقل و جداگانه 
دارد؛ اگر ده با و هعرزم و سل آ هه ارو ۳۳ 
بیست بار سرقت نموده, بیست مجازات مستقل می‌شود. 

بنابراین عذاب مضاعف در آیه شریفه, ناظر به مجازاتهای جهان آخرت 
است که برای هر گناهی کیفر و مجازات مستقلی خواهد بود. 

ای ۳ گناهان علنی و آشکار انجام می‌شود و 
برخی از معاصی پنهان و در خفا. وش امن کر اد ان 
مردم و در ملا عام صورت می‌پذیرد, مجازاتی مساوی با گناه پنهان ندارد؛ 
اصا ناه خر وه کرام 1 و دعوت و 
تشویق نموده است. بنابراین, چنین شخصی, هر چند در ظاهر مثلا فقط 
شرب خمر کرده ولی در حقیقت مرتکب سه گناه شده است! یعنی, علاوه 
بر شرب خمر, حرمت گناه را دریده, و مردم را هم به آن تشویق نموده 
ار بان ی ارفا 


باز ؟ ت و توبه 


یکی از اصول مهم تربیت این است که مربّی هرگز راه اصلاح را نبندد, و 
مربی (شخص مورد تربیت) احساس کند که همواره راه اصلاح و تربیت باز 
است. اگر راه اصلاح بسته شود, کسی که الوده گناه شده, از ارتکاب 
بیشتر گناهان ن باکی ندارد, و با خود می‌گوید: «من که جهئمی هستم. چرا 
خود را محدود کنم؟ بگذار هر کاری که می‌توانم انجام دهم!» امّا اگر راه 
بازگشت باز شد, و هميشه روزنه‌ای به سوی اصلاح و رستگاری وجود 
داشت, گناهکاران سعی می‌کنند کمتر آلوده شوند و امید به نجات 
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داشته باشند و به سوی خدا باز گردند. 

بدین جهت, در ایات مورد بحت, در توبه حثی برای مشرکان و قاتلان و 

زناکاران باز است! و امید نجات, با استفاده از توبه, در مورد چنین 

۱ رای تیز صن‌زفنم. وه خداهند انا را به. خوبه و باز کشت دغوت تصوده 

ست . 

طبق برخی روایات, تا زمانی که تَقس انسان در سینه اش بالا و پایین 

می‌رود توبه‌اش پذیرفته می‌شود؛ یعنی اگر انسان گنهکاری در واپسین 

لحظات عمرش, واقعا به درگاه 0 باز گردد, و از سر صدق و اخلاص 

توبه کند. خداوند او را مورد عفو و بخشش قرار 9 امام سچاد علیه 

السلام که معارف غنی اسلام را با زبان دعا بیان می‌کند, در مناجات تائبین 
9 رحمت واسعه جداود ِِ كِ و از کسانی که از ان استفاده 

۳ نت | لذٍی و یکت لعبادک ابا ای عَفوک : زمره سَمَیتهُ ال وت توا 


سس مر 


الی اللّه ه توب ِِ ۳۳ عد ق آعقل دعول الیات بَعد فتجه (1) 
پروردگار من! تو آن خدایی دری از دریای عفو و بخششت به 
روی بتدکاتت کشودی و آن را قوبه نام نهادی و از همه دعوت کردی که 
وارد آن شوند و از دریای رحمتت بهره گيرند, خدای من! کسانی که به این 
در روی تیاور ند و از آن غافل می‌ شوند؛ عذرشان چیست؟ 

راستی چرا ی ی تا 
خوشبختی و قرب الی اللّه و نجات گشوده شده, وارد نمی‌شویم ! 

چرا به سوی خدای 0 که لطف و مهر او فوق تصور است., باز 
نمی‌گردیم ؟ 

چرا از درگاه خداوند توبه‌پذیری که هر چه توبه شکستی, باز هم پذیرای 
توست,؛ فرار می‌کنی؟ 2 سس ِ 7 

صد بار اگر توبه شکستی باز ای‌گر کافر و گبر و بت پرستی باز ای 

ضمنا توجّه داشته باشیم که همین توبه‌های نیم بند, که شکسته می‌شود, 
نیز بی آثر نیست. 

وزنه‌برداری که قهرمان جهان می‌شود. و وزنه‌ای را بلند می‌کند که هیچ 
کس در دنیا نمی‌تواند ان را بر فراز دستانش نکه دارد. به یکباره این توان 
قدرت: را بة دشت با وردم است. بلکه ضدها بار دز بلند کردن ان ناموخق 
بوده, ولی به تمرین خود ادامه داده و هر بار ناکامی و تمرین. مقداری بر 
توانایی و قدرت او افزوده, تا بالاخره موفق شده است. توبه‌های ناتمام هم 
همین خاصیت را در روح آدمی دارد و بتدریج قدرت انسان را اه 
بالا می برد تاخایی که:موفق به قو ره بی‌باز گشت می‌ شود. 


پتانز آیر لا تباید تویی‌های تاتقام را چم اتید آتیهته انیا ان این که نویه زرا 
می‌شکنيم ناامید نشویم, و باز هم عزم را جزم کنیم و به درگاه واسعه‌اش 
باز آيیم و توبه کنیم. و آن قدر این کار را تکرار نمائیم تا انشاءالله به توبه 
بی‌باز ؟ اه و ناگ 2 قا 0 تنوف 


اقسام توبه 


آیات و روایات فراوانی پیرامون اهمیّت توبه, انواع و اقسام آن, زمان 
توبه, آثار توبه» و دیگر موضوعات مربوط , به ار وجود دارد. در این بجعت 
فقط اشاره‌ای به اقسام توبه می‌کنیم: 

1 توبه آزبانی؛ و آن است که فقط الفاظ توبه بر زبان 
جاری شود ولی در اعمال و رفتار هی تغییری رخ ند هد. تاثب مرئب 
استغفا ر کند, ولي همچنان بر مرکب گناه سوار باشد, و به پیش برود. دائما 
را الیه» را بر زبان راند, اما همچون گذشته در 
وادی ظلمانی و تاریک گناه به مسیرش ادامه دهد! 

در روایات چنین انسانی به شخصی تشبیه شده که خویشتن را به سخربه 


گرفته 


مفانج الجتانساجات قمسن. عشرهر عتاجات این 
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است.(1) (کالمستهزء بنفسه) 

اری, چنین انسانی خودش و فرمان خدا| و تعلیمات دینی را مسخره کرده 
است ! 

2- توبه زودگذر: گاه صحنه‌ها و لحظاتی پیش اند که شخص گناهکار از 
خواب غفلت بیدار شده, ۳ گذشته خود نادم و پشیمان گشته. و توبه 
۳ فا وا و هم از صمیم قلب نادم 
و پشیمان است. و هم تصمیم بر ترک گناهان می کیرد اما این حالت 
ملکوتی دوامی ندارد, و هنگامی که از آن حال و هوی بیرون قف مه تخت 

چیز را به فراموشی می‌سپرد و همان مسیر سابق را ادامه می‌دهد. 

بعضی از دانشمندان این توبه‌های زودگذر راء به غربالی تشبیه می‌کنند که 
درون ات قرار می‌گیرد, خر آن هنگام غربال بر از اس تصور می‌ شود. : ول 
زمانی که ان را از آب بیرون قاری از آن تبهی می‌گردد. این توبه هم 
فایده‌ای ندارد. 

3- توبه ریشه‌دار: توبه ریشه‌دار آن است که در جان انسان اثر بگذارد, هر 
چند اثر موقت! و آثار آن در اعمال و رفتار و کردار و گفتار و برخورد 
انسان ظاهر و آشکار گردد. قرآن مجید, در آیات مورد بحث. علامت چنین 
توبه‌ای را انجام اعمال صالح و شایسته بیان می‌کند. تاثب باید پس از توبه 
به همان مقدار که ۱ عمل صالح انجام دهد. ؛ زیر| شخص توبه 
کننده همانند بیماری است که بیماری و مرض او قطع شده, ولی قوای 
تحلیل رفته دوران نقاهت و بیماری, به جای خود بازنگشته است و او باید 
به تقویت خویش بپردازد. تا نیرو و توان از دست رفته را باز یابد. 

انسان توبه‌ کار, با توبه ادامه گناهان را قطع کرده, ولی آناز سو ۶ گناه هبوز 
بر روح و روان او باقی است. و ضربات سهمگین گناه روح او را ضعیف و 
ناتوان کرده است. و لهذا لازم است با انجام اعمال صالح و شایسته 
(حداقل به اندازه گناهانی که قبلا 
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مرتکب شده) روح علیل و ضعیف و ناتوان خویش را تقویت کند, تا مبادا 

بار دیگر مبتلا به گناه شود؛ زیرا روح قوی و نیرومند به مراتب کمتر آلوده 

به گناه می‌گردد. 

5 لحاس آن الّی لحم ا لذی تب 0 ای قتذيبة الأْجران, 
حتّی ثلصِقّ الْجلد بالْعظم, و یسَا بیْتهُمَا لحم جدیذُ(1) 

رکن پنجم توبه آن است که گوشتهایی که در اثر حرام (و در زمانی که در 

مسیر گناه سیر می‌کردی)ز بر اندامت روئیده, با اندوه بر گناه آب کنی, تا 

چیزی از آن باقی نماند, و گوشت تازه (در زمانی که در مسیر طاعت الهی 

گام یر می‌داری) به جای آن برویبد. ۳ 

آری.ر گوشتهایی ۳ در زمان ارتکاب گناه روئیده, مسموم و فاسد است؛ 

باید آنها را آب کرد تا گوشتهای سالم بروید. وگرنه خطر ابتلای مجدد به 

گناه و معصیت وجود دارد. علاوه بر این اگر حقّی از کسی ضایع کرده, باید 

صاحبش را راضی کند, يا از او حلالّت بطلبد. و اگر عبادتی را ترک نموده, 

قضای آن را به جا آورد. 

نتیجه این که, از اقسام سه‌گانه توبه, قسم سوم, توبه حقیقی و واقعی, و 

دو قسم دیگر فریب دادن خویشتن است. 

پروردگارا! توفیق توبه ریشه‌دار و ماندگار به ما عنایت فرما! 


توبه. حقیقی. و. واقعی. آنار عخیبی دارد! هنگامی که انسان توفیق چنین 
توبهآق. بیدا فی‌کنن و با اعمال صالعم کذشته را خبران می‌نهاید:, عداوید 
رابهحاطر آن کاهان ادا نم نکن بلکه اکر قععب کید یی ضرنح 
ایات مورد بجت, تمام ان گناهان را 


ص: 206 

تبدیل به حسنات و ثواب می‌نماید! بعنی عذر خطاکار را می‌پذیرد, و او را 
مورد عفو قرار می‌دهد, و از مجازاتش صرفنظر می‌نماید. و هدیه‌ای با 
اه 

آیا بالاتر از اين نوع تکریم و بزرگواری سراغ دارید! آیا شما هیچ انسان 
کریم و بزرگواری را می‌شناسید که با خطاکاران این گونه برخورد کند! 
ابوذر غفاری هی ون 

تيامتر اکرم: ضلی, اللة. علیه و اله فرموذدند: روز قیامت اشخاصین وازد 
صحنه محشر می‌شوند, ملائکه نامه اعمال آنها را تحویلشان 0 
پرونده خویش را باز کرده مشغول مطالعه آن می شوند, ناگهان با ۰ 
حیرت فریاد می‌زنند. اشتباهی رخ داده! این پرونده, ِ اعمال ما نیست ! 
ها کاهانین غرکت: وهای که.در این نامه نیت شدها و دای دو ان 
نامه می‌بینیم که آن را به جاأ نیاورده‌ایم ! حتماً اشتباهی شده, و نامه اعمال 
شخص دیگری را , نها داوم اند 

خطاب می‌ر سد: نه؛ اشتباهی رخ نداده! این؛ نامه اعمال خود شماست, و 
کون تفا زز. قلیا فوفق. نف نویه شعده‌اند. (ه تضیه- ها رشته‌ذار و«حضیقی 
بوده) و با اعمال نیک و صالح, گذشته سیاه خود را جبران نموده‌اید. ما 
گناهان و معاصی پرونده شما را تبدیل به چسنات و عبادات کرده‌ایم ! 
پیامبر اکرم سپس [۳ شریفه «اولیّک 1 له سیتاتهم 2 حستاتِ (1)» را 
تلاوت فرموده, و به این آیه شریفه استدلال کردند. سپس آبان خوشحالی 
فوق‌العاده‌ای در جچهره مبارکشان آشکار شد و به گونه‌ای تبسم فر مودند که 
دندانهایشان نمایان گشت.(2) 

راستی, باید قدردان چنین خدای بی نهایت مهربان باشیم, و هرگز دامان 
رحجمتش را رها نکنیم. دور افتادگان از رحمتش باید هر چه زودتر به دریای 
مواج مهر و لطف و کرمش باز گردند. گنهکاران به سوی خدا باز آیند, تا 
گناهانشان را ببخشد, مجازات را 


1- سوره فرقان, آیه 70. 


1 
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از انها بردارد, و معاصی نها را تبدیل به حسنات نماید, و در روز قیامت هم 
رسوایشان نکند! بلکه بتوانند به نامه اعمالشان افتخار کنند, و از فرط 
خوشحالی شحران انز نه‌قطا له ان "نغوت تما یند! 

حقیقتا چقدر غافلند کسانی که از در رحمت چنین خدای مهربان و کریم و 


رحیم و جواد و غفور و توبه‌پذیری دور شده, و هر روز فاصله خود را بیشتر 
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9 شاهد زور نیستند! 


نهمپن ویژگی بندگان ممتاز خداوند این است که «شاهد زور» نیستند. 

و | لذین لایشهدُون الرَُور(1) 

و کسانی که شهادت به باطل نمی‌دهند (و در مجالس باطل شرکت 
نمی کنند). 

برای «شاهد زور» دو تفسیر ذکر شده است: 

نخست این که, عبادالژ[حمن شهادت به باطل نمی‌دهند. کلمه «زور» در 
لغت عرب به معنای باطل می‌باشد, همانگونه که در مفهوم «باطل را حق 
نشان دادن» نیز به کار رفته است. این معنی, مترادف معنای تزویر است. 

بنابراین, عبادالژ[حمن نه شهادت بر باطل می‌دهند, و نه باطل را در لباس 
حق جلوه می‌دهند, و اهل تزویر نمی‌باشند. انها به خاطر رضایت پدر, مادر, 
خواهر, برادر, خویش و فامیل. دوست, اشنا, همکار, هم خط, هم حزب و 
همراه, و خلاصه. رضایت مخلوق خدا, شهادت به باطل نمی‌دهند؛ و رضایت 
ای ی 


1- سوره فرقان, آیه 72. 
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نتیجه این که, معنای اوّل «شاهد زور» شهادت دادن به باطل است که از 
ساحت عبادالژحمن دور می‌باشد. 

معنی دوم- که بیشتر صحیح به نظر می‌رسد- این که عبادالژ[حمن در 
مجالس باطل حاضر نمی‌شوند. هر مجلسی: که دز آن معضیت و تافر ماتی 
خدآوند انجام گیرد؛ مجلس باطل و زور ۲۳ می‌ شود. و عبادالژحمن 
هرگز وارد چنین مجالسی نمی‌شوند. آنها هرگز به خاطر خشنودی پدر و 
مادر و اقوام و خویشان و دوستان و آشنایان و فمشایکان و همکاران؛ و 
خوشایند و همراهی کردن با آنهاء در مجالس گناه حاضر نمی‌شوند؛ ۳ 
آنچه آنها در جستجوی آن هستند, رضایت خالق است نه مخلوق. ضتا رتشا ند: 
در عصر و زمان ما مجالس معصیت فراوان گشته, و اکثر عروسی‌ها تبدیل 
به مجلس گناه شده است. بلکه گاه مجلسی برپا می‌شود که تصور 
می‌گردد مجلس عبادت است.؛ ولی اگر با معیار رضای كت محک زده 
شود معلوم تلف کر ور که مجلس گناه است! مولودی هایی که برای تولد 
ائثفه گرفته می‌ شود کر ان اه خوتتیقی و رقص پرداخته جف 39 ظاهرا 
مجلس عبادت و احترام به پیشوایان دیل _ است. ولی با توجه به این که 
آلوده به موسیقی و رقص شده- که قطعاً خود آن بزرگواران نیز به آن 
راضی نیستند- مجلس گناه شمرده می‌شود!(1) 


1- آنچه ذکر شد یک نمونه از این نوع قالبهای به ظاهر اسلامی و در 
حقیقت به دور از اسلام است. متاشفانه, نمونه‌های فراوانی از این امور 
دیده می‌شود. از جمله می‌توان به استفتائتی اشاره کرد که اخیر | به دست 
ما رسید. و موجب تأسف و تعجُب شدید شد. یه این سوال توچه فرمایید: 
جناب آقای فا شیرازی دامت برکاته 

با اهداء سلام 

ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای جنابعالی, به استحضار می‌رساند این 
شرکت در نظر دارد گامی هرچند کوچک در جهت ترویج و بهره‌برداری از 
کتاب آندفاتی قرآن مجید؛ برای نسل جوان امروز بردارد. طرح این 
شرکت ارائه اصوات زیبای قرآن کریم همراه با صدای سازهای اصیل 
قدیمی عربی و اسلامی, از جمله« دف»« نی» و« عود»- که دارای 
همنوائی عرفانی و همخوانی روحانی شایسته‌ای با ایات روحبخش الهی 
است- بوده, که بدین وسیله شاید بتوان پیام الهی را به شیوه‌ای نو و به 


بر اساس شرع مقذس اسلام بلااشکال می‌باشد؟ 

جواب: این کار بیقین جایز نیست, و مسوولیت آن سنگین‌تر از موارد دیگر 
است. و شما عزیزان نباید فریب سخنان سفسطه‌امیز بعضی از نااگاهان 
را بخورید. هميشه موفق باشید. 11/ 9/ 1381 
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شرکت در مجالس گناه نه تنها حرام است و مجازات اخروی دارد, بلکه 

باعث سلب توفیق در این جهان نیز می‌گردد. امام سچاد علیه السلام در 

دعای بلند.و مشحون از معارف زلهی ابوحمزه ثمالی می‌فرماید: 

او و لقلک زایتنی الف مَجَالس البطالین قبینی و بيتَهَمٌ خلیتیی ۱ 

یا شاید مرا شا تون با مجالس 0 دیده‌ای پس مرا به نها 

واگذاشته‌ای! 

می‌گویند: «ضرری که دود سیگار برای کسانی که در مجلس سیگاریها 

حضور دارند- هر چند سیگار نمی‌کشند- بیش از ضرری است که عاید خود 
گاری می‌شود!» آیا شرکت در مجلس گناه چنین نیست؟ 

طلبه‌ای که موقّق به تحصیل نمی‌شود" موّمنی که توفیق نماز شب را از 

دست می‌دهد؛ مسلمانی که توفیق صدقه دادن و کمک به نیازمندان را از 

دست داده است؛ نمازگزاری که حال ای ین ی اد و نسبت 

به تعقیبات و نافله‌ها کم حوصله است؛ روزه‌داری که از روزه جز تشنگی و 

ی ان رن نمی کرو حاجی که شور و : نشاطی در انجام مناسک 

ندارد؛ ثروتمندی که از روی میل و رغبت خمس و زکات نمی‌پردازد؛ و 

مانند آنهاء باید سرنخ‌های سلب توفیقات خويیش را در اعمال سابق و خدای 

ناکرده, نافرمانی‌هایی از اوامر خداوند, جستجو 

پر کارا تما میور مالس کاو یت ۱ انش وی و ما را 

بز آن:بداز که:رضا و خشنودی تو در آن است! 
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اشاره 


جد ود متعال دهمین ویژگی بندگان خاصْ و ویژه خویش را چنین بیان 
می 

و ادا مَخُو باللْفُو روا کراما(1) 

1 (عبادالژحمن) هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند, بزرگوارانه از 
آن می‌گذرند. 

طبق آنچه در این آیه آمده, عبادالحمن نه تنها خود آلوده کارهای لغو و 
بیهوده نمی‌شوند, و در مجالس لغو شرکت نمی‌نمایند, بلکه از کنار مجالس 
بیهوده ۳ بزرگوارانه عبور قن گنه و هی اعتنایی به چنین مجالسی 


برخورد با لغو در آیات دیگر 


نحوه برخورد با کارهای بیهوده, در آیات دیگر قرآن نیز به چشم می‌خورد که 
به چند مورد ان اشاره می‌شود: 

الف- در آیه سوم سوره مومنون می‌خوانیم: 

و | لذین هم عَنِ لو مُفضُونَ و (مومنان رستگار کسانی هستند که) از 
لغو و بیهودگی روی گردانند. 


1- سوره فرقان, آیه 72. 
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آبه شریفه فوق بین صلوة و زکات واقع شده است؛ یعنی؛ مقمنان در آیه 
قبل به خشتوع در تمازر.و در آبه دنم برداخت: زر کات: توضیی: شده آنذه.ف دی 
وسط این دو, به پرهیز از لغو متضُف گشته‌اند. و با توجه به این که نماز و 
زکات از برنامه‌های مهم اسلام است. پرهیز از لغو- که در بين آنها قرار 
گرفته- نیز از برنامه‌های مهم اسلام محسوب می‌شود. ۱ 

ب- خداوند متعال در 1 5 سوره قصص, مومنان را این گونه توصیف 


می کند: 
و ادا سَهقوا اللْفْوَ أَغْرضوا عَة و قالوا نا َغمالنا و کم أَعمَالْكُم سلام 
عَِکَم لاتنتفی الجاجلین 
و (موّمنان) هر گاه سخنان لغو و بیهوده بشنوند, از آن روی مین کر‌دانند و 
می‌کویت اعمال‌هاد ار ان ماس و اعمال سمادان: ان خووا نب شام در 
شما (سلام وداع و خداحافظی) ما خواهان جاهلان نیستیم. 
با شخص بیهوده‌گو به بحث و مجادله و گفتگو نیرداز, بلکه با گفتن جمله 
فوق, که در متن آیه شریفه آمده, او را به حال خود رها کن؛ و خود را از 
نقت او خلاض بنما: 
در آیه 25 سورمر واقعه شرح حال بهشتیان را چنین می‌خوانیم: 

بَسمغون فبها لوا و لاتأئیماً 
9 در آن (باغهای] بهشتی) نه لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند, و نه 
سخنان گناه آلود (به گوش آنها می‌رسد). 
زهایی از نان لفق ودسنهوده: ان قدر مهم وا ارخش اشیت که زه غتوان 
یکی از نعمتهای بهشتی معژفی شده است. 
از آیات سه گانه فوق به ضمیمه آیه محل بحث که طبق آن, عبادالژحمن 
مقمنان بهشتیان, از شنیدن لغو پر هیز می کنند, استفاده می‌ شود که و 
از لغو ی[ بسیار مهمی است و از نشانه‌های ایمان و مجوز ورود در 
حریم عبادال[حمن و بهشت پروردگار است. 
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لغو چیست؟ 


لازم است برای روشن شدن معنای «لفو» ابتدا به تفسیر کلمه «لهو» 
بپردازیم, سپس شرح مختصری از واژه «لعب» بیان کنیم. و در نهایت 
«لغو» را به صورت فشرده تفسیر نماییم: , 

الف- «لهو»: لهو به معنای سرگرمی می‌باشد و سرگرمی دو رقم است: 
«سرگرمی سالم» و «سرگرمی ناسالم». و روشن است که قسم اوّل, 
خوب و مفید و لازم, و قسم دوم. مضرّ و بد و منشأً بسیاری از گناهان 
می‌باشد. . و بدیهی است که ۳ در تمام شبانه روز نمی‌تواند بی‌ و قفه به 
کار ات با عادت و شان ول اش باه بار به دقت فراشی 
تبر دارد که.ذز آن تب شتر کرسیمای سالم ببردازد. عا.بدین وسیله ارافتشن 
خویش را باز یابد و تجدید قوا نماید؛ و در نتیجه, قادر بر ادامه فعالیت 
باشد. 

بنابراین. وقت فراغت و پرداختن به سرگرمیها, سرنوشت ساز است. اگر 
سر گرمیهای سالم انتخاب شود باعث سعادت و خوشبختی است؛ در غیر 
این صورت؛ ثمره‌ای جز شقاوت نخواهد داشت. 

در روایات مختلف به این مسأله اشاره شده. و استفاده از سرگرمیهای 
سالم مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله, در روایتی از امیرالمومنین 
علی علیه السلام می‌خوانیم 

مین تلا سَاعاتِ 

مار است که ربا مان ارفا کودرا همه قشمت تفسسیم کنن 
البثه روشن است که اصل تقسیم اوقات به سه قسمت لا زم است, ولی 
لازم نیست که اين سه قسمت مساوی باشد. چون همانگونه که خواهد آمد 
بعضی از کارهایی که در این سه قسمت باید انجام شود زمان کمتری 
می‌برد, ارت دبیی باز یه فرصت بیشتری دارد. 

فساعة بتاجی فیها ر 

ی به عبادت و مناجات با خدا بیردازد. 
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در این ساعت به ارتباط بین خالق و مخلوق اشاره شده است که انسانها 
به فراخور حال خود به راز و نیاز می‌پردازند. مبادا روزی بر ما بگذرد که 
اين ساعت را نداشته باشیم! 

و سَاعه برد مَعاسَة 

و قسمتی از وقتش را به طلب معاش (خود و افراد واجب‌الثفقه‌اش) 
بپردازد. 

زیرا اسلام تکذی گری را نمی‌پسندد. و دوست ندارد هیچ کس سر بار 
دیگری باشد, بلکه باید هر شخصی از حاصل دسترنج خویش بهره‌برداری 
کند. 

ضمناً تلاش و فقّالیّت براي توسعه زندگی و تحصیل رزق و روزی و وسعت 
دادن به زندگی و ایجاد آسایش و آرامش خانواده, هیچ منافاتی با توحید 
افعالی ندارد؛ بلکه عین توحید است. چون این کارها به دستور و فرمان 
خداوند انجام می‌شود. حثّی انسان می‌تواند تمام کارهايش را به قصد 
قربت انجام دهد تا عبادت محسوب شود. 

برایر خدا غذا بخورد تا بتواند. بهتر عبادت کند. به قصد قربت بخوابد تا 
خستگی را از تن بیرون کند و آسوده‌تر به دنبال عبادت و معاش برود. حتّی 
تفریح را به قصد قربت انجام دهد. برای این که اعصابی ارام پیدا کند و با 
نشاط بهتر و بیشتر به زندگی خود در راستای رضای پروردگار ادامه دهد. 
مرحوم شیخ حرّ عاملی, در جلد اوّل وسائل الشیعه, حدیث زیبایی در این 
زمینه نقل رده که از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم.(1)ٍ 

سَاعةه یُحلی بین تفسه و بیْن دنا فیما جل یِحْمَل (2) 

و قسمت سوم را برای بهره‌گیری از لوتهای حلال و دلیسند (البته 
ترا وا ی سا ات رن 

در برخی روایات دیگره پس از تقسیم اوقات می‌فر ماید: 


2یج اللاغمر کلمات فصا رز این 390 
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ساعات تفریح و سرگرمی به شما کمک می‌کند که برای عبادت و معاش و 
معاشرت با مردم, توانایی بیشتری پیدا کنید.(1) 

ندارند و بصورت مداوم به کار مشغول هستند, «راندمان» کاری خوبی 
ندارند؛ ولی بازدهی آنها که در جای خود به تفریح هم می‌پردازند, به مراتب 
ب- «لعب»: این کلمه به معنای «بازی» است؛ و بازی نیز انواع و اقسامی 
دارد: 

گاه, بازیهای بچگانه است که هیچ هدفی در پی ندارد و غریزه. انسان را 
تاره ای کت که ایس سا وت ای واه 
استخوانبندی بدن است؛ و طبعاً به رشد جسمانی, بلکه عقلانی بچه‌ها کمک 
می‌کند. 

و گاه, بازیهای بزرگترهاست و اهداف خاضٌی را تعقیب می‌کند. شارع, این 
دوع با رها رامع کرو اس روط بش این که پوت ویاعت مالیدر 
ار 
خطرناکی 01۳ ۱ ۱ 

تراشی سای کح تن ات متا ات تفا رو میت ۲ 
ای اس وراه ی سا مس ند 

نتيجه این که «لعب» به معنای «بازی» می‌باشد. 

ج- «لغو»: لغو , به کار بی هدف و بیهوده کته می‌ شود؛ خواه سخنان بیهوده 
0 پا حرکات و سکنات بی هدف؛, و افکار ۳ اندیشه‌های پوج و بیهوده. 
خلاصه این که, به هر چیز بیهوده و بی هدف لغو گفته می‌شود. 

دانشمند لغت شناس معروف.: آقای راغب اصفهانی. در کتاب ارزشمند 
«مفردات» می‌گوید: کلمه «لغو» از ريشه «لغا» گرفته شده, و «لغا» به 
سر و صدا و همهمه 


[عتطارالانوان جلد 5 رصفعه. 321 340 
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گنجشکوا اطلاق می‌شود. اگر توجّه کرده باشید در فصل بهار به هنگام 
عصر, گاه تعداد فراوانی از گنجشکها بر روی درختی می‌نشینند و سر و 
صدای زیادی ایجاد می‌نمایند. که مردم این سر و صداها را سخنان 

بیهوده‌ای تصوّر می‌کنند.(1) و لهذا عرب ان را «لغا» نامیده است. 

سیس این لفغت در هر امر بیهوده‌ای استعمال شده است؛ خواه سخن 
بیهوده باشد, یا کار بیهوده, يا چیز بیهوده دیگر. 

نتیجه این که, لغو , به معنای عمل و سخن و اندیشه بیهوده و بی هدف 
است. و اولیاءاللّه و عبادال[حمن نه تنها به دنبال کارهای بیهوده و بی هدف 
نمیروند, بلکه از کنا ر مجالس لغو و بیهوده نیز بزرگوارانه عبور می‌کنند. 
ضمنا وه داشته باشید همانگونه که ممکن است یک فرد مت به لغو و 
بیهوده‌گری شود, امکان دارد جامعه و کشوری نیز به این , بلا دچار گردد. 
تا فانه: برخی از دستگاههای کشور ما مبتلا به این مصیبت گشت‌اند؛ 
قسمت مهمی از روزنامه‌ها به بیهوده کون و نوشتن مطالب لغو اشتغال 
دارند, همانگونه که برخی از احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی, , نیز به 
این تا له آلوده شده‌اند! 

راستی با این روش و بیهوده گر ایی چقدر از مشکلات مردم را حل 
کرده‌اند؟ چند در صد از جوانان بی کار را به کار و اشتغال رسانده‌اند؟ چه 
تعداد از دختران و پسران محتاج ازدواج را به خانه بخت فرستاده‌اند؟ 
چقدر مملکت را به ترقی و تکامل نزدیکتر نموده‌اند؟ 

با کمال. تاتف: انسانهای به ظاهر عاقل و سیاستمداری را مشاهده 
می‌کنیم که هیچ هدفی را دنبال نمی‌کنند و عمر سیاسی خود را ؛ به کارهای 
لغو و بیهوده میگذرانند. 

آیه شریفه محل بحث به ما می‌آموزد که نه خود اهل لغو و بیهوده گوئی 
وبیهوده 


1- به اعتقاد ما امکان دارد آنها با زبان خودشان مشغول تسبیح خداوند 
باشند, هر چند ما تسبیح انها رامتوجه نمی‌شویم 
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گرائی باشیم و نه در مجالس اهل لغو و باطل شرکت کنیم. 

گاه عده‌ای در یک میهمانی جمع می‌شوند و ساعتها به اصطلاح با هم خوش 
و بش می‌کنند و سخنان بیهوده می‌گویند که نه به درد دنیای آنها می‌خورد و 
نه نتیجه‌ای ۳ آخرتشان دارد. مجالسی که متاسشفانه در عصر و زمان ما 
بسیار رواج پیدا کرده است؛ اقا بندگان خاصْ خدا در چنین مجالسی شرکت 
نمی‌کنند؛ مخضوضاً اگر,‌انسان به فرماییش حضرت علی علیه السلام توجه 
کند که فرمود: «تَفسٌ المَوّء حْطاخ الی آجَله"(1) نفسهای انسان گامهای او 
به سوی مرگ محسوب می‌شود.» و باور کند با هر نفسی که می‌کشد یک 
قدم به مرگ نزدیکتر می‌شود. و مقداری از سرمایه محدود عمرش از کف 
می‌رود. ضرورت پرهیز از لغو گویی و بیهوده گرایی و پرهیز از مجالس 
بیهوده را بهتر و بیشتر احساس می‌کند. راستی با از دست دادن تدریجی 
این سرمایه, چه چیز به دست اورده‌ایم؟! مبادا مصداق این شعر شویم و 
مترثم به این بیت گردیم: 

سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم‌جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم 
شاید این که خداوند در سوره عصر انسان را در حال ضرر و زیان معزفی 
می‌کند, اشاره به همین افراد دارد که دائم مشغول صرف و خرج سرمایه 
عمرشان هستند و هیچ چیز عایدشان نمی‌گردد. 

پروردگار|! ما را از کارهای بیهوده و بی هدف نجات د۵؛ و توفیق استفاده 
صحیح از سرمایه عمرمان عنایت فرما! 


[- نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 74 
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ظرفه 2211 





1 گوش شنوا و چش 


اشاره 


یازدهمین صفت بندگان خاص خداوند آن است که گوشی شنوا برای 
شنیدن سخنان حق, و چشمی بینا برای دیدن حقایق دارند. خداوند متعال 
ویژگی فوق ری به شکل زیر مطرح می‌کند: , ۱ 

و الذین !دا ذکژوا ییات رهم لم یروا نها ما و مقیانآ(1) 
(عبادالرَحمن) کسانی (هستند) 7 هر گاه ایا پروردگارشان به انا 
گوشزد شود, کر و کور روی آن نمی‌افتند. 

چند نکته در مورد ایه فوق قابل توجّه است: 

1- چه کسی آیات پروردگار را گوشزد می‌کند؟ آیا منظور پیامبران, یا ائمّه, 
پا علما و دانشمندان می‌باشد. يا اگر یک فرد معمولی و عادی هم عهده‌دار 
قا کر کرو در برای عبادالژحمن تفاوتی ندارد؟ 

پاسخ: از آنجا که به «نذکر دهنده» در ات شریفی اشاره ص تصریح نشده, 
بنابراین آیه شریفه از اين جهت عام است؛ ختایر هر خذکر. دهنده‌ای را 
شامل می‌ شود. 


1- سوره فرقان, آیه 73. 
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0 در مقابل هر کسی که تک آپات الهی شود گوش شنوا و 
جچشم بینا دارند. 
2- منظور از «آیات رب» چیست؟ 
پاسخ: دو احتمال وجود دارد: ۱ 
ال اما درد مایر اد بای دروکا ی این اش یی ارات 
تشریعیه باشد؛ یعنی؛ ۵ وحت و صانند از 
تب احتمال-دیگر این کم‌هراه انات تکویته باس تشانه‌هافتوخین: علایا فا 
عظمت و بزرگی خداوند در عالم آفرینش, آثار نظم و خلاقیّت و علم و 
قدرت در وجود خود انسان. و حتّی در یک عضو کوچک مثل چشم که دنیای 
عجائب است. البّه می‌توان احتمال سومی را هم مطرح کرد؛ زیرا امکان 
دارد منظور از آیات رب ب در آبه مذکور, آیات تنشریع و تکوین هر دو باشد؛ 
هر تذکر دهنده‌ای, هر نوع از آیات پروردگار در عالم تشریع يا تکوین را به 
ان تذکر دهد, با گوشی شنوا و چشمانی باز استقبال می‌کنند. 

- کلمه «صم» جمع «اصم» به معنی انسانهای کر می‌باشد. ِ «عمیان» 
جمع «اعمی به معنای انسبانهای نابینا و کور است؛ بنابراین, جمله «لم 
یخژوا علیها صفاً و عمیانا» به معنای «روی آیات پروردگار کر و کور 
نمی‌افتند» ی ولی‌منظور از این‌جمله چیست؟ 
پاسخ: برخی از مسلمانان آیانت الهی رامی بینند؛ می‌ شنوند, اما به محتوای 
آن توجّه نمی‌کنند؛ بلکه تنها به پوسته آن تمشک می‌نمایند. به چنین 
الا از ی اه هیا را ار رد 
ان اشامت و به الفاظ و پوسته آن توجّه می‌کردند و شب تا 
به صبح به تلاوت قرآن 1 ۵ اناد عبادتهای شبانه در صورت و 
زانوهای آنها ظاهر بود, امّا از محتوا و پیامهای آیات و لوازم و آثار و کنایات 
ار رم بودند. اگر خرمائی از درخت 
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شخصی در کوچه‌ای افتاده بود ورهگذری ان را برمی‌داشت و می‌خورد, 
خوارج به او اعتراض می‌کردند, و ان را کاری قبیح و زشت می‌ شمردند. 
اما هنگامی که به زن حامله‌ای به همراه شوهرش برخورد می‌کردند و از 
آنها می‌خواستند از علی علیه السلام تبرّی و بیزاری جویند و آنها تسلیم 
نمی‌شدند, به راحتی زن و شوهرش را می‌کشتند و بچه داخل شکم مادر را 
نیز بیرون می‌آوردند و سر می‌بریدند! اينها از اسلام چیزی جز پوسته و 
قشری نفهمیده بودند و لهذا به. آنها-«فتتری» کفله فی‌شده: :نیون شیک 
خطر این افراد از دشمنان آگاه بیشتر است. 

نمونه دیگر این افراد در عصر و زمان ما, وهابیهای متعضب و لجوج هستند. 
آنها نیز از آیات قرآن و معارف دین, مانند توحید و شرک و بدعت و مثل 
آنها, جز پوسته‌ای نمی‌فهمند. و لهذا تمام مسلمانان را به کوچکترین 
بهانه‌ای مثهم به شرک و بدعت می‌کنند. و گاه حرفهای خنده‌داری می‌زنند, 
آنها که معنی دقیق و صحیح بدعت را نفهمیده‌اند به هنگامی که ملک فیصل 
خط تلفنی بین کاخ خود و پادگان نظامی سربازانش می‌کشد, آن را بدعت 
شمرده و به خط تلفن حمله کرده و تمام سیم‌های ان را قطعه قطعه 
نموده, و تلفن را ابزار شیطان نامیدند! ۲ 
عبادالژحمن بر عکس این دسته از انسانها, به محتوا و پیامهای قران 
می‌آندیشند و چشمی بینا و گوشی شنوا دارند. 


اد کاس معنوی ادن مادی 


قرآن مجید برای بشر دو نوع حیات قائّل است: حیات مادی و حیات معنوی. 
خداوند متعال در ابه شریفه 169 سوره ال عمران خطاب به پیامبرش 
مي‌فرماید: ۳ 

و لایگ تسب | لذین فُیلُوا فی سییل ال آَمَوّاتا بل أَْبَاء علد ریم رون 
(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند, مردگانند! 
بلکه آنان زتده‌انده و نزد برهرد کارشان روزی دادن فی‌شونة, 
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حیات فیزیکی و ماذی شهد | متوقف شده است., اما حیات جاویدان معنوی 
اما ارات ار 

برخلاف شهدا؛ برخی از مردم از نظر ظاهری زنده‌اند؛ یعنی,. نفس 
می‌کشتود کج هی ‌خور ند متعول کنات و لاس ,هشتند: قولیق مکل 
قف کیتنژ با غرور و تکبر در جامعه رفت و امد می‌کنند, ولی حیات معنوی 
ندارند؛ و لهذا قرآن آنها رامین خطاب سن کنر خداوند متعال دن ایه 24 
سوره انفال به این د سته اشا ره می‌کند: 

با ها ا لذین آمَتُوا امد شتجیئوا له و للّشول (5ا ام ما بَیبکة 

ای کسانی که ایمان 1 ذعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد. 

این سرت سایل صام اسان اور ار تفر ماه سا او نا ی 
بنابراین. ما هم مخاطب ایه مذکور هستیم. خداوند در این ایه شریفه 
انسانهای زنده و کسانی که دارای حیات مادی هستند را به حیات و زندگی 
دعوت می کند؛ نان را به چیزی که مایه حیات است فاص اند و این 
همان حیات معنوی است. در ایات هشتاد و هشتاد و یک سوره 1 این 
مطلب به صورت آشکارتر مطرح شده است: 
اک اتجم المَوّتی و لانسمم الط الحعَاء ادا ولا مذیرین* و قا آلت 
بهّادی الفقي عم ضلالتهم ان تشمغ ال من من ایایتا هم مُسِْمُونَ 

(ای پیامبر!) مسلماً تو نمی‌توانی سخنت را به گوش ِِِ" برسانی, و 
نمی‌توانی کران را هنگامی که روی بر هی که اند و پشت صعت کنر فرا 
خوانی! و نیز نمی‌توانی کوران را از گمراهیشان برهانی؛ تو فقط می‌توانی 
سخن خود را به. کونشن کسانی:برساتی. که: آاماده. تذپرش ایهان یه ایات سا 
هسنند و در بت تسلیمند! 

منظور از مردگان در آیه شریفه. مردگان خفته در زیر خاک نیست! بلکه 
زندگانی است که دارای حیات مادی هستنند و بی بهره از حیات معنوی. 
زندگانی که گوش شنوا ندارند و فاقد جچشم بینا می‌باشند. زندگانی که 
حاضر نمی‌شدند به سخن حق گوش فرا دهند و به هنگام تلاوت آیات قرآن 
توت امس کم لین الله ییآ یکسا سان زاین وس ره 
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می‌کردند و از ترس آن که مبادا آوای تلاوت قرآن از گوشه و کنار انگشتها 
وارد گوش آنها شود علاوه بر این کار, لباسشان رانیز بر سر می کشیدند 
که حفاظت کامل شده باشد! آری, سعی و تلاش بزرگترین هادی و منجی 
هم برای نجات این دسته از مردم بی نتیجه ماند. 

تتیخه آیزن که از دیداه فراآن.ده توع زند کی:وخود زارد ند نی مادی زا و 
زندگی معنوی. 

علی علیه السلام در قسمتی از سخنان زیبایی که خطاب به کمیل بن زیاد 
ایراد فرمودنح. می‌فرماید: 

هلک خرَانْ الاموال و هم یا 5 العْلَمَاء باقون ما بقی الدَه, أعَیَائهم 
مَفقَوده, و5 أَمتالَمم فی القلوت مَوجودُ(2) ِ_ 

ترفت‌آندهزان. مرده‌انده در حالی. کة ظاهرا در صف زندکانتدا ولی 
دانشمندان تا دنیا برقرار اشت زنده‌اند؛ خود آنها از میان رفته‌اند, ولی 
چهره آنها در آئینه دل نقش بسته است. 

اولا- حضرت روت اندوزانی که فقط به جمع‌آوری مال و ثروت از هر راه 
ممکن می‌پردازند و هیچ توجهی به مشروع بودن و نبودن آن ندارند, و نه 
خود از آن بهره می‌برند و نه اجاژه استفاده از آن اموال را به دیگران 
می‌دهند. مرده معرقی می‌کند, نه‌ثروتمندانی که از راههای صحیح و با 
تلاش و زحمت ثروتی گرد آورده‌اند. و هم خود بهره می‌برند و هم به 
دیگران بهره‌ای می‌رسانند. 


1- زندگی مادی هم مراتبی دارد؛ گاه فقط زندگی نباتی است؛ یعنی 
خوردن و اشامیدن و رشد و نمو دارد. ولی فاقد درک و شعور و حس و 
خ اس را ای اه یه تا ام ۱ 
در عاد ال استاتاتببخش اعکا پزشکن بیان شنم اسک. السه این نو ء 
انسانها کم هستند و بیشتر آنها تمام مظاهر زندگی مادّی را دارا هستند. 


2- نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 147 
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ات دانشمندانی که تمام تلاش و کوشش آنها برای جامعه است و جز 
رضای خدا چیز دیگری مد نظر آنها نیست و به تعبیر حضرت علی علیه 
السلام «عالم ربانی» اند, همواره زنده‌اند و دارای حیات معنوی می‌باشند, 

حثّی پس از مرگشان! زیرا یاد و خاطره و افکار و آثار و تعلیمات و 

شاگردان آنها می‌مانند و اینها باعث می‌ شود که مردم هرگز آنها را 
فراموش نکنند. ۱ ۱ 
نتیجه این که, حیات و مرگ هر چیزی از نظر اسلام به آثار و برکات آن 
است. آنچه آثار و برکاتی دارد, هر چند به ظاهر مرده باشد, از نظر اسلام 
دارای حیات و زندکی اشت. و آنچه آثار و .بر کانی نداردم هر چند ژندم با شند: 
از دیدگاه اسلام مردم است. 

بدین: جهت: , در فرهنگ اسلام به کسانی که حرف حق را نمی‌شنوند کر 
گفته می‌شود, هر چند از نظر ظاهری و پزشکی گوش آنها سالم باشد؛ و به 
کسانی که حقایق را نمی بینند کور گفته گفته می‌ شود هر چند چشم آنها هیچ 
عیب و ایراد ظاهری نداشته باشد. 


انواع مردم در برخورد با آیات الهی 


فوذم کر ترخوود با ایات: الفی, نز سم دنه | ند 

1- دسته اوّل کسانی هستند که فقط الفاظ قرآن مجید را می‌خوانند. و 

چیزی جز تلاوت و قرآئت قرآن نمی‌فهمند, 0 
بهره‌ای نمی‌برند؛ ؛ مانند آن حاکم ظالمی که مشغول خواندن زیارت عاشورا| 
بود. تقو نف کنا قات را نزدش آوز دنت او برای این که زیارتش قطع نشود, 
در حالی که مشغول خواندن جمله صد لعن بود و می‌گفت: «اللهَمٌ العن 
اوّل ظالم ظلم حَقَ حو" مَحَه محَمَد و آل مُحَمَد بب آشانه کرد که کردن آزن سید 
مظلوم رآ بزنند! "و در حقیقت به خودش هم لعن و نفرین می‌کرد, اما 
نمی فهمید. 

2 دسته دوم کسانی که آیات قرآن را قرائت ون کتن: و به معنی و 
مضمون آن هم توجّه دارند؛ اما فهم و درک آنها از مفاهیم بلند آیات الهی, 
سطحی است و به عمق آن 
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نمی رسند. " همانند خوارح و وهابیها که شرح حال آنها گذشت. این گروه 
مصداق آیه شریفه محل بحث هستند. 

نها که ایات ات را قرو سر تلاوت ی و وه امین بلنی ار 
می‌آنديشند, و حقیقت آبات الهی را درک می کنند. اینها «عبادالژحمن» 
هستند. 

رسیدن به این مقام اختصاص به گروه خاضی ندارد؛ ممکن است یک فرد 
تحصیل نکرده هم در سابه لطف خداوند, و پرهیز از گناه, و اجتناب از 
غذاهای حرام و شبهه‌ناک, به اين مقام بزرگ دست یابد. «کربلائی کاظم» 
در عصر و زمان ما,ء نمونه روشن این مدذعاست. من این پیرمرد نورانی را 
اولین بار حد ود پنجاه سال قبل دیدم, در اطراف شهر ملایر, منطقه 
حسین آباد, در توت ود کت می کرد. هنگامی که انسان قيافه 
ظاهری اش را به نظاره می‌ نشست, باور نمی‌کرد که حتّی بتواند حمد و 
سوره‌اش را تضاوز صحیح بخواند. ولی شنیدم که مردم و او حافظ 
کل قرآن است ! باور نکردم. گفتم: چطور؟ گفتند: او کشاورز ِِِِ و 
درستکار و هوشیاری است. روزی خسته و کوفته از مزرعه بر می 
این که به امامزاده روستا می‌رسد, به آنجا می‌ر ود تا پات .و و 
استراحتی کند, , موقع استراحت به خواب می‌رود در خواب به او می‌گویند: 
آیاتی از قرآن, که بر سقف امامزاده نوشته شده را بخوان! ی کون . من 
سواد ندارمر نمی‌توانم ! بار دیگر به او دستور داده می‌شود بخواند! 
می‌گوید: هیا گام مت کف شدم که قادز بو‌خواندن: ایانخ قران هستم! »تس او 
را آزمودمن کاماا آیات قرآن را از حفظ بود, و بدون هیچ کم و کاستی ۳ 
تلاوت می‌کرد؛ حثّی هنگامی که به قم آمده بود تا خدمت آیت الله العظمی 
بروجچرودی رهمه الله بر سد, برخی از طلاب قسمتهایی از آیات مختلف 
قرآن را کنار هم چیده بودند و به صورت یک آیه قرائت ت کردند, او متوجّه 
شد, و مشخّص کرد که هر قسمت از آنچه خوانده شده مربوط به کدام 
سوره می‌باشد! عجیب‌تر این که اگر از او خواسته می‌شد که فلان 71 را 
بیاورد. وی همانند کسی که استخاره می کند لاای قرآن را بات هی کردیم آنه 
مورد نظر, در 
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اه اه لا ای مفض‌ضاً که این کاز 
را با قرآن مخصوصی نمی‌کرد, بلکه هر قرآنی را به دستش می‌دادند قادر 
بر این کار شگفت‌انگیز بود. کربلائی کاظم واقعاً معجزه بود. و هیچ 

0 ۷ بود بیان کرد. 
کربلائی کاظم کشاورزی زحمتکش, مردی با معنویت و روحانیت, و اهل 
وجوهات شرعیه بود. وی زکات متیر محصول دسترنجش را پرداخت 
می‌کرد و از خوردن مال حرام و حتّی مشکوک و شبهه‌ناک, پرهیز می‌کرد. 
وی عالم درس خوانده‌ای نبودء اما به عمق. آیات الهی رسیده بود.. و در 
صف عبادالژحمن جای گرفته بود. از او پرسیدم: به هنگامی که قرآن را از 
حفوظ تلاوت قفت گنفت : اشتباه نضی کنین ؟ گفت: اگر شما از روی قرآن تلاوت 
کنید, اشتباه می‌کنید؟ ۳ 

گویا همواره قرآنی جلوی من باز است و من از روی آن تلاوت می‌کنم و 
دچار اشتباه نمی‌شوم!(1) 

آری: انسان .ضنحاضی. که در شاه اظاعت. و بند کی خداوند فراز کیره ارخش 
و مقام زایدالوصفی پیدا می‌کند. خوشا به حال کسانی که چشمی بینا و 
گوشی شنوا دارند رت مقامات می‌رسند! 


1- شرح حالات وی را در کتاب« کربلاتی کاظم. مرد بیسوادی که ناگهان 
حافظ قران کریم شد» ملاحضه فرمایید.. 
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اشاره 


دعا و عرض نیاز به درگاه آن قادر بی نیاز, دوازدهمین ویژگی عبادالحمن 
ست. 

خداوند مهربان ویژگی مذکور را چنین توصیف می‌کند: ۰ 
و | لذین یِفُولون ریتا عث لنا من آژواجتا و دٌ نیّایتا فُرَة آغین و امعلا 
مین امامانا) 

و (عبادالرحمن) کسانی (هستند) که هی کوبنه: «پروردگارا! ازر همسران و 
ِِِِِ مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهی ز گاران پیشو| 
گردان 

توضیح چند نکته پیرامون ایه شریفه ضروری است: 

1- جمله «یقولون» که به صورت فعل مضارع امده, دلالت بر مداومت 
عبادالژحمن بر دعا و تضزع دارد. انها همانند برخی از انسانهای 
ضعیف الایمان نیستند که به هنگام گرفتاری و مشکلات به خدا زوی آورنده ‏ 
فتحافی. که نیازشان بر طرف شد خداوند را به فراموشی بسپارند؛ رلک 
همواره از خداوند, خانواده‌ای صالح و شایسته می‌طلبند. 


1- سوره فرقان, آیه 74. 


ره 

0 0 ِِ خود ان ِِ 
تلاش خودر را به کاز. مش کر ند و آنچه را نمی‌توانند از خدا می‌خواهند؟ 

بی شک اما ام وعا عص و کنو و به تعبیر صحیح‌تر, به همراه 
تلاشی در حد توان و قدرتشان, دعا می‌کنند؛ همانند کشاورزی که زمین را 
شخم می ز ند بذر را می‌پاشد, مزرعه را آبیاری می‌کند, بموقع آن را 
سمیپاشی قق تقانده در زمان مناسب علفهای هرز ان را قطع ضفت کند و 
اقدامات لازم دیگر را نیز انجام می‌دهد, در عین حال برای برداشت 
محصول بهتر دست به دعا نق قف اون ه ان ان زارع حقیقی. حاجت خویش 
را طلب می‌کند؛ عبادالژحمن نیز از هیچ کاری در راستای تربیت صحیح و 
اسلامی خانواده خویش فروگذار نمی کنند. انها را از عوامل فساد و 
انحراف؛ از جمله مجلات و کتابها و فیلمها و دوستان و مناظر و مجالس 
ناباب دور نگه می‌دارند, همست «صحلا ست و کتا سا و فیلمها و دوستان و 
مناظر و مجالس مناسب هدایت می‌نمایند؛ و در عین حال, برای صلاح و 
رستگاری آنها دعا می‌کنند؛ بدون شک چنین دعایی پذیرفته می‌شود. 

3- آیا منظور از جمله «من ازواجنا» این است که عبادالژحمن برای بعضی 
اراعضای حانوان دعا ی کش کی افیت سرا 

پاسخ: دو احتمال وجود دارد: 

الف- کلمه «من» که منشاً این وال است, زائده و صرفا برای زیبایی و 
از سا خانوادم_ ندارد؛ با شامل تمام آنها می‌گردد. 

ب- احتمال دیگر آن که: «من »> نشویبه باشد, یعنی پروردگارا! همسران و 
فرزندان ما؛ و نسلهای آینده آنها راء مایه چشم روشنی ما قرار بده. طبق 
این تفسیرن:دعای. مذکور -شامل سل موجون و تسلهای: آننده که از تنشبل 
موجود نشو و نمو می‌کنند. می‌گردد. 
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4- معادل فارسی «قرّة اعین», نور چشم. چشم روشنی, انچه مایه 
خوشحالی و افتخار و ابرومندی و شخصیت است., می‌باشد؛ ولی در عربی 
معنایی متفاوت دارد. 

«قژه» به معنی سردی و خنکی است؛ «قرة آعین» یعنی چیزی که باعثت 
خنکی و سردی چشم شود! این تعبیر در زبان عربی نکته لطیفی دارد و آن 
این که: عرب معتقد است اشک «شوق» با اشک «غم» تفاوت دارد. اشک 
غم داغ و سوزان, اما اشک خوشحالی و شوق سرد و خنک می‌باشد؛ 
بنابراین, وقتی می‌گوید فرزندان و همسران ما را باعث خنکی چشمانمان 
قرار بده, بعنی آنها را مایه خوشحالی و اشتیاق ما قرار د۵, به گونه‌ای که 
اشک شوق از چشمان ما جاری شود. اشکی که سرد و خنک است و چشم 
انسان را خنک و ارام می‌کند. و از انجا که این ترجمه در فارسی سلیس و 
روان نیست., لهذا آن را به نور چشم و چشم روشنی و مانند آن ترجمه 


کردیم. 


جایگاه ویژه دعا در معارف دینی 


دعا در معارف دینبی جایگاه خاص. و مرتبدی بسن والا دارد؛ ۳ آنجا که 
خداوند متعال ,در آخرین آیه تور 5 فرقان خطاب به پیامبرش می‌فر ماید: 

قل ما بیع عْبَوا کم ری لو لاذعا ود 

(ای پیامبر ما!) بگو: پروردگارم برای شما (ارزش و) ارجی قائل نیست. 
اکر. دعای شما نباشد. ۱ 

طبق این آیه شریفه, اگر دعای انسان و اظهار نیازش به ان قادر مطلق 
نباشد, خداوند هیچ اعتنایی به او نمی‌کند و کمترین ارزش و قیمتی برایش 
قائل نخواهد بود. 

اگر بخواهیم با جمله‌ای کوتاه و زیباء, جایگاه ویژه دعا را بیان کنیم, قطعاً 
بفتر از انخنه دز اه مق کفن اهذه نمی‌توانیم بیان کنیم. 

در روایات اسلامی نیز تعبیرات فراوان و زیبایی به چشم می‌خورد که به 
جایگاه ممتاز دعا از دیدگاه ائین مترقی اسلام اشاره دارد؛ به ذکر دو نمونه 


از 
الف- پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آلهٍ در حدیث زیبایی از دعا به 
اسلحه موّمن تعبیر کرده است: «قَانٌ سلاح المَوّین الحْعَاء(1)» بعنی, با 
دعا می‌توان بسیاری از موانع را از سر راه برداشت. 
بِ- امام ۹ علیه السلام در اين , باره می‌فرماید: 
«لعَاء مفاتیح النَجاح و مقالید القلاح (2)؛ دعا چراغ نجات و کلید پیروزی و 
رستگاری است.» 
راستی چرا دعا این همه اهمیت دارد؟ 


فلسفه اهمیت دعا 


مد اهمیت فوق‌العاده دعا می‌توان به امور زیر اشاره کرد: 

- دعاها, مخصوصاً دعاهای معصومین علیهم السلام. سرشار از درسهای 
ِ تربیت و اخلاق است؛ مثلا «دعای ندیه > برای کسانی که با دقت و 
حضور قلب و با توجّه به مضمون و محتوایش, آن را زمزمه می‌کنند, یک 
دوره درس امامت و ولایت عاشقانه است. پا دعای بلند و بر محتوای 
«عرفه» حاوی یک دوره کامل معارف و عقاید. مخصوصا درس توحید و 
یکتایرستی است؛ توحیدی که در اين دعا موج می‌زند در دعاهای دیگر یافت 
نمی‌شود. «دعای کمیل» به ما درس تهذیب و خودسازی و توبه می‌دهد؛ به 
انسانی که قصد ت9۳ و باز گشت به خدا| را دارد, هت آههد که چگونه با / 
خدای خویش سخن بگوید. و از «دعای مکارم‌الاخلاق» می‌توان یک دوره 
اخلاق اسلامی را ۱۳ 

نتیجه این که, یکی از اسرار اهمیت دعا این است که مکتب عالی تربیت و 
پرورش است. 


1- میزان الحکمة, باب 1198, حدیث 759. 


2- میزان الحکمة, باب 1197, حدیت 746د. 
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2 دعا انسان را به مسائلی که توجه تدارد و از آن غافل است. توجّه 
می‌دهد؛ به عنوان مثال, وعایون که شیعیان پس از نمازهای 9 در ماه 
میا رک رمضان می‌خوانند و می‌گوید بند. 
له ۳ اعَلّی هل مور السرو 

0 ,مدین, عرا 
مخزوب للع زد کل قریب اللف2 فک کر لسبر. لالخ کل یبد مرچ 
آ مور التسامین: اللهَمٌ اسف کل مربض | هد سد ققرتا بفتاک, اللهَمٌ غیو 
سُوء خالتّا یخسُن حالک, للم اقض عتا الذه خی اعتا اه الوعی ای علی 
کل شی ء قدیژ» ۱ 
انسان را به یاد بسیاری از اموری که در طول سال از ان غافل بوده, 
می‌اندازد. 
به انسان یادآوری می‌کند که: باید به فکر آنها که از دنیا رفته‌اند, و 
دستشان کوتاه است. بود. 
باید برای رفع فقر و تنگدستی نیازمندان چاره‌ای انديشید. 
باید شکم گرسنه گرسنگان را سیر کرد. 
باید کسانی را که قادر به تهیه پوشاک مناسب نیستند, یاری نمود. 
باید برای پرداخت بدهی بدهکاران ناتوان از پرداخت, قدمی برداشت. ‏ 
باید غم و اندوه انسانهای غم‌زده را زدود (نه این که غمی بر غمهای انها 
افزود)! 
باید به مسافران در راه مانده و دور از وطن کمک کرد. 
باید برای ازادی اسیران. که گذشت زمان آنها را به فراموشی می‌سیارد. 
اقدامهای عملی نمود. 
باید برای اصلاح مفاسد جامعه اقدام کرد (وگرنه به خانواده‌ها هم سرایت 
باید برای شفای بیماران اسلام دست به دعا شد. 
حثّی گاهی انسان بر آثر کثرت کار از حال خودش هم غافل می‌شود؛ و لهذا 
این دعا انسان را به باد خودش هم می‌اورد و به او تذکر می د هد که برای 
مشکلات روحی و 
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جسمی, مادی و معنوی خودت مخصوصا در زمانهای با ارزشی چون ماه 
مبارک رمضان, چاره‌ای بیندینش و پرده‌های غفلت را کنار بزن. و از کسی 
کت سوام که در آتاه هر کار اور و نات سا متسه گر 
ات فووالفای هار مان انسان»ا علت ات 

دک ار شرا یی مامتا وا ارو ماش آزست یه 
دعا هرگز چراغ سبز به تنبلی و بیکاری و رکود نیست؛ بنابراین, دعا 
کننده‌ای که به فرهنگ دعا اشناست می‌داند که برای استجابت دعا باید 
نهایت تلاش خویش را بنماید, تا نتیجه بگیرد. بدین جهت, دعا انسان را 
وادار به تلاش و کوشش هی کند؛ و او را از رکود و سستی خارج می‌سازد. 
با توجه به این مطلب. کسی که از خداوند, خانوده‌ای خوب. همسری 
شایسته, و فرزندانی نمونه, طلب می‌کند. باید تمام توان خود را در راه 
تحقق اهداف عالی فوق به کار گیرد. و آنچه خارج از قدرت اوست. از 


اسلام و تربیت فرزندان 


اسلام برای تربیت فرزندان, در ایعاد مختلف آن, دستوراتی دارد که در هیچ 
مکتب تربیتی دیده نمی‌شود؛ مثلاء در مورد زمان شروع تربیت. مکتبهای 
دیگر معمولا اغاز آن را سن پنج سالکی می‌دانند و از اين زمان شروع به 
تربیت کودک می‌کنند, ولی اسلام از ابتدای تولد نوزاد, بلکه قبل از تولد و 
زمانی که در شکم مادر, در عالم جنین به سر می‌برد. حتّی قبل از انعقاد 
نطفه, دستورات ظریفی برای سعادت فرزند اینده به پدر و مادر می‌دهد! 
و اگر تعجّب نکنید حثّی قبل از ازدواج دو جوان, معیارهایی برای انتخاب یک 
پدر يا مادر خوب ارائه می‌دهد, تا اولین گامهای تربیتی فرزند آینده صحیح 
برداشته شود! 

ِ جهت؛, سفارش شده که همسرانتان را از خانواده‌ای صالح و شایسته 
و پاک 
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انتخاب کنید تا فرزندانی صالح و پاک برای شما بیاورند.(1) و در دوران 
حاملگی مراقب نوع غذایی که تناول می‌کنند باشید, از غذاهای حرام و 
اداب ولادت نوزاد. که هر کدام در جای خود زیبا و جذاب است. هر یک 
شاهدی بر مذعای ماست. ۱ 
روایات اسلامی, حقوقی را برای نوازد در نظر گرفته, و آن را بر پدر و 
الف- نام خوب: اسم بر اثر تکرار اثر تلقینی خاضی بر کودک می‌گذارد. 
دختری که نامش «زهرا» است, و روزانه اين نام بارها به گوش او 
می‌خورد. و دیگران او را با این نام صدا می‌کنند. پیوند خاضی بین خود و 
صاحب اصلی این نام احساس می‌کند. و خود را در سایه او می‌بیند. 
همانگونه که اگر برای دختری نام زشت و زننده‌ای انتخاب شود, و همواره 
آن 0 در گوش او طنین‌انداز گردد. بدون شک بر نخواهد بود. بدین 
جهت., انتخاب نام خوب و مناسب, یکی از حقوقی است که فرزند نز کردن 
0 خود دارد. و بر پدران و مادران است که در انتخاب نام شایسته 
برای فرزندان دلبند خود, نهایت دقت را داشته باشند. 
ب- «تعلیم قران»: آشنائی با کتاب آسمانی قران, و کلام پروردگار. بر هر 
مسلمانی لا زم است. و چه خوب و بجاست که اين کار از دوران طفولیت 
آغان درو و تا آخرین . لحظات زندگی ادامه پابد تا با گوشت و پوست و 
خون انسان آمیخته گردد. بدون شک چنین انسانی گرفتار هوای نفس و 
وسوسه‌های شیطان و انحراف و لغزش تقف کروه: واین در حقیقت نوعی 
بیمه روح انسان محسوب می‌گردد. 


1- روایات متعدادی در این زمینه در کتاب وسائل الشیعه, جلد 14, صفحه 


2 حلیةالمتقین,. صفحات 44 و 45. 
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2 «تعلیم تیراندازی و شنا»: اسلام فقط به جنبه روحی انسان توجه 
نمی کند, بلکه مسائل تربیتی را در هر دو بعد روح و جسم انسان پیاده 
هی کند؛ بدین جهت: ۶ .هفانکونه:. که تعلیم. قر ان را برای تبربیت فرزند لا زم 
می‌شمارد, فراگیری تیراندازی و شنا را هم سفارش می‌کند, تا فرزندی 
شجاع و آماده برای مقابله با مشکلات اجتناب‌ناپذیر زندگی بار آید. 

روایات متعدّدی پیرامون محورهای سه گانه فوق و دیگر حقوق فرزند وجود 
دارد, که به چند نمونه ان اشاره می‌کنیم! 

1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند ۱ 
أَبُوا أَولاد کم عَلی تلا حخضال: خب تَبیکم, وخ آقل تنبه, و فراته الآ 
(1) 

فرزندانتان را با این سه خصلت تربیت کنید: محبت و عشق به پیامبرتان 
صلی الله علیه و آله, علاقه و دوستی با اهل بیت پیامبر علیهم السلام- 
تعلیم و فراگیری قرآن مجید. 

محر ی 2 بر به انها بدهید و یاداوری کنید که این شیرینی به مناسبت تولد 
کدام یک از معصومین است تا عشق به آن معصوم با شیرینی مذکور تلفیق 
شود و در قلبش جای گیرد. شخصی این کار را در ایام تولد آن بزرگان به 
طور مداوم انجام می‌داد؛ در یکی از سالها روز سوم شعبان. سالروز میلاد 
سرور و سالار آزادگان, مقداری شیرینی خرید و وارد منزل شد, به تمام 
اهل خانه یادآور شد که میلاد امام حسین علیه السلام است و به همین 
فتاستت به آنها شبریتین داد ی ای ید ی 2 
کوچک خانواده خطاب به پدر گفت: پدرا! می‌ شود بحی بکی: تیک از آن امام 
حسین‌ها را بدهی, بخورم؟ امام حسین علیه السلام هر گز از ذهن و خاطره 


1- کنزالعقال, جلد 16, صفحه 456, حدیث 45409. 
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2- یکی از معصومین فرمودند: 

م وت َالذ ولد آحل من أدّب خسن (1) 

هیچ میراثی برای فرزندان برتر و گرآنبها: تر از ادب نیکو نیست. 

برخی از مردم تصوّر می‌کنند که با تهیه خانه و منزل و ماشین سواری و 
سرمایه و جهیزیه و مخارج عروسی و مانند ان. بهترین خدمت را به 
فرزندان خود کرده‌اند, در حالی که مهمترین میراث, طبق روایت فوق, 
ماذی مذکور را داشته باشد. ولی تربیت صحیح نداشته باشد, بزودی به 
انواع رذائل اخلاقی آلوده می‌گردد (و به عنوان مثال اگر آلوده به مواد 
مخذر گردد. نه تنها ظرف چند سال تمام مال الارت خویش را دود می‌کند, 
بلکه) باعث آبروریزی والدین خویش می‌گردد, و نفرین و لعنت دیگران را 
نثار روح پدر و مادر خویش می‌کند! 


خانه, مدرسه, اجتماع 


فرزندان در سه محیط تربیت می‌شوند؛ باید در هر سه مکان مراقب آنها 
1- دامان مادر و آغوش پدر. و به تعبیر دیگر محیط خانواده. 

2- مدرسهر که در آن به فراخبری: قلم و داتش می‌برداز ند: 

3- اجتماع و محیط جامعه. 

فرزندان ما اگر در محیط اوّل و دوم با ابزار و وسائل آموزش محدودی 

سر و کار داشته باشند, در محیط سوم با لوازم گسترد ه تعلیماتی و تربیتی 

سر و کار دارند که ممکن است به رشد آنها کمک نماید, يا در جهت سقوط 

آنها نع انفا کت صحه‌های 


1 انم .۸ صفحه فا رخایت فوق به شکل زیر جر کترالعتان: 
جلد 16, صفحه 45, به شماره 45411 از پیامپر صلی الله علیه و آله نیز 
نقل شده است. توجّه کنید: ۰« ما تحل اد وَلده افصَل من أدّب حسن» 
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کوچه و خیابان. صفحات فساد برانگیز برخی از مجلات و روزنامه‌ها, 
داستانهای عشقی, رمانهای شهوانی, مجالس گناه و آلوده به رقص و 
موسیقی حرام و مانند ۳ دوستان ناباب و نامناسب, الگوهای کاذب و 
فریبنده موجود در جامعه, که بعضا بر مبنای مسائل اقتصادی سیاسی 
معژفی می‌شوند, همه و همه ۱ است که فرزندان ما و شما را 
تهدید می‌کند. آنان دز ضورتی واه کمال تف ها دنه را خواهند پیمود, و در 
آسمان خوشبختی پرواز خواهند کرد. و در دریای وسیع و گسترده پاکیها و 
خوبیها شناور خواهند شد, که هر سه مدرسه (محیط) آنها سالم باشد. 
بنابراین. هریک از مدارس سه گانه فوق مشکلی پیدا کند. بدون شک 
فرزندان ما به همان مقدار از قافله سعادت عقب می‌مانند. به همین 

جهت, اگر یکی, یا دو تا از این مدارس تعطیل شود یا نقش خود را بخوبی 
0 یا خدایی ناکرده تاثیر معکوس و منفی بگذارد. وظیفه مدرسه 
دیگر برای چبران کاستی‌های آن دو مدرسه مضاعف می‌شود., و باید بار 
آنها را بر دوش بکشد. 
ضمناً بدیهی به نظر می‌رسد که نقش خانواده از همه آنها بیشتر است. و 
لهذا در دین مقذس اسلام. مخاطب اصلی در تربیت فرزندان. پدران و 
مادران هستند. و مردم هم ماش .که با انسانی صالح_ و تربیت شده و 
مفید به حال جامعه, رو به رو می‌شوند, در مقام تانسک ازی و کشک بو 
قدردانی, به پدر و مادر او دعا می‌کنند. و اگر خدای ناکرده, با شخصی 
که اب 
پدر 1 مادرش لعن و نفرین می‌فرستند و انها را عامل این ناهنجاری 
می‌دانند. 
خداوند ترز یر می‌خوانیم که به ما توفیق اصلاح محیط خانواده و مدرسه 
و جامعه را عنایت فرماید تا فرزندانی صالح و پرهیزکار و خدوم به جامعه 
عرضه کنیم, و آنها طلب رحمت و مغفرت مردم را برایمان به ارمغان 
آور نذا« افین 1 رب العالمین» 
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13 امامت بر مثّقین 


اشاره 


عبادالژحمن و بندگان خاص خداوند آن قدر در مسیر خودسازی و تقوا و 
تهذیب نفس موفق هستند که از خداوند متعال می‌خواهند آنها را امام و 
پیشوای اهل تقوا قرار دهد: «و اجْعلتا لِلمَتفین امَامّا» 


تکای ری بت قطیق 


اشاره 


در این قسمت از آیه 74 سوره فرقان, چند نکته مهم دیده می‌شود: 


الف- تقارن دعا و عمل 


عبادالحمن فقط دعا نمی‌کنند که به صرف آرزو و سخن, امید امام‌الملقین 
شدن را داشته باشند. چرا که به قول شاعر: ۱ 

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف‌مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی 
بلکه اند بر دعا و استمداد از دریای لطف موّاج و بی انتهای پروردگار 
قادر, خود نیز در این مسیر گام بر می‌دارند و نهایت سعی و تلاش خویش 
را در این راه به 
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کار می‌گیرند؛ زیرا دعای به این بزرگی بدون اقدام عملی, به شوخی 
شبیه‌تر است, تا جذی! شخص ترسو و بزدلی که هیچ اقدامی برای بدست 
آوردن شجاعت نکرده, هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که تقاضای فرماندهی 
ارتش یک کشور را داشته باشد! 

سودای امام‌المثقین بودن را در سر نمی‌پروراند! بنابراین, در هر موردی 
که تقاضایی از خداوند متعال می‌کنيم و خواسته‌ای از ان قادر مطلق 
داریم باید بع تال« عانوضاجات و وایتن مایت لاش و کوشتی و توان 
خود را نیز صرف تحقق آن بنمائیم. و نسبت به انچه خارج از توان ماست, 
چشم به لطف و امدادهای او داشته باشیم. با توجه به این مطلب. دعا نه 
تنها عامل رکود نخواهد بود, بلکه انگیزه‌ای قوی برای حرکت و تلاش است. 


ب- «امام المثقین» افتخاری بزرگ! 


هر چند پیشوایی یک جمعیت- با قطع نظر از اعتقادات و برجستگیهای آنان- 
نشانگر قابليتهای در خور ستایش در آن پیشوا و امام است؛ ولی رهبری 
یک جمعیّت و ملت عقب مانده و بی فرهنگ و دور از تعالیم الهی, ان 
محسوب نمی‌شود؛ ؛ بلکه ممکن است ضذ افتخار به شمار آید؛ زیر | 

بین این رهبر و آن انسانهای عقب مانده مشترکاتی وجود داشته که آنها این 
شخص را به عنوان رهبر و پیشوای خود پذیر فته‌اند! اما بدون شک پیشوای 
انسانهای پرهیزکار شدن. و امامت انسانهای صالح و پاک را پذیرفتن» و 
نذست آوردن, رهبری اتسانهای بر کزیده و شايسنته: اتکاری تن رن 
محسوب می‌شود. بدین جهت. عبادالژحمن 5 زا آز وه هی کتند: 


رهبری گروهی! 


سوال: با توجه به این که جمله «و اجعلنا» به صورت جمع ذکر شده, 
مناسب بود که 
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کلمه «امام» هم به صورت جمع (ائمه) ذکر می‌شد, در حالی که در ابه 
شریفه این تناسب رعایت نشده, بلکه اوّلی به صورت جمع و دومی به 
شکل مفرد امده است. علتش چیست؟ 

پاسخ: در کتب مفسزان عالیقدر به این سوال بر خورد نکردیم. ولی شاید 
منظور اين باشد که همه عبادالرحمن یک مطلب را می‌گویند و به سمت 
هدف واحدی حرکت می‌کنند به گونه‌ای که گویا همه آنها یک روح در تن‌های 
مختلف هستند. 

آنها گوبا می‌گویند: اگر امام مثّقین شدیم همه یک کلام و یک صداء , همچون 
امام واحد به رهبری خلق می‌پردازيم و مثّقین را به سر منزل مقصود 
رهنمون می‌شوبم. 

بنابراین. ممکن است پیشوایان حق و حقیقت متعدد باشند و در پست‌های 
مختلف قرار گيرند, امّا همه آنها به دنبال یک برنامه و هدف هستند. 


د- آیا آرزوی امام المثقین شدن, بلند پروازی نیست؟ 


آیا چنین تقاضایی بلند پروازی و خود بزرگ بینی نیست؟ 

آپا این دعا ارو نوعی ریاست‌طلبی- که در اسلام مذموم است- شمرده 
نمی‌ شود ؟ 

اراح نی فشرجع است؟ 

آیا این درخواست با مقام تقوا و تواضع می‌سازد؟ 

این اشکال در داستان حضرت یوسف علیه السلام نیز به ذهن هی آنجا 
که حضرت درخواست می کند ‏ 

«قال اجقلنی عَلی حرَآین ار (1): مرا سرپرست خزائن سرزمین 
(مصر) قرار ده!» 

سپس در مقام استدلال بر شایستگی اش برای احراز این مقام مهم 
می‌گوید: 

«|نی حفا عَلیم؛ (چرا که) من نگهدارنده و آکاهم» 


1- سوره یو سف؛, آیه 55 
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شآ ان کار ناد بنة انصانی مدیر ومد و امه امتخ منباشتی. که یه 

این صفات در من جمع است. 
آیا آن تقاضای حضرت یوسف علیه السلام و اين تعریف و تمجید از 


خویشتن, خود بزرگ بینی نیست؟ 

بالاتر از اين. داستان خطبه شقشقیه حضرت علی علیه السلام است: ۱ 
آن حضرت در سر تا نت این حطبة از جود تعریف و تمجید می‌کند؛ مثلا, در 
آما و اه مد تفقضها فلان و له 8 للم ان عفلی: مها هل القطی ین 
الٍحا تحدژ عّی السَیلْ و لیژقی ال الطی(2) 

به خدا سوگند او (ابوبکر) ردای خلافت را بر تن کرد, در حالی که خوب 
می‌دانست من در گردش حکومت اسلامی همچون محور سنگهای آسيابم 
( که بدون آن نات نمی‌چرخد). (او می‌دانست) سیلها و چشمه‌های (علم 
و فضیلت) از دامن کوهسار وجود من جاری است. و مرغان (دور پرواز 
آندیشه‌ها) به افکار بلند من راه نتوانند یافت ! 

آیا این جملات بلند 0 و خود بزرگ بینی محسوب نمی‌شود؟ 

پاسخ: در جواب سوالات مذکور, و موارد مشابه, باید به اين نکته توجه 
داشت که: 

«بین خودستایی و خود پژر ک بیتی, از .یک سور و معژفی استعدادهای درونی 
از سوی دیگر, تفاوت روشنی وجود دارد» و توجّه به آن, پاسخ تهام 
سوالات فوق را روشن می‌کند ۰ مثلا تاجر جواهرات ت که می‌خواهد جواهرات 
خود را در معرض فروش بگذارد. اگر اوصاف و ویژگیهای واقعی 
جواهراتش را بیان کند, خودستایی نکرده است, بلکه ارزش سرمایه‌اش و 
قیمت و ویژگیهای آن را بیان نموده ۳ مردم با آگاهی از از جواهرات 
وی استفاده کنند. حال اگر شخصی از اشخاص جامعه استعداد والایی دارد, 
فان ر اب ‌مزخض معا فی کید خاداد. ان بهره بگیرند, آپا مرتکب خودستایی و 


[ ی ناغم کید 3 
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خود بزر گ‌بینی شده است ! 

بنابراین. باید بین خودستایی و خودبزرگبینی. و معژفی خویشتن و 
استعدادهایی که مردم از ان غافلند, تفاوت قائل شد؛ و این دو را از هم 
جدا کرد. در عصر و زمان ما مرسوم است که اطبا بر تابلوی مطب خود, یا 
سربرگ نسخه‌های خویش, نوع تخطص, محل تحصیل و مدرک تحصیلی 
خود را می‌نویسند تا هر بیماری بداند به چه دکتری مراجعه کند. و هیچ کس 
حضرت علی علیه السلام و یوسف پیامبر علیه السلام هم باید خود را 
معژفی کنند. و استعدادهای ذاتی و درونی خویش را برای مردم بیان 
دارند, تا مردم از انها استفاده نمایند. عبادالژحمن نیز از خداوند تقاضای 
دست یافتن به چنین استعدادهای با ارزشی را دارند, تا به وسیله ان به 
مخلوق خدا کمک کنند. و توفیق انجام کارهای بزرگ نصیبشان گردد. 


- همت بلند 


ان اسانبه فت اوست هر مت اسان ای اش ارت 
نیز فزونتر می‌شود. بنابراین, ادمی نباید به کار کم و کوچک قانع باشد, 
بلکه باید قدمهای بزرگ بردارد. 

ار انم ییا نویه 

ایه شریفه فوق بخوبی به این مطلب اشاره دارد, و نشانگر هت عالی 
رت ۱ 

در روایات اسلامی نیز به این مساله پرداخته شده, که به برخی از 
انهااشاره می‌ شود. 

1- حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

قز لرَجْلِ علی قذر یه (3) 


ارزش انسان به اندازه همت اوست. 


1- میزان الحکمة باب 3962, حدیث 21325. 
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ت کسانی که همتشان پست و پایین است. و به چیزهای 
کوچک قانع هستند, قدر و ارزششان نیز پایین. است؛ ولی آدمهای بلند 
همت؛ انسانهای گران قیمتی هستند. 
حِِ همان چضرت در روایت ديگري ارزش همّت را چنین تبیین می‌فرماید: 
السَرّفَ یالهمم العَالِيَة, ایالرژم 2۳9 
شرف انسان به همت عالی آوست:, نه به استخوانهای پوسیده اجداد و 
نیاکانش! 
فخر فروشی به نیاکان شرافت انسان را بالا نمی‌برد. و نشانگر شخصیت 
اک 1 
3- او 
ما رَقع امَرَء کهمَنه, و لاوَصَعة کشهوته (2) 
هیچ چیزی ات انسان را بلند مرتبه نمی‌کند. و چیزی همانند 
شهوت وی را بدبخت و پست نمی‌سازد. 
مصداق روشن و واضح این روایت؛ داستان حضرت یوسف علیه السلام و 
زلیخاست. 
ها 
4- حضرت علی علیه السلام در چهارمین 1 این گونه به 
تصویر می کشد: 

من شرفت هتئه عَظمت 5 قيمتة (3) 
هر کس هثتش والا باشد, ۱ 
نتیجه این که. همّت والا در قران مجید و روایات اسلامی مورد توجّه 
ویژه‌ای قرار 


1- میزان الحکمة باب 3961, حدیث 21315. 
2- میزان الحکمة باب 3962, حدیت 21327. 


3- میزان الحکمة, باب 3962, حدیث 21326. 
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کرقن زو فر کی دی یر ای دز آمون سا گم از ان انشا مات اشت که 
صاحب همتی بلند هستند؛ بدین جهت عبادال[حمن نیز دارای همتی بالا و 
والا بوده و هستند, و لهذا قناعت نمی‌کنند که اشخاص متّقی و پرهیز کاری 
باشند, بلکه تلاش می‌نمایند, و در کنار نهایت کوشش و تلاش, از خداوند 
بزرگ نیز می‌خواهند, که امام و پیشوای مثّقین و پرهیزکاران باشند. 

جالب این که اين صفت و ویژگی عبادالرحمن, یعنی علو همت, در هیچ آیه 
دیگری از آیات قرآن مطرح نشده, و فقط در همین آیه به عنوان یکی از 
ویژگیهای بندگان خاص خداوند آمده است. 

از خداوند قادر و متعال می‌خواهیم که به همه ما همتی بلند و عالی عنایت 
0 و ما را در مسیر تقوا موفق بدارد تا بتوانیم الگویی برای دیگران 

۱ ۳ 
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4 صبر و بردباری 


اشاره 


خداوند متعال در آية 75 و 76 سوره فرقان؛ که مشتمل بر چهاردهمین 
صفت عبادالژ[حهن است, چنین می‌فر ماید: ۱ ۵۹ 

اوَلیِک یْجْرَونَ العْرفة پما صَبروا و یُلفَوّنَ فیها تحِیهةّ و سلاما* خالدین فیها 
حستت مُستَقرا و مُقاما 

(اری,) انها (عبادالژ[حمن) هستند که درجات عالی بهشت در برابر 
شکیبابیشان به انان پاداش داده می‌شود. و در ان با تحیت و سلام رو به 
رو می‌شوند. در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محل 


شرح و تفسیر 


اشاره 


این دو ۳ ای چند به صورت _ بیان پاداشهای عبادالژحمن, و تصویری از 
نعمتها و جایگاه آنها در سرای آخرت است. ولی در لابه لای آن به صفت 
دیگری از صفات ویژه عبادالژحمن پرداخته شده, که با کمی دقت مشخص 
می‌گردد. آری, عبادال[حمن و آن دسته از بندگان خاصٌ خداوند, که صفات 
چهارده گانه را داشته باشند (که از 
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توحید و رابطه با خالق هستی شروع می‌شود. و به معاشرت خوب با مردم 
و شب زنده‌داری و همت بلند و مواظبت بر خانواده و ... منتهی می‌گردد) 
جزای انها غرفه‌های بهشتی است؛ یعنی, این پاداش کسانی است که علاوه 
بر صفات سیزده‌گانه, لباس صبر و بردباری را نیز بر تن , کرده باشند. 
عبادالژحمن با دست یافتن به چهاردهمین صفت», و فتح قله عبودیت و 
بندگی, , به مقامی می‌رسند که فرشتگان خداوند به ملاقات آنها قق رده 
به آنها تحیت و سالم می‌گویند! 
عبادالحمن, آن فاتحان قله رفیع عبودیّت و بندگی, به پاس صبر و بردباری 
و9 تحملشان, در کاخ‌های بی مثال بهشتی سکنی می‌گزینند, و همواره در 
آنجا خواهند ماند, که آن خانه‌های بهلشتی؛ , مقامی عالی و قرارگاه خوب و 
مطمتنی است. ۳ 
با توجه به شرح کوتاه بالاء پیرامون دو یه مورد بحث, اینک به تفسیر بعضی 
از واژه‌های ان توجّه فرمایید: 


الف- «غرفه»: 


این کلمه در اصل یک معنی داشته, ولی بعداً معنای دومی نیز پیدا کرده 
است. «غعرفه» به مشتی از آب گفته می‌شود؛ انسان هنگامی که کنار 
نهری قرار می‌گیرد و ظرفی برای نوشیدن آ ندارد, با دو دست يا یک 
دست. مشتی از اب برمی‌دارد و می‌نوشد. این, معنی اصلی غرفه است. 
که دی دادن طالوت و جالوت در ایه 249 سوره بقره به ان اشاره شده 
است 

قلمّا قصل چالوث بالْجْنُود قال همق بتهر ققن شرت وله قْسع 
مني و من م بطَعَفه اه منی الا من اغترف عَرّفةٌ بیده فسَریوا مه الا 

مبهم 

هنگامی که طالوت (به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد. و) 
سپاهیان را با خود بیرون برد, به انها گفت: «خداوند شما را به وسیله یک 
نهر آب, آزمایش می‌کند؛ نها که (به هام یی از ان بتوشتندر از هم 
نیستتة و آنها که جزیک بیمانه با دست خود: بیشتر ننوشتند, از من هستند. 
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همانگونه که ملاحظه کردید, در این آیه شریفه, غرفه در همان معنی اصلی 
به کار رفته است. ولی به تدرن فعتی دیگری برای این کلمه پیدا شد. و به 
طبقه بالای خانه‌ها نیز اطلاق گشت. یعنی همانطور که به آن مقدار آب که 
در کف و بالای دست جمع می‌شود ر9ه گفته شده, به 9 ی 
ی ۰ 

جالب این که, کلمه غرفه تنها کر دق اب قرآن مجید آمده است؛ در سوره 
بقره در معنی اول استعمال شده, و در سوره فرقان در معنی دوم به کار 
سوال: چرا از خانه‌های بهشتی تعبیر به غرفه شده است؟ 

اد مها هه اه ان راسان سار هه 
مردم مشهور بود که طبقات بالای ساختمانها مرغوبتر است. 


ب- «بما صبروا»: 


آن جایگاه آرام و غرفه‌های سراسر نور و معنویت بهیشتی, , که با استقبال 
فرشتگان و درود و تحیت آنها تحویل عبادالحمن می‌شود, به خاطر صبر و 
استاهت و تانق انا ات ان له ان که که ات 
چهاردهم. صبر و بردباری, از تمام صفات عبادال[حمن بالاتر و با ارزشتر 
است؛ چرا که صبر و بردباری ضمانت اجرایی صفات سیزده‌گانه قبل است؛ 
به گونه‌ای که اگر شخصی فاقد این صفت باشد, دست یافتن به اوج قلّه 
عبودیّت و بندگی برایش امکان‌پذیر نخواهد بود. 

نقش کلیدی دارد, بلکه در امور ماذی و دنیایی نیز نقش ویژه‌ای دارد؛ و 
بدون آن. رسیدن به اهداف ماذژی نیز غیر ممکن است. 

بدین جهت. کسانی که می‌خواهند در سلک عبادالژحمن قرار گیرند, و در 
نهایت به سکون و ارامش در آن غرفه‌های بهشتی برسند, باید صبر و 
بردباری و تحقل 


1- البتّه هم خانواده‌های این کلمه در آیات دیگر نیز آمده, اما خود کلمه 
غرفه فقط در همان دو ایه ذکر شده است. 
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فراواتین داشته باشتت ضمنا از این بحت کوتاه. رمز تاکید فراوان خداوند 
خانوده‌های ان امده- روشن می‌شود. 


ح- تحیت و سلام: 


ما ‏ جست ای هم ات ار سر زو و ی 
هستند؟ 

پاسخ: کساتی که به. اساتی از تفسیر آنه شریفه گذشهه‌انده اين دو کلمه را 
مترادف همدیگر دانسته, و همچون «انسان» و «بشر» هر دو را به یک 
معنی تفسیر نموده‌اند؛ ولی ما معتقدیم کلمات مترادف در قران مجید کم 
استعمال شده, و هر واژه‌ای معنی نو و جدیدی دارد. با توجّه به این 
مطلب. به تفاوت این دو واژه توچه فرمایید: 

سقصبت». دغا برای خیات. ه. زندی است* فلا هنگامی که به کسی 
می‌ ر سیم و به او می‌گوییم: «زنده ه باشی» این؛ نوعی تحیت است. بنابراین, 
تحیت به معنای دعا برای استمرار زندگی است. ولی ممکن است استمرار 
اند کین همراه با سلامت باشد, پا بدون آن و ام با بیماری. اما «سلام» 
داپره تنگ‌تری نسبت به «تحیْت» دارد, و به معنی تقاضای استمرار زندگی 
توام با سلامتی است. 

نتیجه این که. فرشتگان الهی برای عبادالژ[حمن و بندگان خاصٌ خداوند, که 
در سایه صبر و استقامت و بردباری به فله ضفات چهارده‌گانه دست ِِ 
و در غرفه‌های بهشتی سکنی گزیده‌اند, تقاضای استمرار زتدکین توأم با 
سلامتی می‌کنند. خوشا به حال انسانهایی که فرشتگان خداوند دعا گوی 
انها هستند. 


د- خلود در بهشت: 


یکی از نگرانیهای انسان در دنیا موقتی بودن و از بین رفتن نعمتهای دنیایی 
مانند این نعمتها, ممکن است در یک لحظه از بین برود.(1) و تعبیراتی 


نند . 


1- همانگونه که زلزله وحشتناک شهرستان بم, در زمستان سال 1382 این 
مطلب را به اثبات رساند. زلزله‌ای‌که فقط دوازده ثانیه ادامه داشت. ولی 
0 آن شهر را نابود کرد, و جان دهها هزار نفر را گرفت. 
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«خدا نکند», «چشم شیطان کور». «گوش شیطان کر», «هفت قرآن در 
میان» و مانند آن تعارفهایی بیش نیست. و شاید به همین جهت, در ایات و 
روایات رل تن هواس کی بت ای قمتهای زوال بافنی و تابایدارد مت 
شده است., علاوه بر این که عقل سلیم نیز آن را شایسته نمی‌داند. اما این 
نحراتف در مورد نعمتهای بهشتی وجود ندارد. و لهذا خداوند متعال با جمله 
«خالدین فیها» دوام و بقاء ان غرفه‌های بهشتی را به همراه تحیت و سلام 
جهت عبادالژحمن و بندگان خاصٌ خود تضمین نموده, تا آنها نگران زوال و 
انقطاع آن نباشند. 


جدتتتظزا و صقان 


تفاوت این دو کلمه در این است که در «استقرار» دوام و بقاء نهفته 
نشده, بلکه فقط به معنی قرار گرفتن می‌باشد. ولی در «مقام» علاوه بر 
استقرار, دوام و بقاء نیز نهفته است. غرفه‌های بهشتی همچون خانه‌های 
اجاره‌ای محل سکنی و استقرار موقت آنها نیست؛ بلکه برای همیشه در آن 
مستقر خواهند شد. 


اهمیت صبر در معارف دینی 


نژو‌شتی, یات قر ان که پیرامون «صبر» بحت می‌کند, نشانگر جایگاه ویژه 
صبر در معارف اسلامی و اهمیت فوق‌العاده ان در رسیدن به ساحل نجات 
و رهایی از طوفانها و امواج سهمگین دریای زندگی است؛ به یک نمونه ان 


توجه کنید: 

خداوند متعال در آیات 22 تا 24 سوره رعد نتیجه و پاداش صبر را چنین 
بیان می‌فرماید: ٍ ۳ 
| لذین صَبرّوا ابتقاء ود جه رهم و أَقَامُوا الصَلوة و له نقَمُوا ممّا رَرَفتَاهم سزا 
علانبة و درون بالحسته السَینة آولیک لهْمْ عُفْبی الذار* جات عَذّنِ 
یدخلوتها و, من صلح من ابائهمٌ و ام ‌ نی ۴ الَْلایْکَةٍ یَدحْلوَ 
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و اهاط ات بای توفید اران سکیا نی ی که ان راو 

با یدنه از انجه یه آنبا ری داد آیمه ور مان وتا شگان انفاق 
می‌کنند, 7 از میان بر می‌دارند؛ پایان نیک سرای دیگر, 
از آنِ آنهاست. (همان) باغهای جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند؛ و 
همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها؛ و فرشتگان از هر دری بر 
آنان فار نع کرد ند (و یه آنها مق کفیند:) شلام بر شما بهخاظر اصتر .و 
استقامتتان! چه نیکوست سرانجام آن سرا (ی جاویدان)! 

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید فرشتگان به خاطر صبر و استقامت و 
بردباری بهشتیان به آنها سلام و درود می‌فرستند. و رمز بهشتی شدن نها 
را صبر معژفی می‌کنند؛ نه جهاد, نه نماز, نه حجّ, نه روزه, و نه غیر اینها, 
هر چند همه اینها, اعمال بسیار با ارزش است, ولی هیچکدام بدون صبر 
حاصل نمی‌شود. بنابراین. بر گه ورود به بهشت. صبر و استقامت و 
خویستنداری انست. 

در روایات اسلامی نیز صبر از ابعاد مختلف مورد بحّت و بررسی قرار 
گرفته, وجقلات نلند .و زسابی بیرامفن ان از معصو مین .علیهم. السلام نه:ما 
رسیده است؛ به ذکر یک نمونه قناعت می کنیم؛ که مشت نمونه خروار 
است. 

حضرت علی علیه السلام در شماره 2 از کلمات قصار نهج البلاغه نسبت 
به پنج چیز سفارش اکید می‌فرماید. و برای تحصیل آن هر مقدار زحمت و 
مشقت و تلاش را شایسته می‌داند, که پنجمین آنها صبر است. سپس 
ترسیمی زیبا و کاملا محسوس و گوبا اد یر ارانه می‌وهدر و تفش مر ان 
را ابنچنین به تصویر می‌کشد: 

فان الصَبرَ من الٍیمان کالرّأس من الْجسَد. و لایر فی جسد اراس مَعَة و 
لافی ایمان لاصبر مَعَةٌ 

ها ۱7 و همانگونه 
که تن بی سر خیر و برکتی ندارد, ایمان بدون صبر نیز خیری ندارد! 

توجّه دارید که اگر بسیاری از اعضای بدن از بین برود, يا قطع شود. ادامه 
زندگی 
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ی( انسانهایی را که یک دست., يا دو دست, يا یک پا و حتّی دو پاء 
يا یی چشم, يا دو چشم, يا یک کلیه, یا یک گوش, یا دو گوش, و مانند آن را 
نداشته‌اند بارها در اجتماع دیده‌ایم, که به زندگی خود سالهای سال ادامه 
می‌دهند؛ اما اگر سر کسی را از بدنش جدا کنند. مختصری دست و پا 
می‌زند که آن را به. «خرکت مذنوجانه» تغبیز می کنند و ین از .چند دقیقه 
زنند کی انشن خاتمه می‌پذیرد؛ زیرا سر, مرکز فرماندهی بدن است, و همه 
دستورات از انجا صادر می‌شود. ۲ 
صبر نیز نسبت به جسم ایمان. موقعیت سر را دارد. که بدون ان ادامه 
حیات ایمان امکان‌پذیر نیست. امّا ادامه حیات ایمان با فقدان سایر اعمال 
و صفات اخلاقی, هر چند بطور ناقص, ممکن است. 
آیا تصویری بهتر, گویاتر, و واقعی‌تر از آنچه در حدیث فوق آمده. سراغ 
دارید! 


حقیقت صبر و استقامت 


برخی از مردم تصوّر نادرستی از «صبر» دارند, و آن را به «نشستن و 
دست روی دست گذاشتن» و «رها کردن فقالیّت و تلاش» تفسیر می‌کنند, 
همانگونه که برخی تصویر نادرست دیگری از آن ارائه داده, و آن را به 
«تسلیم شدن در مقابل هر ظلم و ستمی» معنی کرده‌اند! 

اما صبری که جایگاه خاص و ویژه آن در بحث قبل گذشت., هیچ یک از این 
تفسیرها را بر نضف تا ند: شاهد این مطلب آیه شریفه 250 سوره بقره 
است: 

لا رها تاش وه الوا زا ای لا هیا و بت اداضا و 
انضَرْتا علی القَوْم الکَافرین 

و هکامی که (طألوت و یاران با استقامتش) در برابر جالوت و سپاهیان او 
قرار گرفتند, گفتند: پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و 
قدمهای ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیت کافران, پیروز بگردان! 
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همانگونه که ملاحظه می کنید صبر در این آیه شریفه,. نه به معنی 
خانه‌نشینی و رها کردن تلاش و فعالیت است, و نه به معنی پذیرش ظلم و 
طلب می کنند, تا در سایه تلاش و فعالیت و نبرد با خصم و مبارزه با ظلم و 
ستم, بر دشمن پیروز شوند, و ظلم و ستم آنها را قطع نمایند. 

البّه صبر انواع و اقسامی دارد که آنچه در آیه شریفه به آن اشاره شد, یک 
نوع آن است؛ صبر در مقابل معصیت. صبر در مقابل طاعت و عبادت. صبر 
در مقابل شهوات. صبر در مقابل اموال حرام. صبر در مقابل پست و مقام, 
صبر. در مقابل وشوسه‌های شیطان, ضبر در مقایل هوای نفس.و مانتد آن 
از جمله انواع صبر است.(1) اگر صبر و استقامت نباشد ممکن است تمام 
زحمات و تلاشهای انسان بر باد زود و انچه دز طول زندکی با زحمت:و 
مشقّت به دست آورده, همه را از دست بدهد. 

پروردگارا! صبر و استقامت و پایداری و شکیبایی و خویشتنداری ما را روز 
به روز زیادتر کن, و ما را در صف صابران حقیقی و واقعی قرار ده, و اجر 
و پاداش شکیبایان رز به ما عنایت فرما؛ تا در سایه آن خشنودیت را جلب 
ِ و ی اس کون ها نان ریما 

پایال 


1- مشروح مباحث مربوط به صبر و استقامت. در کتاب« اخلاق در قرآن». 
جلد دوم صفحه 427 تا 465, ونیز کتاب« سیمای صابران در قران» امده 


است. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





